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مَا رَأيَْتُ إلِّ جَميلً...
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ةِ  ا وَ إنَِّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ في أُمَّ مً مْ أَخْرُجْ أَشِــرًا وَ لا بَطَرًا وَ لا مُفْسِــدًا وَ لا ظالِ »إنِّي لَ
نِ أَبيطالِب« مُنْكَرِ وَأَسير بِسيرَهِ جَدّي وَ أَبي عَلِي بْ مَعْرُوفِ وَأنَْهي عَنِ الْ الْ رَ بِ جَدّي، أُريدُ أنَْ آمُ

»من از روی شرارت و مفسده و یا برای فساد و ستمگری قیام نكردم، من فقط برای اصلاح در امّت جدّم از وطن خروج 
كردم. قصد دارم به معروف امر كنم و از منكر بازدارم و به سیره و روش جدّم و پدرم علی بن ابیطالب عمل نمایم«.
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قیام تاریخ ســاز عاشــورا، به نوبۀ خود موجی عظیم دردل دریای ســاکن 
جامعۀ گرفتار چنگال اهریمن شــام آفرید. موجی که کران تا کران جامعۀ 
گرفتار آن روز را در نور دید و کاخ افســانه‌ای اســتبداد را برای همیشه در 

کام خود فرو برد. ‏
‏‏این قیام تحولی بس شــگرف را نیز در فرهنگ عمومی و انقلابی ســترگ 
در فرهنگ سیاســی جهان ایجاد کرد. تهاجم فرهنگی حماسۀ عاشورا بر 
فرهنگ منحط ســفیانی، آنچنان سریع، چشمگیر و جامع بود که نه تنها 
ســایر فرهنگها تحت الشعاع آن واقع شــده‌اند، بلکه هیمنه و نفوذ خود را 

باخته و در مواردی از جامعه رخت بربسته اند. ‏
‏‏تحول اصلاحی در دربار شام به گونه‌اي حالت شدید انفعالی خود را بروز 
داد. پس از برخاستن موج اعتراضات مردم، دست اندرکاران واقعۀ عاشورا 
از یزید گرفته تا شمر هر کدام سعی بر این داشتند که خود را تبرئه کرده و 
گنــاه آن را به گردن دیگری بیاندازند. از طرفی دیگر یزید و دربار او تلاش 
وافری در ملاطفت و دلجویی از اهل بیت سیدالشهدا)ع( به عمل آورده و 
ســعی نمودند خواسته‌های ایشان را تا آنجا که ممکن است برآورده سازند 
و به این گونه از شــوراندن مردم توسط آنها ممانعت به عمل آورند. در این 
رابطه حتی یزید حاضر به پرداخت غرامتی ســنگین شده بود که از طرف 
اهل بیت پذیرفته نشد. از دیگر عکس‌العملهای دربار شام، دعوت مردم به 
بیشتر خواندن قرآن و پرداختن به عبادت بود که در آن هنگام این دعوت، 

معنای خاص خود را داشت.    ‏
‏‏از دیگر ســو تحول اصلاحی در جامعه از همان ســاعات اولیه ورود اســرا 
بــه کوفه و ‏‎‏پس از خطبــۀ معروف زینب کبری)س( و امام ســجاد)ع( آغاز 
گشــت. در شــام دردربار یزید، موارد متعددی از اعتراض به وجود آمد که 

حتی در برخی موارد معترض، جانش را برسر آن نهاد. ‏
‏‏قیام مختاربن ابوعبیدۀ ثقفی از دیگر پی‌آمدهای عاشورا بود که هدف آن، 
خونخواهی شــهدای کربلا اعلام شده بود. ‏از دیگر پی‌آمدهای سیاسی -  

اجتماعی قیام کربلا، قیام توابین اســت کــه عنصر تحول و بیداری در آن 
چشمگیر است. لازم به توجه اســت که بسیاری از توابین در کربلا حضور 
داشــتند و پس از شــهادت امام)ع( پشیمان شــده بودند. هدف این قیام 

ایجاد یک سلطۀ سیاسی نبود، بلکه، تطهیر با شهادت بود. ‏
‏‏در هر حال، حماسۀ عاشــورا، سیمای زشت و سیاه بنی امیه را افشا نمود 
و تقــدس غیر منطقی حکومت را شکســت. بی دینی و عــدم تعهد و عدم 
پایبندی به اصول انسانی، تعصب و کینۀ تاریخی از جنگ بدر از موارد بارز 

افشا شده در این حماسۀ مقدس بود. ‏
‏امــام حســین)ع( همواره در تاریخ هســت ویزید نیز همینگونه. انســان و 
جامعه‌ای که حضور سربلند در جامعه و تاریخ خویش را می‌طلبد، همواره 
نیازمند راهبری اســت، تا با او خط مبــارزۀ حق در برابر باطل و عدالت در 
برابر ســلطه و ســتم به درستی شــناخته و پیموده شــود. این رسول بزرگ 
اســام است که با حدیث ثقلین، سیاست پاکیزه برمدار توحید و عدالت و 
قســط را آموخت و این درس و پیام بزرگ انبیای الهی و رســول بزرگ است 

که با بشریت و تاریخ دارند. ‏
‏‏ابعاد قیام و رهبری در نهضت عاشورا یک قیام ارزشی و سازنده برای جهان 
اســام، رهبری ارزشی و ارتباطات هر جامعه در فرهنگ بشری، پاسداری 
جامعۀ اسلامی از انحرافات فرهنگی و سیاسی، افشاگری سلطه و ستم در 
همه جوامع و رخدادهای بشری و هشدار به بشریت برای بیداری، همواره 

در برابر دشمنان آدمیت و دیانت است. ‏‏
اکســیر تحول و بیداری هنوز هم عامل اصلی حیات دیانت محمدی)ص( 
اســت و عاشورا این اکســیر را برای ابد جاودان نمود. ‏ ‏‏حسین)ع( هرگز در 
برابر ستمکاران سرفرود نیاورد و حسینی‌ها هرگز اهل سازش با ارباب زر و 
زور و تزویر نیستند، با این جهان بینی، رهبری نهضت حسینی را می‌توان 

دریافت. ‏
سردبیر

حماسه عاشورا اساس تحول و بیداری
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ذلّت رها كردن امام و منّت امان‌نامة عبيدالله بن زياد را همراه داشــتند. 
عزّتشــان نپذيرفتن امان بــود، ‌آن هم با شــديدترين و صريح‌ترين وضع 
ممكــن: مرگت باد اي شــمر! لعنت خدا بر تو و امان تو باد. اي دشــمن 
خــدا، مي‌گويــي كه گردن بــه اطاعت طغيان و ســتم بنهيــم و از ياري 

برادرمان حسين ـ عليه السّلام ـ دست برداريم؟
علي اكبر ـ عليه السّــام ـ نيز همين روحيه را داشــت. در رجزي كه در 
ميــدان نبرد مي‌خواند، ضمن معرّفي خــود و يادآوري پيوندش با پيامبر 
خــدا، از حكومت ناپاك‌زاده بر مســلمانان انتقاد كــرد و فرمود: به خدا 
ســوگند، چنين كســي حاكم ما نخواهد بود: »تَاللهِ لا يَحْكُــمُ فينا ابْنُ 
« و تن ســپردن به حكومت آنان را ننگ براي عترت رســول خدا  عِــيَّ الدَّ

دانست.
خاندان حضرت سيدالشــهداء ـ عليه السّــام ـ نيز، عزّت آل الله را پس 
از عاشــورا، هرچنــد در قالب اســارت، حفظ كردنــد و كمترين حرف يا 
عكس‌العمل يا موضع‌گيري كه نشــان دهندة ذلــت‌ خواري آن دودمان 
باشــد. از خود نشــان ندادند. خطبه‌هاي امام ســجاد ـ عليه السّلام ـ و 
حضرت زينب و ســكينه و... همه شــاهدي بر عزّت آنــان بود. حضرت 
زينب سخنان تحقيرآميز ابن زياد را در كوفه، با عزت و سربلندي پاسخي 
دندان‌شــكن داد. و گســتاخي‌هاي يزيد، در كاخ شــام را نيز بي‌جواب 
نگذاشــت و در خطبــة بليغي كــه در كاخ يزيد خوانــد، او را به محاكمه 
كشــيد و با گفتن اين ســخن كه »اي يزيد، خيالك‌رده‌اي با اسير كردن 
ما و به اين ســو و آن‌سو كشــيدنمان خفيف و خوار مي‌شويم و تو كرامت 
و عــزّت ميي‌ابي؟... به خدا ســوگند، نه ياد ما محو مي‌شــود و وحي ما 
مي‌ميرد و نه ننگ اين جنايت از دامان تو زدوده خواهد شد...« به يزيد و 
حكومت او فهماند كه در ذليل‌ترين و رسواترين حالتند و جنايت‌هاشان 

از شُكُوه و عزّت و كرامت خاندان وحي نكاسته است.

امام حسین)ع( صبح عاشورا در طليعة نبرد، در سخناني فرمود:‌ به خدا 
قســم آنچه از من مي‌خواهند )تسليم شدن( نخواهم پذيرفت، تا اينك‌ه 
خدا را آغشــته به خون خويش ديدار كنم. در خطابة پرشــور ديگري در 
كربلا، خطاب به ســپاه كوفه، در ردّ درخواست ابن زياد، مبني بر تسليم 
شــدن و بيعت، فرمود: ابــن زياد، مرا ميان كشــته شــدن و ذلّت مخيّر 
قــرار داده، هيهــات كه من جانب ذلّــت را بگيرم. اين را خدا و رســول و 
دامان‌هاي پاك عترت و جان‌هاي غيرتمنــد و با عزّت نمي‌پذيرند. هرگز 

اطاعت از فرومايگان را بر شهادت كريمانه ترجيح نخواهيم داد.
امام حســين)ع(، مرگ با عزّت را بهتر از زندگي با ذلّت مي‌دانســت. اين 
« و همين مفهوم 

ٍّ
ســخن اوســت كه: »مَوْتُ في عِزٍّ خَيْرٌ مِنْ حَياةٍ في ذُل

را در رجزخواني خود روز عاشــورا در ميدان جنــگ بر زبان مي‌آورد كه، 
»مرگ، بهتر از ننگ است«، »اَلْمَوْتُ اَوْلي مِنْ رُكُوبِ الْعارِ«.

در مــورد ديگــر، پــس از برخورد با ســپاه حرّ، در شــعري كــه با مطلع 
»سَأَمْضي وَ ما بِالْمَوْتِ عارٌ عَلَي الْفَتي« خواند، در آخر آن فرمود:‌ »كفي 
ماً« كه زندگي تحت فشــار ديگران را ذلت‌بار خواند  بكَ ذُلًّ اَنْ تَعيشَ مُرَغَّ

و سپس افزود:
»مــن از مرگ، باكي نــدارم. مرگ، راحت‌ترين راه براي رســيدن به عزّت 
اســت. مرگ در راه عزّت، زندگي جاودانه اســت و زندگاني ذلت‌بار، مرگ 
بي‌حيات اســت. مرا از مرگ مي‌ترساني؟ چه گمان باطلي! همّتم بالاتر 
از اين است كه از ترس مرگ، ظلم را تحمّل كنم. بيش از اين نمي‌توانيد 
كه مرا بكشيد. مرحبا به مرگ در راه خدا. ولي شما با كشتنم نمي‌توانيد 

شكوه و عزّت و شرف مرا از بين ببريد. چه هراسي از مرگ؟«
اين روحيــة عزّتمند، در فرزنــدان و برادران و يارانش نيــز بود. رد كردن 
امان‌نامة ابن زياد، از ســوي عباس بن علي و برادرش نمونة آن بود. اگر 
امــان او را مي‌پذيرفتند، ممكن بود جان ســالم بــه در برند، ولي عمري 

شكوه و عزّت در عاشورا
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ACE فضاپیمای

 ACE مهم‌تریــن اهــداف اولیه‌ی فضاپیمــای
مقایســه‌ی نمونه‌های مواد گوناگون، مانند تاج 
ذرات  خورشــیدی،  بادهــای  خورشــیدی، 
بین‌ســیاره‌ای، محیــط میان‌ ســتاره‌ای خاص 
)ISM( و ذرات کهکشــانی است. ربات فضایی 
ACE ســال 1997، از مرکــز فضایی کندی در 
فلوریدا پرتاب شد. زمین دائما به وسیله‌ی ذرات 
پرســرعتی بمباران می‌‌شود، این ذرات نه‌تنها از 
سوی خورشــید بلکه از فضاهای بین‌ستار‌ه‌ها و 

منابع کهکشانی نیز به زمین می‌رسند.

مطالعه ایــن ذرات پرانرژی به ما کمک می‌کند 
تــا از چگونگی تکامــل منظومه‌ی شمســی و 
رازهای آن، آگاه شــویم. این کاوشگر با خود 6 
سنسور حساس و 3 وســیله‌ی مربوط به پایش 
نمونه‌های ذرات کم‌‌انرژی خورشــیدی و ذرات 
کهکشــانی پرانــرژی را حمــل می‌کنــد. ربات 
فضایی ACE در نقطه‌ای به‌نام نقاط لاگرانژی 
 1.5 تقریبــا  کــه   )Lagrangian points(
میلیــون کیلومتــر از زمیــن و 5.148 میلیون 
کیلومتر از خورشــید قرار دارد، درحال گردش 
است. کاوشــگر ACE همچنین پوشش مداوم 
و دقیقی از بادهای خورشیدی و سختی ذرات 

پرانرژی خورشیدی، فراهم می‌سازد.
 ACE ،در زمــان گزارش شــرایط جوی فضــا
یک اخطار بــزرگ و جدی دربــاره طوفان‌‌های 
ژئومغناطیس داد که می‌توانســت شــبکه‌های 
قدرت را نابــود و ارتباطات روی زمین را مختل 
کند. ACE به گونه‌ای ســاخته شــده است که 
در مقابل حرارت بسیار داغ خورشید و بادهای 
خورشید از خود مقاومت نشان داده و ساکانان 
زمین را به هنگام تشعشــات خورشیدی، آگاه 

‌سازد.
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)1 Hayabusa( 1 فضاپیمای هایابوسا

در سال 2003 ژاپنی‌ها فضاپیمای هایابوسا 
1 را بــه ســیارک اتــوکاوا ارســال کردنــد اما 
متاســفانه قادر به نشــاندن سطح‌نشین روی 
ســیارک نبودند. آژانس فضایی ژاپن در سال 
 2 تحقیقاتــی هایابوســا  2014 فضاپیمــای 
)Hayabusa 2( را برای بررســی یک سیارک 
دیگر به فضــا پرتاب کرد. ایــن ربات فضایی 
در اواســط سال 2018 به ســیارک مورد نظر 
می‌‌رســد و با قرار گرفتــن فضاپیما در ارتفاع 
مناسب، 4 کاوشــگر این فضاپیما روی سطح 

JU3 فرود خواهند آمد. سیارک 1999 
در مرحلــه‌ی بعد این فضاپیمــا با جمع‌آوری 
نمونــه تا ســال 2020 بــه زمین بــاز خواهد 
انداختــن  بــا  هایابوســا  کاوشــگر  گشــت. 
یک کاوشــگر برخوردی به ســطح ســیارک، 
ســوراخی در آن پدیــد می‌آورد تا به بررســی 
بپــردازد. فضاپیمای هایابوســا  دقیق‌تــر آن 
حداقــل یــک بــار، زمــان کوتاهی بــر روی 
ســیارک خواهــد نشســت تــا نمونه‌هایی از 
موادی که توســط آن برخوردگر از زیر سطح 
بیرون آورده شــده را گردآوری کند. در سال 
2019، فضاپیمــا ســیارک را ترک کــرده و با 
روشن کردن پیشران‌های یونی خود به زمین 
بــاز خواهد گشــت تــا نمونه‌های ارزشــمند 

خاک ریوگو را به دســت دانشمندان برساند.
این فضاپیما از ویژگی‌هایي مانند موتورهایی 
با پیشــرانه یونی، تکنولوژی هدایت و ناوبری 
پیشــرفته و به روز شــده، آنتن و سیستم‌های 
تنظیم حالت، برخوردار اســت. عملیاتی که 
در ســیارک ریوگو انجام خواهد شــد مشــابه 
ماموریت هایابوســای پیشــین اســت، با این 
تفاوت که این‌بــار با یک وســیله انفجاری به 
برای دسترســی  حفاری در ســطح ســیارک 
به نمونــه مواد تازه، اقدام خواهد شــد. این 
کاوشگر جثه‌ی کوچکی دارد و موقع گذشتن 
از کنار زمین نور کمی خواهد داشــت و برای 

دیدن آن باید از تلســکوپ استفاده کرد.

ربـات‌‌هـــای خـــارق‌العاده‌ 
ساخت بشر

جمشید الله‌وردی‌پور°°

بــا پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی و صنعــت رباتیــک، صنعــت هوافضــا هــم از ایــن 
پیشــرفت‌ها بی‌بهره نخواهد‌ماند. چندین ربات فضایی پیشــرفته هم‌اکنون بســیاری از 
کارهــای فضانوردان را به خوبی انجــام می‌دهند. مریخ‌نوردها، کاوشــگرها یا فضاپیماها 
و مدارگردهــا کــه بــرای کشــف اســرار ســیارات و منظومــه‌ی شمســی به فضا ارســال 
شــده‌اند، همگی انــواع مختلفــی از ربات‌هــای فضایی هســتند. به لطف ایــن ربات‌ها 
توانســته‌ایم تــا حــدودی از چگونگــی تکامــل منظومه‌ی شمســی و جهان خــود پرده 
برداریــم که بدون این فناوری‌هــای فضایی، پیشــرفت‌های صورت‌گرفته غیرممکن بود.
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)Juno( فضاپیمای جونو 

فضاپیمای جونو در ســال 2011 به فضا پرتاب 
شد و پس از یک ســفر 5 ساله در اعماق فضا، 
سرانجام در سال 2016 در مدار سیاره مشتری 
قــرار گرفت. فضاپیمای جونــو تنها همین یک 
شــانس را داشت و اگر مشکلی در کارش پیش 
می‌‌آمد، مستقیم از کنار مشتری عبور می‌کرد 
و اهــداف ایــن ماموریت 1.1 میلیــارد دلاری 
نقش بر آب می‌شــد. جونو به گونه‌ای طراحی 
شــده که بتوانــد میلیون‌‌ها کیلومتــر دورتر از 
زمین مانورهای فضایی انجام دهد. به گزارش 
ناســا، این اولین باری است که انسان موفق به 
مشاهده نزدیک ویژگی‌های عظیم این طوفان 

که از سال 1830 کشف شده، خواهد شد.
ایــن منطقه احتمــالا از 350 ســال پیش این 
چنیــن درگیــر طوفان بوده اســت. مشــتری 
گــوی غول پیکری آمیخته از گاز و مایع اســت 
و گمان می‌رود مقداری سطح جامد هم داشته 
باشــد. این سیاره بین 88 تا 92 درصد از ماده 
هیــدروژن و 8 تــا 12 درصد از  هلیم تشــکیل 
شده است. نقطه قرمز عظیم اسرارآمیز مشتری 
احتمالا شناخته شده‌ترین ویژگی این سیاره به 
حساب می‌آید. این طوفان قرن‌هاست که روی 

بزرگترین سیاره منظومه شمسی می‌وزد.
 اکنــون فضاپیمــای جونــو برای ثبــت نمایی 
نزدیک از این منطقه شــگفت‌انگیز، با سرعت 
زیاد به لکه قرمز رنگ ســیاره مشــتری نزدیک 
می‌شــود و انتظار می‌رود با بررســی دقیق این 

نقاط قرمز رنگ اسرار آن را آشکار سازد.

فضاپیمای وویجر 1

ماموریت وویجر 1 بدون شک یکی از مهم‌ترین 
و ارزشمندترین ماموریت‌هایی است که تاکنون 
توســط ناســا انجام شــده اســت. فضاپیمای 
وویجر 1 هم اکنون دورترین ساخته دست بشر 
به حساب می‌آید. این کاوشگر در تاریخ 1979 
به نزدیک‌ترین فاصله خود نســبت به مشتری 
رســید و پــس از بررســی و ارســال داده‌هایی 
بســیار ارزشــمند و اساســی از این ســیاره به 
زمین، به‌ســوی ســیاره زحل روانه شــد و پس 
از گذر از این ســیاره در ســال 1980 به بیرون 
از منظومــه شمســی و فضای میان ســتاره‌ای 
)Interstellar space( حرکت کرد تا به ســفر 

بی‌پایان خود ادامه دهد.
بــه لطــف فضاپیمــای وویجــر 1 در خــارج از  
منظومه شمســی، ما در حال کشف اطلاعات 
تــازه در مــورد ماهیــت فضای بین ســتاره ای 
هســتیم. برخــاف باورعمــوم مــردم، فضای 
بین ســتاره‌ای خلا نمی‌باشــد و فضــای میان 
ســتاره‌ای از دریاهایی بــا ذرات بــاردار به نام 

پلاسما تشکیل شده است.
 این پدیده ســونامی میان ستاره‌ای که توسط 
فضاپیمای ویجر 1 کشف شــد، ابتدا با خروج 
جرم از تاج خورشــیدی )CME( آغاز شد، که 
توســط خورشــید ما به بیرون پرتاب می‌شود. 
ترموالکتریکی  ژنراتورهــای  ویجــر  فضاپیمای 
رادیوایزتــوپ دارد که انرژی لازم برای حرکتش 
را از طریــق واپاشــی هســته‌‌ای پلوتونیم 238 
بدســت می‌‌آورد. آزمایشــگاه پیش‌رانش جت 
ناســا )JPL(، فضاپیمــای وویجــر 1 را به‌‌دلیل 
ســرعت بــالای آن در اجرای دســتورات، یک 

ربات فضایی می‌شناسد.

)MOM( مدارگرد مریخ 

مدارگرد MOM برخلاف پروژه‌ی اخیر آمریکا 
Maven کــه با هزینه‌ای تقریبــا 671 میلیون 
دلار بــه فضــا پرتاب شــد، حــدود 74 میلیون 
دلار هزینه در برداشــت. کاوشــگر MOM به 
بهترین سیســتم‌ها و سنســورها مجهز است تا 
بتواند ماموریت خود را به بهترین شــکل انجام 
دهــد. ســازمان فضایی هندوســتان با اجرای 
موفقیت‌آمیــز این پروژه توانســت نــام خود را 
به‌عنوان اولین کشور آسیایی ثبت کند که قادر 

به ارسال ماهواره‌ای به مدار مریخ شده است.
سازمان فضایی هندوستان با استفاده از نیروی 
جاذبه‌ی زمیــن در حرکت موشــک در اطراف 
جو، مصــرف ســوخت را کاهش داده‌ اســت. 
ماهواره‌ی هندی در ماه‌های آتی به جستجوی 
گاز متــان در مدار مریخ خواهــد پرداخت تا با 
یافتــن ایــن گاز وجود حیات در مریــخ را ثابت 
کند، وظیفــه‌ای که هيچ کاوشــگر کنجکاوی 
موفق به آن نشــد. اگر ســفینه مانگالیان هند 
بتوانــد در جو مریــخ متان پیدا کنــد، یکی از 
منابع آن می‌تواند میکروب‌های مریخی باشــد 

که احتمالا در عمق این سیاره قرار دارند.
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دوره جوانــی دوره گذر از بلوغ و شــکل‌گیری 
حس اســتقلال‌طلبی فــرد اســت.از همین‌رو 
جوان سعی دارد با روش‌های مختلف استقلال 
و هویــت خود را بــه دیگران نشــان دهد.مد و 
مدگرایی پدیده‌ای اســت که کمابیش درمیان 
همه اقشــارجامعه وجود دارد ، اما در این میان 
، جوانــان و نوجوانــان بیــش ازدیگــران به مد 

اهمیت داده و بسیار مدگرا می‌باشند.
فزونی احســاس تنوع طلبی به عنوان یک نیاز 
روحی روانی همراه با تمایــل به خودنمایی در 
جوانان ، گسترش رســانه‌ها و اینترنت، توسعه 
وســایل ارتبــاط جمعی و فنــاوری های جدید 
رایانه‌ای و در پی آن گسترش ارتباط بین جوامع 
بــا فرهنگ‌های گوناگون وهم‌چنین مشــاهده 
از هنرپیشــگان، خوانندگان،  تصاویر جــذاب 
ورزشــکاران و چهره هــای محبوب با مدل‌های 
جدیــد پوششــی، آرایشــی وغیــره، همچنین 
متنوع‌تر شــدن تفریحات و تســهیلات زندگی، 
موقعیــت جدید درشــناخت وفهــم ارزش‌ها ، 
باورها وانتخاب هــا ودرنتیجه ترویــج ناگهانی 
آداب و عقایدی را در پی دارد که دربرخی موارد 
فراتر از حد متعارف بــه ناهنجاری و رفتارهای 
متضاد با ارزش‌های جامعه تبدیل شــده وخود 
را به‌عنــوان یک مســئله اجتماعی نشــان می 
دهد.اگر از جوانانی که عادت کرده‌اند پوشش، 
آرایش ورفتارشــان را طبق آخرین مدهای رایج 
تنظیم کنند، پرســیده شود که به چه علت این 
کار را کرده‌اند، یا مثلا این آرم وکلمه روی لباس 
آنها چــه کارکــردی دارد، به ســختی می‌توان 
پاســخ متقاعــد کننده‌ای شــنید، جــز آنکه: 
»خب، قشــنگه!«، »برای اینکه مده«! به نظر 
برخی جوانان، رعایت ســبک پســندیده روز و 

پیروی ازمد روز، امری اجتناب ناپذیراست.
این پاســخ‌ها گرچه ســطحی به نظرمی‌رسند، 

اما در یک تحلیل روان‌شــناختی نشان دهنده 
نوعی از تعلق گروهــی، نوجویی ، تنوع طلبی 
و گرایش جوانان به امروزی شــدن است و یک 
پدیــده طبیعی در جهــت ارضای ایــن نیازها 
محسوب می‌شــود ؛ اما از آنجا که همراه آلامد 
)آنچه که مد شده اســت( ، الگوهای رفتاری ، 
هنجاری و ارزش‌های خاصــی در بین جوانان 
و نوجوانان رونق وشیوع یافته و مد که نمایانگر 
ارزش مســلط یک زمان در یــک جامعه خاص 
اســت، عاملی بــرای انتقال هنجار و ارزشــی 
از جامعــه‌ای بــه جامعــه‌ای دیگر می‌شــود ؛ 
بررســی زمینه‌ها وپیامدهای مدگرایی، یکی از 
موضوعات مهم در جامعه ما محسوب می‌شود.

از آنجــا کــه در اکثر مواقع چنیــن محصولاتی 
)کالاهــای فرهنگی( کــه  تولید داخل باشــد 
را یافــت نمی کند، بــه نوع تغییر شــکل یافته 
وارداتی آن روی می‌آورد که همین مسئله باعث 
بروز برخی مســائل اجتماعــی از جمله بحران 
هویــت، می‌گردد.این موضــوع اهمیت و لزوم 
ارائــه کالاهای فرهنگی متناســب بــا فرهنگ 
ملی ومذهبی وهمچنین متناســب با تغییرات 

روز)جهان( را می‌رساند.
 مد در ایران

با نگاهــی به تاریخ ایران، مشــاهده می‌شــود 
اززمان قاجار که پای ایرانیان به فرنگ باز شد تا 
پایان عصر پهلــوی، فصل متفاوتی درمدگرایی 
ایرانیان گشــوده شد.آشنایی درباریان قاجار با 
زندگی غربیان در پی مسافرت‌های پرهزینه به 
اروپا ، به نوعی نخستین گام درعرصه شناخت 

پوشش‌های غربی بود.
ذکر این نکته ضروری اســت که ایران به لحاظ 
واقع شدن برسر راه ابریشم و منطقه خاورمیانه 
همواره گذرگاه تردد اقــوام مختلف بوده، ولی 
غنای اســامی وایرانی فرهنگ این ســرزمین 

مانــع تقلیدپذیــری از بیگانــگان بود.با ضعف 
پادشاهان ایرانی، بویژه درعصر قاجار، به دلیل 
کاهش اعتمــاد به نفس و خودبــاوری ، علائم 
غرب‌زدگی آشــکار گردید .متاســفانه امیرکبیر 
هم مجال نیافت تا الگوبرداری صحیح درعرصه 
فناوری را برای توســعه ملی کامــل کند.ادامه 
تحصیل برخی ازایرانیان در فرنگ زمینه تغییر 
دیدگاه نســبت به هویت مذهبی وملی را پدید 
آورد وانحراف در الگوبرداری ازمظاهر پیشرفت 

با آغاز دوران پهلوی به اوج خود رسید.
نگاه پهلوی اول به مقوله توسعه یافتگی ومبارزه 
بــا عوامل عقب افتادگی هماننــد پترکبیر بود.
اوپس ازمســافرت به ترکیه وملاقــات با آتاترک 
و مشــاهده مظاهــر غرب بــر این باور شــد که 
حجاب ســبب عقب افتادگی ایران زمین است 
! به همین علت دســتور کشــف حجــاب زنان 
ویک‌دســت کردن لباس رســمی مردان ایرانی 
را صادرکرد.ازآن زمان که رضا پهلوی با ســلطه 
برکشــور شــکل لباس پوشــیدن مردم ایران را 
تغییــرداد و نقطه تاریکی درتاریخ ایران رقم زد، 
تا کنــون مدهای مختلفی درایران رایج گردیده 
کــه تقریبا در اغلب آنهــا عناصر مذهبی و ملی 
رعایــت نشــده وبیشــتر الگوبــرداری تقلیدی 
پهلوی  بوده‌اســت.حکومت  غربی  ازمدل‌های 
و روشــنفکران غــرب‌زده بر این بــاور بودند که 
بایــد فرهنــگ ایــران را اروپایی کننــد تا بدین 
ترتیب ازضعف و عقب ماندگی رهایی یافته ، در 
ردیف کشورهای پیشرفته قرار گیرند ! بنابراین 
مدگرایی و غرب‌گرایی در ایران ، در یک بســتر 

فکری و دوشادوش هم رشد کرده اند .
گرچه مدگرایــی و غرب‌گرایــی دو مفهوم جدا 
از هــم و دارای تعریف متمایز از یکدیگرند ، اما 
ســیر تحولات تاریخی و اجتماعــی در ایران به 
گونه ای سرنوشــت ایــن دو مفهوم را با هم گره 
زده اســت که هرگاه سخن از مدگرایی به میان 
می‌آید، مفهــوم غرب‌گرایی نیز به ذهن متبادر 

علی ترکاشوند °°مدشناسی و جوانان
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می‌شود.
همین‌طــور در ایــران و کشــورهایی نظیر آن، 
رشــد صنعتــی در راس شــعارها قــرار گرفت و 
خیلــی زودتر از آن، طرز تفکــر، نحوه زندگی و 
آداب پوشش دچار تغییر شد .میل به »اروپایی 
زیســتن« در جامعــه ایرانــی باعث شــد که به 
جای بازسازی و نوســازی چارچوب اقتصادی 
و اجتماعــی جامعه خود ، بــه ظواهر صنعتی 
شــدن توجه شــود.از آن زمان به بعد مهم‌ترین 
جلــوه اروپایی شــدن ، پوشــیدن لبــاس های 
اروپایی و ترویج مدهای غربی به شمار می‌رفته 

است.
 مد و موفقیت

ما بــرای موفــق شــدن در زندگــی نیازمند به 
راه‌هــای گوناگون هســتیم و هر کــدام از این 
راه‌ها ما را بیشتر به موفقیت برساند، به دفعات 
مکرر از آن استفاده می‌کنیم.برای بررسی این 
موضــوع از نظریه موفقیــت و انگیزه »هومنز« 
اســتفاده میك‌نیــم .وی معتقد اســت از میان 
اعمالی که شخص انجام می‌دهد ، اگر آن عمل 
بیشتر به پاداش منجر شود ، احتمال تکرار آن 
افزایــش می‌یابد و قضیه انگیــزه را چنین بیان 
می‌کند: اگر عملی که قبلا باعث موفقیت شده 
باشــد ، همان موفقیت مجددا تکرار شود ، آن 
شــخص ممکن است دست به همان رفتار بزند 
، با توجه به همین قضایا می‌توان گفت که اگر 
چه شــخص ممکن است با مدگرایی با خانواده 
خود درگیر شــود ولی در میان همسالان خود 
مورد تشــویق و تائید و اعتماد قــرار می‌گیرد و 
حتــی در ارتباط با جنس مخالــف به موفقیت 
رســیده و ارزش و منزلت خــود را بالاتر می‌برد 
، چون این موفقیت‌ها در راســتای مدگرایی او 
انجام گرفته ، این عمل بیشــتر مورد تکرار قرار 

می‌گیرد .
 ریشه یابی

همان‌طور که اشاره شد دلیل به وجود آمدن مد 
را می توان به حس تنوع طلبی و کشــش افراد 
به ســمت ابــداع و تغییر و تجربــه این تغییرات 
دانست.ســابقه این مســئله در اولیــن جوامع 
بشــری نیز مشاهده می‌شــود ، چرا که هر یک 
از قشــرهای این جامعــه دارای ســلیقه و نوع 
پوشش متفاوتی بودند و این تنوع طلبی بشر را 
از همان بدو پایه‌گذاری جوامع بشری می‌توان 

ملاحظه نمود .
مــردم و بخصــوص نوجوانــان و جوانــان بنابر 
میــل ذاتی خویش، تنوع‌طلب و خواهان تغییر 
و تحول هســتند ولــذا این علاقه وجــود دارد 
که خود را به شــکل افــراد و گروه‌های محبوب 

اجتماعــی و یــا ســتارگانی کــه پیرامــون آنها 
تبلیغــات حیرت‌آوری وجــود دارد، درآورند.در 
این میان با توجه به قدرت، تنوع و گســتردگی 
تبلیغــات غربی می‌تــوان گفت که ســتاره‌ها و 
مدل‌های آنها، بســیار فراگیرتر و تاثیرگذارتر از 
انواع داخلی هستند.مد و مدگرایی را می‌توان 
از جهتی مولود مدرنیســم دانست.مدرنیســم 
نــگاه نو به عالم و آدم اســت، نگاه و شــناختی 
کــه برخاســته از زیســتن در حال و گسســتن 
از گذشــته بــوده و صریحا با مفهوم ســنت در 
تقابل می‌افتد.مدرنیته که شــکل عینیت یافته 
فرهنگ مدرن اســت، همراه و همزاد با گذر از 
گذشــته به حال، نــوآوری، تجدد و مد اســت.

از ایــن‌رو مدرنیته همــواره خود را در ســتیز و 
چالــش با کهنگــی، رکــود، قدمت و ســنت و 
پیــروی از هنجارهــای پایــدار قــرار می‌دهد و 
کشش و تمایل آن به‌ســوی تجدد و نوآوری در 
فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی است.بنابراین، 
نوآوری در تفکر و رفتار به عنوان نماد اندیشــه 
مدرنیسم قلمداد می‌شــود و از آنجا که جوامع 
غربی موطن و مظهــر مدرنیته بوده‌اند، فرایند 
مدرنیزاسیون)مدرن ســازی( و اشاعه طرح‌ها 
و مدهــای نو، رابطــه مدگرایی و غــرب گرایی 
را نشــان می‌دهد.بــرای این که بــه چگونگی 
پذیرش مد در جوامع امروزی بپردازیم، باید به 
قوانین مذهبــی و عرفی، فرهنگی و اجتماعی 
احاطه داشته باشــیم.در جامعه‌ای مثل ایران، 
مشــاهده می‌کنیم که هیچ‌گاه قانون و عرف به 
مردم اجــازه نمی‌دهد که مانند زنــان و مردان 
غربی با پوشــش نیمــه برهنــه درجامعه تردد 

کنند .
پــس هرگز مــد شــدن چنیــن پوشــش‌هایی 
درجامعــه ایــران بــه وقــوع نخواهدپیوســت.

می‌تــوان گفــت خاســتگاه اولیــه مــد دریک 
جامعه حالات روحــی، روانی و عرف آن جامعه 
می‌باشــد.در این‌که در جوامع امــروزی تقریبا 
هرچنــد ماه یک بــار و با تغییر فصل ، شــاهد 
مد شــدن و تغییرات بســیاری در انواع رفتارها 
هســتیم، جــای هیچ شــکی نیســت کــه این 
ســرعت تغییر مرهون پیشــرفت صنعت است.

)مدهای پوششــی وابســته به صنایع نساجی، 
مدهای آرایشــی وابســته به صنایع شــیمیایی 
و ...( حتــی به جرات می‌توان گفت مدســازی 

خود یک صنعت به حساب می آید.
بســیاری ازصنایع، خود را درصنعت مد شریک 
می کنند تا بــه بازارهای بیشــتر و خریداران و 
در نهایت درآمد بالاتری برســند.صنایعی مثل 
رنگرزی، پوشــاک، عطر و حتی خودرو در این 
راه به درآمدهای زیاد رســیده‌اند.اگر بخواهیم 
بــه بررســی چگونگــی پذیــرش مــد در دنیــا 

بپردازیــم، می‌بینیم که مد بر اثــر یک اتفاق یا 
رخداد حادث نمی‌شود.این‌طور نیست که یک 
فرد بدون هیج بررســی و هدفی به یک تغییر و 
تحول بپردازد و ســپس از آن بــه عنوان مد یاد 
شــود.بلکه مد حاصــل یک بررســی و تحقیق 
در زمینه‌هــای گوناگون اســت.زمانی که یک 
شــرکت تولید لبــاس تصمیم به ابــداع یک مد 
جدیــد می‌گیرد، بــه فرآیندی دقیــق و منظم 
بــرای این کار نیاز دارد تا بتواند طرح مورد نظر 
خود را عرضه نماید.این فرآیند شامل شناخت 
صحیح و کامل جامعه هدف، فرهنگ، مذهب 
و قوانیــن، نحوه اســتقبال از طرح‌های قبلی، 
ســلیقه و طبــع جوانــان، میــزان تاثیرپذیری 
جوانــان و دیگر افراد جامعــه از طرح‌های ارائه 
شــده، نوع آب و هوای مناطق مورد نظر، رنگ 
پوست، مو و چشم انســان های منطقه هدف، 
نحــوه انتخاب، ســلیقه و زمان‌بندی برای ارائه 
مــد می‌باشــد.تولیدکنندگان پوشــاک، عطر و 
لوازم آرایشــی ، لوازم خانگی، خــودرو و ...که 
همگــی در خلق مــد موثرند، بــا تغییر برخی 
شــاخصه‌ها بــه تحقیــق در آنهــا می‌پردازند و 
از نتایــج ایــن تحقیقات اســت که مثــا تولید 
کننــدگان پوشــاک بــه کارخانجات نســاجی 
و رنگــرزی ســفارش پارچــه با رنگ مــد نظر را 
می‌دهنــد و با نظر طراحان مد بــه تولید و ارائه 
اجناس خــود به‌عنوان یک طــرح و مد جدید 

می‌پردازند.
البتــه چنیــن کارهایــی در جوامع پیشــرفته 
صورت می‌پذیرد ودرکشــورهای درحال توسعه 
یــا عقب مانــده فقط تقلید اســت کــه به رواج 
یک مد کمک می‌کند .چنانچه شــاهد هستیم 
افــراد با دیدن یک فیلم، ســریال، خبر، عکس 
یک هنرپیشــه یا ورزشکار مشهور به تقلید از او 
پرداخته و عده‌ای نیز به تولید نوع پوشــش وی 
می‌پردازند و آن را مد جلوه می‌دهند و با گشاد 
و تنگ کردن، یا کوتــاه و بلند کردن مدل های 
قبلی، ســبک جدیدی از مد را ارائه می‌دهند.
حال به این پرســش می‌رســیم که چــرا جامعه 
مــا در حال حاضر دچــار این تقلید شــده و از 
اصالت و هویت مذهبی و ملی دور شده است؟ 
در پاســخ به این مسئله اشــاره می‌کنیم که در 
حال حاضر فناوری و صنایع مرتبط با مدگرایی 
جوانان کمتر با فرهنگ‌مان تناسب دارند و این 
باعث شــده که ما در جامعه‌مــان رواج بی‌رویه 
لباس، لوازم بهداشــتی و آرایش، رنگ، خودرو 
خارجی و وارداتی از ســایر کشــورها باشیم.در 
این میان نگاه وارد کنندگان نیز بیشــتر مبتنی 
بر پایه ســودآوری بیشــتر از این کار اســت که 
همین موضــوع باعث ورود اجنــاس با کیفیت 

فرهنگی پایین می‌باشد.
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همه ما پــدر و مادران ایرانــی دارای یک ارزش 
فرهنگی بســیار مقدس هســتیم کــه آن رابطه 
عاطفی ما با کودکانمان می باشد. همگی )اکثر 
ما( برای تامین زندگــی فرزندانمان و همچنین 
موفقیت آنها نهایت ســعی خــود را می نماییم. 
این علاقه “به سر و سامان رساندن” فرزندانمان 
و عشق عمیق و قلبی ما به آنها یکی از زیباترین 
خصوصیت های مشــترک ما ایرانیان است. در 
ایــن که ما همه تــاش خود را بــرای حمایت و 
هدایت فرزندانمان می کنیم هیچ شکی نیست. 
ما ایرانیان همــواره خواهان یافتن زندگی بهر و 
فعالیت های مثمرثمر از قبیل تحصیلات عالیه 

برای خود و فرزندانمان هستیم.
امــا در شــرایط مهاجــرت، برای اینکــه روحیه 
فرزندانمان را خوب نگاه داریم گاهی با عشــق 
و علاقه زیاد خود، ضربه ای به آنها می زنیم که 
از آن غافلیــم مثلا قبل و بعــد از رورد به جامعه 
کانــادا قول هــای بزرگی از جملــه تهیه زندگی 

لوکس و امکاناتی بیشتر و بهتر از زندگی قبل از 
مهاجرت به این فرزندان می دهیم که متاسفانه 
اکثــرا تحقق نمی یابد و به علل نیافتن شــغل و 

درآمد مناسب به رویایی مبدل می گردد.
وقتی که به هر دلیلــی از عهده انجام قول ها و 
وعــده هایی که به فرزندانمــان داده ایم برنمی 
آئیم و حتــی زندگی خانوادگی هم در شــرایط 
مهاجرت بــه نوعی از هــم پاچیده می شــود، 
فرزندان ما دچار سردرگمی، بحران و نابسامانی 

روحی می گردند.
در مورد این مسئله که بسیاری از مردان ایرانی 
همچنان در ایــران کار می کنند تا زندگی زن و 
فرزندانشان را در این جامعه تامین نمایند شکی 
نداریــم. موضوع قابل توجــه در اینجا فرزندان 
جــوان ما هســتند کــه تا دیــروز لااقــل در هر 
شرایطی که در ایران داشتند، دارای یک محیط 
گرم خانوادگی بودند، حالا اینجا پدر و مادر هر 
کدام بســوی کارهای خود می رونــد، یکی در 

ایران و یکی در کانادا ) یا هر کشــور دیگری که 
مهاجرت کرده اند(. البتــه فرزندان ما به ظاهر 
این مســئله دوری و جدایی والدین را قبول می 
کنند ولــی در نهایت دچار یک خلاء روحی می 
شوند. آنها همیشه به کانون گرم خانوادگی نیاز 
دارند و فقط و فقط در چنین محیطی است که 

آنها می توانند توانا و خردمند و فعال شوند.
در بسیاری از خانواده ها این تاثیرجدائی فرزند 
از پــدر یا مادر، خود را به نوعــی بروز می دهد. 
شــرایط مهاجرت گاهــی ایجاب مــی کند که 
بعــد از ورود به مکان و محیط جدید در کشــور 
میزبــان، زندگی پس از مدتی بــه روال عادی و 
شرایطی ثابت برگردد. اگر در بدو ورود هیجانات 
زیادی جهت کســب اطلاعات برای تهیه خانه، 
انتخاب مدرسه و آشــنایی با مراکز خرید وجود 
داشــت اینک پــس از چنــد ماه بــودن در این 
محیــط و پایان یافتــن این هیجانــات، کم کم 
تشــویق و نگرانی از آینده به ســراغ خانواده ها 

می آید.
دلیل این تشویش ، اضطراب و نگرانی می تواند 
تضــادی در روح و روان و شــرایط ایــن فرزندان 
و خانواده هایشــان ایجاد کنــد. در این مرحله 

تاثیر پدر و مادر در 
هویت‌یابی جوانان

ابراهیم گراوند°°
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از مهاجــرت، گاهی یک خلاء خــاص بدلیل از 
دســت دادن علایق سابق، دوستان قدیمی و یا 

شرایط زندگی پیشین می تواند بوجود آید.
در شــرایط ثبــات یعنی زمانی کــه خانواده کم 
کــم در محیط جدید جا می افتد و یا شــاید هم 
بصورت اجبــار افراد خانواده خــود را با محیط 
وفــق می دهنــد، گاهــی جوانان بــرای یافتن 
هیجانات و گرمای روابــط خانوادگی )اگر قبلا 
وجود داشــته( ســعی بر برون نگری و رفتن به 
مراکزی می کنند که در آن بیشــتر خوشی آنی 

را تجربه نمایند.
اگر آرزوها و آمــال مهاجرین برای زندگی جدید 
در محیط جدید، بیشتر از واقعیت های کنونی 
و شــرایط موجود باشــند این عــدم تعادل بین 
احساسات و منطق می تواند شک و تردید و بی 

علاقگی به ادامه امور زندگی را بوجود آورد.
اینجاســت که مرحله دوم مهاجــرت و یا دوران 
مقایســه و شــک و تردید می تواند وارد زندگی 
و روابــط اجتماعی جوانان ما شــود. البته برای 
بعضــی از خانواده شــرایط می توانــد به نوعی 
دیگر باشــد یعنی خانواده قــادر به تامین همه 
خواسته های مادی، معنوی، روحی و احساسی 
فرزندان در شرایط جدید باشد و فرزندان جوان 
یاد می گیرند که واقع بینانه با شــرایط واقعی و 
گاهی سخت مهاجرت، دست و پنجه نرم کنند.

در شــرایط ثبات ، وقتی که پدر و مادر مشــغول 
به کار شده و مخارج زندگی را تامین می کنند، 
گاهی این مشغله های جدید آنها را از پرداختن 
به امور احساســی فرزندان خــود باز می دارند. 
در اثــر عدم توجه و ارتباط پدر و مادر با فرزندان 
خود، این فرزندان در جســتجوی مهر و محبت 
و توجه ، به محیط های جدیدی وارد می شوند 

که هرگز والدین در فکر خود نمی گذرانند.
در چنین شــرایطی اســت که گفتگوی محبت 
آمیــز و بــدون ســرزنش و توبیــخ مــی تواند به 
جوانــان این کمــک فکری را بدهــد که محیط 
خانواده همیشــه امن بــوده و اعضای خانواده 
توانایــی مقابله با همه مســائل ایجاد شــده در 
محیط های خارج از منــزل را دارند. در بعضی 
از خانواده ها این ســوء تفاهم پیش می آید که 
وقتی جوان هیچ گله و شکایتی از زندگی رومزه 
و شــرایط بدســت آمده ندارد پس ایــن جوان 
مشــکلی هم ندارد. این ســوء تفاهم می تواند 
تبدیل به مشــکلات بعدی شود: پدر و مادر هر 
لحظه فشــار درس خواندن و شاگرد اول شدن 
را بــر دوش فرزند خود مــی گذارند بدون توجه 
به این امــر که این جوان آنقدرها هم که والدین 
فکر می کنند با محیــط جدید وفق پیدا نکرده 
اســت. اگر فرزندان ما زبان انگلیســی را زودتر 
از ما می آموزند و بــدون لهجه از پس ارتباطات 

روزمره برمی آیند، این دلیل بر موفق شــدن در 
محیط های آکادمیک نیســت. پس اگر فشــار 
مــا مبنا بر ورود به دانشــگاه و قبولی در رشــته 
های مورد علاقه ما همراه با تمایلات احساسی 
این جوانان باشــد آنگاه مرحله بحران روحی و 

آزردگی روانی حتمی است.
فرزند جــوان ما در راه یافتــن هویت خویش به 
هر گوشــه ای سر می زند و آنجا که خود را قابل 
قبول، مورد احترام، مورد اعتماد و توانا بیابد، به 

آن محیط دلبسته و متعلق می شود.
اگــر می خواهیم کــه به جوانــان خویش یاری 
رسانیم باید به نیازهای جوانان خویش که اکثرا 
به تعریف کــردن و یافتن معنای خویش مربوط 

می شود کمک کنیم.
ما بایــد بدانیم و بیاموزیم که جوانان ما در حال 
یافتن خویش هستند و این هویت و دریافت آن 
گاهی به قیمت گزافی بدســت می آید. ما باید 
چشــم به دیدن و دریافتن ناراحتی های روحی 
فرزندان خود باز کنیم و افسردگی ها و اضطراب 
ایشــان را از راه درســت مــداوا کنیــم. اگر می 
خواهیم که نسل جوان ما از سردرگمی هویتی 
و دوگانگی روحی به دور باشــند، باید بتوانیم به 
دنیای ایشــان دســت یابیم و با ایشان به نوعی 

جدید آشنا شویم.
اگــر نمی دانیم که چگونه میشــود بــا فرزندان 
جوان خود رابطه برقرار کرد، بهتر از سعی کنیم 
تا کمکی در این راه پیدا کنیم. یادمان باشد که 
ســرکوفت زدن، احســاس گناه دادن، کوچک 
شــمردن، ناسزا گفتن، مقایسه کردن با دیگران 
کــه بهترند و بی توجهی بــه جوانان ضربه های 
عمیق و جبــران ناپذیری را به جــان و روح این 

گلهای در حال رشد می زند.
بایــد جوانان را دریابیم و بــه آنها کمک کنیم تا 
خواهــان ورود به اجتمــاع، یادگیری یک حرفه 
و مشــارکت اجتماعی باشند. کارکردن و ارتباط 
گیــری با محیط های شــغلی و تجــاری، خود 
درســهای بزرگی را به این جوانان می آموزد که 
گاهی در مقایســه بــا دروس آکادمیک بســیار 

باارزش هستند.
بایــد بدانیم که جوانان ما مــی توانند کار کنند 
و درس بخواننــد و درعین حال ســرگرمی ها و 
فعالیت های سالم خود را داشته باشند. داشتن 
یک روح و روان ســالم، به پیدایش یک جسم و 
وجود سالم و پویا می انجامد که خود شرط اولیه 

یک زندگی مفید و فعال است.

در دوره جواني ، مســئله هویت یابی و شناخت 
از خویشتن ، ازجمله مسایل مهم است . چرا که 
هویت فردی و اجتماعی جوان ، بر نظام فکری 

و رفتاری او تاثير مي گذارد
اگــر جوانــان در پی کســب هویــت خویش به 
مبانی محکــم و پایــداری نرســند ، در مراحل 
مختلف زندگی دچار تزلزل و آسیب های روحی 
و اجتماعی مي شوند . درمقابل ، چنانچه نسل 
جــوان از لحاظ فکری و فرهنگی غنی باشــد و 
پایه هــای محکمی برای تفکــر ، جهان بینی و 
معنای زندگی داشــته باشــد ، بی تردید مسير 
ترقــی و کمال بــراي او هموارتر خواهد شــد . 
جوانــی کــه خلاء درونــی و وجودی خــود را با 
موضوعات سطحی و ســاده پر کند ، بی تردید 
به دستاویزی سســت چنگ زده است . چرا که 
درصورت فقدان هریک از اين موارد ، احساس 

مي كند كه موجودي بي ارزش شده است .
جوانــی که با فقــدان هویت و یا بحــران هویت 
مواجــه اســت ، از درون تهي اســت و معمولا" 
عوامل تشــکیل دهنده هویت وي ، در خارج از 
شخصیت او قرار دارد . در حقیقت او به عواملی 
که باید از درون وجودش رشد كند ، توجه نمي 
كنــد ؛ درنتيجه بــراي يافتن هويت خــود ، به 
دنبال عوامل و الگوهايي خارج از وجود خويش 
می گــردد . چنین جوانی در انتظــار مي ماند 
تــا اين عوامــل و الگوهاي بيروني بــه او هويت 
ببخشند و شــخصیت او را تعيين كنند . جوان 
بي هويت ، اظهــارات و واکنش های دیگران را 
ملاك ارزيابي شــخصيت خود قــرار مي دهد و 
گاه این مســئله موجب احســاس حقارت در او 
مي شــود . حال باید ببینیم که چه عواملی یک 
جوان را برای کســب هویت فردی و اجتماعی و 
رسیدن به شــناخت درست از خویش یاری می 

رساند .
یکــی از عوامــل مهــم شــکل گیــری هویــت 
در جوانــان ، شــناخت منطقــی و واقعــی از 
خودشــان است . جوان باید شــناخت درستي 
از توانائیها و استعدادهای خویش داشته باشد 
و از آرمانگرایــی هایــی کــه خــارج از محدوده 
توانائیهای اوســت ، دوری کند . این مسئله در 
انتخــاب رشــته تحصیلی و همچنیــن انتخاب 
شــغل ، تاثیر بســیار مهمی دارد . اگر انتخاب 
شــغل و یا رشته تحصیلی ، با ســطح توانایی و 
علاقه جوان هماهنگ نباشــد ، منجــر به بروز 

مشکلات بسیاری خواهد شد .
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فــردای  کارآمــدان  و  امــروز  جوانــان 
جامعــه، بیــش از هر زمــان دیگر مورد 
توجــه نهادهــا، دولتها و آحــاد جامعه 
قــرار گرفتــه اند زیرا  رشــد و توســعه 
نیروی انسانی مهمترین سرمایه جهان 
امــروز قلمداد می‌شــود و کشــورهای 
توســعه یافتــه بــه خوبی اهمیــت این 
ســرمایه زوال ناپذیر را دریافته اند . از 
سوی دیگر نیازها و انتظارات این نسل 
نوخاســته نیز به صورتی چشمگیر در 
همه ابعاد وســعت یافته اســت و دیگر 
نمــی تــوان بــدون مشــارکت و حضور 
آنان امــور حیاتی مربوط بــه جوانان را 
رقــم زد. بعلاوه مســائلی چون جهانی 
شدن و رشد برق آســای علوم و تولید 
اطلاعــات جدید ، چندین برابر شــدن 
وسعت و عمق دانش بشری ، گسترش 
حیــرت انگیز فناوری پیشــرفته توزیع 
توســعه  نویــن  و روشــهای  اطلاعــات 
و  آمــوزش   ، اجتماعــی  مشــارکت 
توانمند ســازی شــهروندان متناســب 
با شــرایط زندگی امروز، ضرورت توجه 
به نســل جوان را تقویت نموده اســت.

الف – ثمرات مشارکت اجتماعی جوانان
در  انســانی  منابــع  اعتبــار  و  ارزش  اثبــات 
صورتی میســر اســت که کارایی هــا و نقش 
آفرینــی ها و ثمــرات آن در عرصه مشــارکت 
فعــال و حضــور محســوس در صحنه‌هــای 
جدی و حیاتی جامعــه هویدا گردد. بنابراین 
از جملــه مهمتریــن اقدامات در راه کشــف 
قابلیت هــای جوانان در جامعــه امروز ایران 
، ایجــاد امکانات عملی و تســهیل شــرایط و 
زمینه های مشارکت آنان در همه ابعاد است.

1- تعمیــم ملاکها و هنجارهــای گروههای 
دوستی در عرصه‌های رسمی و سازماندهی 

شده
انــدک جوانــان در  میزان مشــارکت بســیار 
نهادهــای آموزشــي ، نهادهــای ســازندگی 
، نهادهــای فرهنگــی ، نهادهــای نظامــی و 
انتظامی و نهادهای سیاسی کاملًا آشکار می 
ســازد که جامعه نتوانسته اســت زمینه های 
مشــارکت اجتماعی جوانــان را فراهم کرده و 
آنان را به حضــور اجتماعی مؤثر دعوت کند. 
بدین جهت بســیاری از جوانان به حوزه‌های 

نهادهــای  و  بــه خــود  منتســب  اجتماعــی 
کوچــک اجتماعی رانده شــده‌اند)مثل گروه 
دوســتان(، نهادهایــی که ارتباطــات درونی 

شان مبتنی بر ارتباطات رو در روست.
گروه دوســتان به واسطه ساختارش که در آن 
اعضا از یکســانی و همشکلی و در عین حال 
از همدلــی  و همراهــی برخوردارنــد فضای 
مناســبی بــرای ایجاد شــخصیت مســتقل و 
نهایتــاً اثبات این شــخصیت مســتقل فراهم 
می آورد. در عین حال گروه دوســتان به فرد 
مــی آموزد کــه همچون خود او از شــخصیت 
مستقل و منحصر به فرد برخوردارند و لذا باید 
از احترام و پذیرش متقابل برخوردار شــوند. 
بدیــن ترتیب این گروه اولًا ســلوک مســتقل 
اجتماعی را به فرد می‌آموزد و ثانیاً با سســت 
زندگی خانوادگی  کردن علاقه‌های عاطفــی 
و ایجــاد پیوندهای جدیــد اجتماعی ، زمینه 
های اســتقلال عاطفی فرد را در جهت انتزاع 

از خانواده پــدری فراهم ميك‌ند.
با این وصف اگر بتوان ساز و کاری را فراهم 

کرد تا هنجارها و آئین‌های گروه‌های 
دوســتی جوانــان درنهادهایــی 

قانــون  بــا  یافتــه  ســازمان 
به‌رسمیت  مدون  مندیهای 

از دیدگاه  شناخته شود، 
نهادها  ایــن  جوانــان، 

مــورد  و  معتبــر 
آنــان  علاقــه 
بــود.  خواهــد 

بدیهی است در این 
در  جوانــان  صورت 
نهادهــای بنا شــده 
فرهنگ  اســاس  بــر 

خــود،  انتظــارات  و 
دیگــر حالــت انفعــال 

نخواهند داشت و متعهدانه 
فعالیــت  بــه  مجدانــه  و 

پرداخت. خواهند 
2. گــردش صحیــح   

اطلاعات
انفجــار  عصــر  در 
مهمترین  اطلاعات، 

در  مشــارکت  اصــل 
مطلــوب،  ارتبــاط 

گــردش روان اطلاعــات 
از طریق ایجادفرصت های 

مشارکت اجتماعی جوانان
راهی به سوی کشف منابع سرشار انسانی در نسل سوم انقلاب

 مهدی بابایی

اجتماعــی گــردش اطلاعــات بــوده و بدون 
آن امــکان موضع گیری و حرکــت صحیح به 

وجـود نخواهد آمد.
مشــارکت اجتماعی جوانان، آنان را در مسیر 
گاهی ها و اطلاعــات روز از وقایع و  درســت آ
مســائل پیرامونی قــرارداده و شــیوه‌هایی را 
جهت فعال و مؤثر بــودن در تبادل اطلاعات 

به آنان ارائه  می نماید.
3.جامعه پذیری و سازگاری اجتماعی

 روابط میان فردی، هــدف گذاریهای جمعی 
ســایه  در  و  جوانــی  دوره  در  کارگروهــی  و 
نهادهــای اجتماعی مســتقل  و فعال شــاید 
از جمله مهمترین روشــهای ایجاد ســازگاری 
اجتماعی و درک مســائل اجتماعی فرهنگی 

در جامعه باشد.
جهــت  مناســب  ســاختارهای  وجــود   .4

انعکاس افکار و آراء
در ســاختارهای مدنی قانونمند، آرا و نظرات 
افــراد در بوته نقــد و ارزیابی، به آرای گروهی 
و نظرات مشــترک مبدل می‌گــردد. همچنین 
و دیدگاه‌های  نظــرات  جوشــش 
چنیــن  از  جوانــان 
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ســاختارهایی‌، نحوه بروز و انعکاس آنها را به 
مراجع ذیربط منطقی ومعتدل می سازد.

5. ایجــاد بســترهای مناســب جهت رشــد 
و پختــه شــدن جنبش‌هــای مســالمت آمیز 

– سیاسی اجتماعی 
وجود ســاختارهای فعال و قانونمند مشارکت 
اجتماعــی بــا حضور اعضای جــوان، فرصت 
مناســبی بــرای تقـــویت  بینــش و مهارتهای 
اجتماعــی – سیاســی خواهــد بــود. در حال 
حاضر نیز حرکت های اجتماعی – سیاسی در 
بدو امر در قالب حضور در شــورای مدارس ، 
مســاجد ، محلات و فعالیتهای جمعی مشابه 
رشــد يافته و در همین مســیر به پختگی می 

رسد.
6. ایجاد لوازم و زمینه‌های مساعد

 توجــه و حساســیت متولیــان امور و دســت 
انــدکاران،  بــه دیدگاههای مردمــی و انتقاد 
پذیری متصدیان امور تنها در ســایه مشارکت  
همگانــی آحاد جامعه مــی توانند با همدلی، 
انعــکاس  و  مشــترک  مســئولیت  احســاس 
منطقــی مســائل و مشــکلات بــه مســئولان 
ذیربــط، خطاهای موجــود در سیســتم را به 
حداقــل برســانند و بازخورد ثمــرات و نتایج  
چنیــن مشــارکتی نقش اساســی در تصحیح 
جامعــه دارد. نظــام های حکومتــی که بدین 
واقعیــت وقــوف یافتــه انــد، هــم اکنــون از 

برخوردارند. بیشتری  موفقیت 
 اهداف مشارکت اجتماعی جوانان

وجــود فاصلــه و شــکاف عمیق بیــن نگرش 
و باورهای نســل گذشــته و نســل جــوان در 
بسیاری از کشورها، دسترسی فعال و سازنده 
جوانــان را بــه ســطوح مدیریــت جامعــه بــا 
دشواری مواجه می سازد و آنان را به عناصری 
منفی، مخرب و معاند با ارزشــها و هنجارهای 
اجتماعی مبدل مــی نماید. برای جبران این 
نقصان در طی نیم قرن گذشــته، ســازمانها و 
مؤسســات مختلفی با هدف جلب مشــارکت  
جوانان درامور اجتماعی ، صنفی و سیاســی 
به وجود آمده است تا فاصله و شکاف موجود 
در ســطوح مدیریت بین نسل گذشته و نسل 
جوان را پر کند و شــعاع  حضــور جوانان را بر 
صحنه های زنده اجتماعی و سیاســی جامعه 
بتاباند. مهمترین هــدف و مبانی این رویکرد 

به شرح زیر است :
  ایجــاد فرصــت و امــکان برای بروز  و رشــد 

استعداد و توانمندیهای فکری جوانان
   کمک به غنی ســازی اوقات فراغت جوانان

گرایش‌هــای  بــه  دادن  جهــت  و  هدایــت    
مشــارکت جویانــه جوانــان در مســایل مهم 

اجتماعی
   پرورش خلاقیت و توانائیهای بالقوه جوانان 

برای مدیریت آینده جامعه
اخلاقــی،  انحرافــات  بــروز  از  پیشــگیری    

اجتماعی و سیاسی
  اعتــای نقــش و جایگاه جوانــان در عرصه 

جامعه مدیریت 
  زمینه ســازی برای تحــول در نگرش منفی و 

بی اعتمادی نســل گذشته نسبت به جوانان
  ایجــاد فرصتهای متنوع برای طرح مســایل 

جوانان در جامعه
   ایجاد زمینه برای تقویت و توســعه نهادهای 

جامعه مدنی 
  اســتفاده از انــرژی و قابلیت هــای جوانان 

خلاق و مبتکر
مشــارکت‌های  محورهــای  از  نمونــه‌ای   

جوانان اجتماعی 
و  تحقیقــات  طریــق  از  اولویتهــا،  اصــولًا 
بررســی‌های علمــی قابل تبیین می‌باشــند، 
اما در گام نخســت  براســاس سیاســت‌های 
کلان کشــور و با توجه به تجارب بدست آمده 
از فعالیت‌هــا و بررســی‌های صــورت گرفته، 
اولویتهــای مشــارکت اجتماعــی جوانــان به 

شرح زیر است :
1.     مشــارکت در ایجــاد و توســعه مراکــز 
اشتغال و آموزش خوداشتغالی برای جوانان

2.     مشــارکت در ایجــاد و توســعه و تقویــت 
مراکــز و انجمن‌های علمی، فرهنگی و هنری

3.     مشــارکت در ایجــاد و توســعه مراکــز، 
انجمن‌ها و فضاهای ورزشــی برای دختران و 

پسران جوان
4.     مشارکت در ایجاد و گسترش انجمن‌های 

زیست محیطی و بهداشتی کشور
5.     مشارکت درایجاد و توسعه مراکز مشاوره 

خانواده و ازدواج جوانان
6.     افزایــش کمّــی و کیفــی انجمن‌هــا و 

گروه‌های متشکل از جوان موجود در کشور
7.  تعیین جایگاه مناســب بــرای جوانان در 

نظام بودجه‌ریزی کشور و تخصیص اعتبارات 
به نحوی که ثبات مالی لازم برای برنامه‌ریزی 
کوتاه‌مــدت و درازمدت طرح‌های مشــارکتی 

جوانان فراهم شود.
8.     انجــام و اســتفاده از تحقیقــات علمــی 
مراکز آمــوزش عالی دربخش مشــارکت‌های 

مردمی
اجتماعــی  تشــکل‌های  از  حمایــت       .9

عام‌المنفعه
10. مشارکت در پیشــگیری از بزهکاری‌های 

جوانان  اجتماعی 
مشــارکت  ســاماندهی  زمینه‌هــای  ب- 

اجتماعی جوانان در تشکل‌های مردم نهاد
بررســی ســابقه فعالیــت گروه‌هــای خیریــه 
مردمــی در کشــور، حاکــی از ارزیابی مثبت 
مردم نســبت بــه ضرورت وجــودی آنان بوده 
، امــا بــا اندکــی تأمل بــه نظر می‌رســد این 
گروه‌هــا نتوانســته‌اند همگام بــا دگرگونی‌ها 
روزافــزون  تنــوع  و  اجتماعــی  تحــولات  و 
نیازمندی‌ها پابه‌پای مؤسســات سازمان یافته 
نوین)ســازمان‌های غیردولتــی امــروزی( به 

میدان آمده مردم را ياري رسانند.
بــا توجه بــه اســتقبال عمومــی از قالب‌های 
امروزین مشــارکت اجتماعی، گســتره و تنوع 
اهــداف و موضوعــات فعالیت ســازمان‌های 
مردم‌نهاد، کــه دیگر مانند مؤسســات خیریه 
ســنتی تنهــا در حیطه موضوعــات محدودی 
از قبیل رســیدگی به محرومین و نیازمندان، 
امــور درمانــی، قرض‌الحســنه و... خلاصــه 
نمی‌گردد و به مواردی از قبیل دین، آموزش، 
بهداشــت، محیط زیست، اشــتغال، توسعه، 
فرهنــگ، هنــر، جوانــان، کــودکان، زنــان، 
ســالمندان، موضوعات تخصصــی علمی و.. 
اشاعه یافته است، این ســازمان‌ها می‌توانند 
تحــولات  و  پدیده‌هــا  در  شــگرفی  تأثیــرات 
فرهنگــی و اجتماعــی ایفا نماینــد. بنابراین 
لازم اســت شناخت شناســی موضوع، شامل 
تبییــن مفهــوم، ابعــاد، ویژگی‌هــا، مراحــل 
ایــن  تکامــل، دورنمــا و اســتراتژی توســعه 
با بســترهای اعتقادی،  ســازمان‌ها متناسب 

فرهنگی و اجتماعی مورد نظر قرار گیرد.
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شهيد نور علی شوشــتري در 12 ارديبهشت 
1327 در روســتاي يِنگِجــه از توابــع بخش 
سَــرولايت نيشــابور به‌دنيا آمد. پدرش »حاج 
فرج‌اللــه« کدخدا و بزرگ روســتا بود. او در 
خانــواده‌اي مذهبــي بــه دنيا آمــده و نامي 
کــه بــر او نهادند نيــز از ارادت قلبــي پدر و 
و به‌خصوص حضرت  به اهل‌بيت)ع(  مادرش 

مي‌گيرد. نشئت  علي)ع( 
او در 1347 و پس از گذراندن دوره سربازي، 
با دختر محضردار روســتا به‌نام »طيبه درري 
ســرولايتي« ازدواج کــرد و صاحــب 5 فرزند 

شد.
شــهيد شوشتري در سال‌هاي قبل از انقلاب 
بــه مبــارزه با رژيم ستم‌شــاهي مشــغول بود 
و پــس از انقــاب نيــز بــه عضويــت ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامي درآمد تا بتواند در 
دفاع از اسلام و انقلاب نوپاي اسلامي ايران 
بيش‌ازپيش ســهيم باشــد. اوکه در دوران 8 
ســال جنگ تحميلي برابر رژيــم بعث عراق، 
بيشــتر وقت خود را در جبهه‌ها به‌ســرمي‌برد 
و خــودش را با تمام وجود وقف اســام کرده 
بــود، بعــد از حضــور فعــال در عمليات‌هاي 
مختلــف و نشــان‌دادن شــجاعت و رشــادت 
بي‌نظيــر از خــود، به سِــمَت فرمانده لشــکر 
5 نصر و پــس از مدتي قرارگاه نجف اشــرف 
منصــوب شــد. در دوران دفــاع مقدس 7 بار 
مجروح شــد اما به فيض شهادت که آرزويش 

نشد. نايل  بود 
در عمليــات مرصاد، بــه توصيه مقــام معظم 
رهبــري فرماندهــي عمليــات را بــه عهــده 

گرفــت که در اين عمليات رزمندگان اســام 
توانســتند ضربه ســختي بر پکيــره منافقين 
وارد کنند. پس از پيــروزي در اين عمليات، 
ايشــان  به  امام خميني)ره( خطاب  حضرت 
فرمودنــد: »در‌اين دنيا كــه نمي‌توانم كاري 
بكنــم، اگر آبرويي داشــته باشــم در آن دنيا 

قطعاً شــما را شفاعت خواهم كرد".
شــهيد شوشــتري چند ســال پس از جنگ 
ســپاه  زمينــي  نيــروي  فرمانــده  جانشــين 
پاســداران بود. در فروردين 1388، با حفظ 
سمت از ســوي فرمانده کل قوا، فرماندهي 
انقــاب  پاســداران  ســپاه  قــدس  قــرارگاه 
اســامي جنــوب شــرق كشــور را برعهــده 
گرفت و ســعي داشــت بــا تــاش فرهنگي 
بــه پيشــرفت و همبســتگي در  و عمرانــي، 

اســتان سيستان‌وبلوچستان بپردازد.
اســتان  در  حضــور  بــا  شوشــتري  ســردار 
سيستان‌وبلوچســتان چنــد هــدف را دنبال 

از: عبارتند  که  مي‌کرد 
ايجاد اتحاد بين شــيعه و سني؛

از زماني که کشــورهاي اســتعمارگر تصميم 
گرفتنــد بــه خــاک ســاير کشــورها تجــاوز 
به‌دليــل موقعيت  نيــز  ايــران  کنند، کشــور 
جغرافيايــي و اســتراتژکيي کــه درآن قــرار 
داشــته مورد هدف اين دولت‌ها بوده است؛ 
علي‌الخصــوص به‌دليــل نــوع تفکــري کــه 
و دولت‌هاي  ايران داشــتند  مردم مســلمان 
غربي آن را مخالف با انديشــه اســتعماري و 
آينــده متصور براي خود مي‌دانســتند، نگاه 

جدي‌تري به اين خطه و اين مردم داشــته و 
همواره در راســتاي مقابله با اسلام و ازبين 
بــردن ريشــه‌هاي تفکــر اســامي در ايران 

داشته‌اند. جدي  تلاش 
با وقوع انقلاب اســامي در ايران و تشــديد 
انقلابــي و ضداســتکباري در ميــان  تفکــر 
مــردم و به‌خصــوص اعــام برائــت حضرت 
از مســتکبرين عالم و در  امام خمينــي)ره( 
رأس آن‌ها آمرکيا، غرب و به‌خصوص آمرکيا 
کــه خطر را بيــش از پيش احســاس کردند، 
دســت‌به کار شــدند تا راه‌هاي بيشــتري را 
بــراي ضربــه‌زدن به نظــام و تفکر اســامي 
اتخــاذ نماينــد. بــا توجــه بــه تنــوع قومي 
ايــران،  مــرزي  اســتان‌هاي  در  مذهبــي  و 
دشــمنان تمام ســعي خود را به‌کار بســتند 
تــا از اين مســئله سوءاســتفاده کــرده و به 
مســائل تفرقه‌آميز دامن بزنند. در سال‌هاي 
اخيــر بيش از همــه مناطق، جنوب شــرقي 
کشــور از اين حيث مورد هجوم قــرار گرفته 
و دشــمنان نظام با اســتفاده از تفرقه‌افکني 
و  بلــوچ  و  فــارس  و  ســني  و  شــيعه  ميــان 
و  تروريســتي  ايجاد گروهک‌هاي  همچنيــن 
حمايــت مالي از آن‌ها براي ايجاد ناامني در 
منطقــه تــاش نموده‌اند. کيــي از خدماتي 
که شــهيد شوشــتري در اســتان انجام داد 
ارتباط مســتمر با ســران قبايــل و مردم بود 
کــه از اين طريق توانســت همدلي و وحدت 
ايجــاد کنــد و ذهنيت مــردم ايــن منطقه را 
نســبت بــه نظــام و همچنيــن ذهنيت مردم 
ســاير مناطق را نســبت به اين منطقه تغيير 

شــهید 
شوشتری

وحدت   شــهید 
امنیت و خدمت

صادق فتاحی°°
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دهد. او در طي چندماه خدمتش در منطقه 
توانســت 4 همايش بزرگ با موضوع وحدت 

در بخش‌هاي مختلف اســتان برگزار کند.
ايجاد امنيت در منطقه  سيستان‌وبلوچستان

حيث  از  چــه  سيستان‌وبلوچســتان  منطقــه 
جغرافيايــي و چــه به لحاظ سياســي داراي 
موقعيت بســيار حساســي مي‌باشد. هم‌مرز 
بــودن با دو کشــور افغانســتان و پاکســتان 
ناامنــي  و  بدون‌ثبــات  مرزهــاي  داراي  کــه 
توليدکننده‌هــاي  بزرگ‌تريــن  از  و  هســتند 
مواد مخدر در دنيا نيز مي‌باشــند؛ همچنين 
وجــود مذاهــب شــيعه و ســني و طوايــف 
بلــوچ و فــارس، ظرفيت زيــادي را در ايجاد 
اســت.  آورده  به‌وجــود  ناامنــي در منطقــه 
نبود امکانات نيز از ديگر مســائلي اســت که 
باعث ايجاد ناامني در منطقه شــده اســت؛ 
به‌عنــوان مثــال نبــودِ شــغل بــراي جوانان 
باعــث مي‌شــود که آن‌هــا به ســمت قاچاق 
ســوخت و مواد مخــدر روي بياورند. کيي از 
اهداف شهيد شوشــتري در منطقه برقراري 
امنيت بــود؛ اما با کار نظامــي مخالف بود. 

»امنيــت  مي‌گفــت:  او 
بــه  مي‌خواهيــم  اگــر  را 
منطقــه بازگردانيم و از آن 
مي‌بايد  کنيــم  پاســداري 
امنيتــي برخاســته از دل 
مردم باشــد نه يک امنيت 
هرجا  اگــر  کــه  تحميلــي 
هــم  امنيــت  بــود  ســپاه 
هســت و اگــر ســپاه نبود 

برود.« هم  امنيت 
برقــراري  بــراي  درواقــع 
همه‌جانبــه  امنيــت 
مــردم  روي  اســتان  در 
بــود  کــرده  بــاز  حســاب 
»امنيــت  مي‌گفــت:  و 
مــردم.«  يعنــي  پايــدار 
خواســته‌هاي  از  کيــي 
ايــن  شوشــتري  شــهيد 
اســتان  در  زندگي  که  بود 
ن  چســتا بلو ‌و ن سيستا
را بــراي غريبه‌هــا عــادي 
آن‌هــا  تــا  دهــد  جلــوه 
و  خدمــات  ارائــه  بــراي 
آن‌جا  بــه  ســرمايه‌گذاري 
برونــد و از اين‌کار ترســي 

باشند. نداشته 

او در راســتاي تأميــن امنيــت، مبــارزه بــا 
گروهک‌هــاي تروريســتي ازجملــه گروهک 
جنداللــه به ســرکردگي ريگي را در دســتور 
کار خــود قــرار داده و در مواقعــي نيــز بــه 
همــراه نيروهــاي تحــت امر خود در ســپاه 
توانســت ضربات سختي بر آن‌ها وارد سازد.

محروميت‌زدايي و زدودن فقــر از چهره مردم 
منطقه و فراهم آوردن امکانات براي آن‌ها

اســتان  مــردم  کــه  مشــکلاتي  از  کيــي 
دوران شاهنشاهي  در  سيستان‌وبلوچســتان 
با آن دســت‌وپنجه نرم مي‌کردند، محروميت 
شــديد و نبــودِ امکانات و زورگويــي حکام و 
خان‌هــاي منطقــه بود که وابســته بــه رژيم 
پهلــوي بودنــد. در زمــان حکومــت پهلوي 
منطقه  ايــن  حکومت،  بي‌توجهــي  به‌دليــل 
جــزو محروم‌ترين نقاط کشــور قــرار گرفت. 
به‌دليل جنگ  نيز  انقلاب  از  همچنان‌که پس 
و مشــکلات اقتصادي، مســئولين رسيدگي 
ايــن  کــه  تاجايــي  ندادنــد؛  انجــام  را  لازم 
بي‌اعتمادي  باعث  تا حــدودي  محروميت‌ها 
مــردم نســبت بــه مســئولين شــد. شــهيد 

شوشــتري در مــدت کوتاهي کــه در منطقه 
توانست  يافت،  حضور  سيستان‌وبلوچســتان 
خدمات زيادي به مــردم منطقه ارائه دهد و 
امکانات زيادي نيــز به آن‌جا بياورد. کيي از 
اين امکانات تأســيس بيمارستان‌هاي مجهز 
صحرايــي در مناطــق محــروم و دورافتــاده 

بود. استان 
توانست  محروميت‌زدايي  مســير  در  ايشــان 
دســتگاه‌ها و ســازمان‌هاي دولتــي را نيز با 
خود همراه کند و همــه ظرفيت‌هاي موجود 
دغدغه‌هــاي  از  کيــي  آوَرَد.  ميــدان  بــه  را 
شــهيد شوشــتري، معيشــت مــردم محروم 
و مرزنشــين بــود کــه در نقــاط دورافتاده و 

مي‌کردند. زندگي  خطرناک 
او در جايــي گفته بــود: »اميدوارم خون من 
باعث آبادي و عمران در اين استان بشود.«

نگاه شــهيد شوشتري دفع حداقلي و جذب 
حداکثري بود تا زمينه جذب مردم از ســوي 
اشــرار و ضدانقلاب را روزبه‌روز کمتر کند تا 
اينکــه به‌طور کامل از بيــن ببرد. اين جذب 
نيــز وابســته بــه کارهــاي فرهنگــي، تحقق 
برقراري  و  اقتصــادي  کارهاي  به  بخشــيدن 
دينــي  وحــدت  و  امنيــت 
و  مهرباني  بــا  ازايــن‌رو  بود؛ 
رعايــت مســائل اعتقــادي و 
مردم  بــا  دينــي  آموزه‌هــاي 
روبرو مي‌شــد و سعي داشت 
بيهــوده‌اي  حساســيت‌هاي 
را که ميان افراد رايج اســت، 

سازد.  کم‌رنگ 
در  26مهــر1388  در 
اســتان  پيشــين  منطقــه 
 ، ن چســتا بلو ‌و ن سيستا
بــود  قــرار  درحالي‌کــه 
جمعي  حضــور  با  همايشــي 
مســئولين  و  فرماندهــان  از 
برگــزار  طوايــف  ســران  و 
توســط عامل  بمبــي  شــود،‌ 
انتحاري بــه نام »عبدالواحد 
و  منفجر شــد  محمدي‌زاده« 
همراه  به  شوشــتري  شــهيد 
جمــع زيــادي از فرماندهان 
و مســئولين و مــردم عادي و 
فارس  از  بي‌گنــاه  بچه‌هــاي 
و بلــوچ و شــيعه و ســني به 

رسيدند. شهادت 
راه‌نما نشریه  منبع:   
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موفق بــودن یعنی از تجربیات افــرادی که به 
اهداف موردنظرشان رسیده‌اند درس بگیریم. 
داشتن مربی برای یک کارآفرین نعمت بزرگی 
اســت اما هر کســی قادر نیســت بــه تنهایی 

چنین فردی را بیابد.
اگر هنوز موفق به یافتن مربی شــخصیتان در 
حیطه کســب و کار نشده‌اید، به شما ۲۱ نکته 
از تجربه کارآفرینــان موفق را می‌آموزیم که به 
کارآفرینــان جوان و باانگیزه برای شــروع کار 

کمک می‌کند.
۱. خودتان را به چالش بکشید

ریچارد برانســون معتقد اســت کــه بزرگترین 
محرک او به چالش کشیدن همیشگی خودش 
بوده است. او زندگی را همچون یک دانشگاه 
همیشگی می‌بیند، جایی که هر روز می‌تواند 

مطالب جدیدی بیاموزد. شما هم می‌توانید!
۲. کاری را انجــام دهیــد که برایــش اهمیت 

قائل‌اید
شــکی نیســت که راه‌اندازی یک کســب‌و‌کار 
زمان زیادی می‌برد. استیو جابز گوشزد کرده 

است که تنها راه برای ایجاد حس رضایتمندی 
در زندگیتان این است که کاری را انجام دهید 

که واقعا به آن اعتقاد دارید.
۳. ریسک کنید

مــا هیــچ‌گاه پــی بــه نتیجــه تلاش‌هایمــان 
نخواهیم بــرد، مگر ایــن که واقعــا وارد عمل 
شــویم. جف بزوس می‌گوید دانستن این نکته 
که او نباید حســرت شکســت‌ها را بخورد بلکه 
باید حسرت تلاش‌های ناکرده‌اش را بخورد به 

او کمک بزرگی کرده است.
۴. به خودتان ایمان داشته باشید

جمله مشــهوری از هنری فورد وجود دارد که 
می‌گوید: “چه فکــر کنید می‌توانید و چه فکر 
کنیــد نمی‌توانیــد، در هر دو صــورت حق با 
شماست.” ایمان داشــته باشید که می‌توانید 
موفــق شــوید و از میان موانــع مختلف راهی 
خواهید یافت. اگر ایمان نداشــته باشید تنها 

به دنبال بهانه خواهید بود.
۵. چشم‌انداز داشته باشید

دیویــد  تامبلــر،  شــرکت   CEO و  موســس 
کــرپ، معتقد اســت کارآفرین کســی اســت 
که چشــم‌اندازی برای چیزی داشــته باشــد 
و خواهان ایجاد آن باشــد. چشــم‌اندازتان را 

همیشه جلوی چشمتان داشته باشید.
۶. افراد به‌دردبخور پیدا کنید

شما شــبیه به افرادی خواهید شد که با آن‌ها 
معاشــرت داریــد. ریــد هافمن، از موسســان 
لینکدیــن، گفتــه اســت کــه ســریع‌ترین راه 
بــرای تغییر خودتان این اســت کــه با افرادی 
که می‌خواهید شــبیه به آن‌ها شــوید بیشــتر 

معاشرت داشته باشید.
۷. با ترس‌هایتان مواجه شوید

غلبه کردن بر ترس‌ها کار آســانی نیســت اما 
باید این کار را بکنید. آریانا هافینگتون زمانی 
گفته بود دریافته اســت که نترس‌بودن شــبیه 
به یک عضله است، هر چه بیشتر آن را تمرین 

دهید ورزیده‌تر و قوی‌تر می شود.
۸. وارد عمل شوید

جهان پر از ایده‌های بزرگ است، اما موفقیت 
تنها از طریق وارد عمل شدن به دست می آید. 
والت دیزنی زمانی گفته بود که آسان‌ترین راه 
برای شروع یک کار خاتمه دادن به حرف زدن 
و شروع به عمل کردن است. این فرمول برای 

موفق شدن شما هم جواب می‌دهد!

۲۱ پند برای جوانان 
مشتاق کارآفرینی
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۹. به خودتان زمان دهید
هیچ کس در لحظه به موفقیت نرسیده است و 
هر کسی زمانی یک مبتدی بوده است. همان 
طور که اســتیو جابز به شــیوه هوشمندانه‌ای 
گفته اســت: “اگر از نزدیک نــگاه کنید اغلب 
موفقیت‌های یک‌شبه برایشان زمانی طولانی 
صرف شــده اســت.” از ســرمایه گذاشتن از 

وقتتان هراس به خود راه ندهید.
۱۰. انرژیتان را مدیریت کنید نه زمان را

ایــن انرژی شماســت کــه آن چــه را در زمان 
کاریتــان می‌توانیــد انجــام دهیــد محــدود 
می‌کند پس هوشمندانه آن را مدیریت کنید.

۱۱. تیمی فوق‌العاده بسازید
هیچ کس نمی‌تواند به‌تنهایی در کسب‌و‌کاری 
موفــق شــود و آن‌هایی که ســعی بــر این کار 
دارنــد خود را از داشــتن یک تیــم فوق‌العاده 
محروم می‌کنند. تیمی بی‌نظیر برای خودتان 

بسازید تا موفقیتتان قطعی شود.
۱۲. افراد باشخصیت را استخدام کنید

هنگام ســاختن تیمتــان به دنبال اســتخدام 
افــراد باارزش و باشــخصیت باشــید. همواره 
می‌توانید به افراد مهارت‌هایی را بیاموزید اما 
نمی‌توانید کسی را ودارا به داشتن ارزش‌های 

متناسب با شرکتتان کنید.
۱۳. برای افزایش سرمایه برنامه‌ریزی کنید

یک سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر، ریچارد هاروک، 
پندی برای کارآفرینان تــازه‌کار دارد: “تقریبا 
همیشــه افزایــش ســرمایه از آن چیــزی که 
فکرش را می‌کردید ســخت‌تر است و همیشه 

زمــان بیشــتری می ‌گیــرد. پــس برایش 
کنید.” برنامه‌ریزی 

۱۴. اهدافتان را بشناسید
رایــان آلیــس، از موسســان 

آیکنتاکــت، اشــاره کرده 
است که در ذهن داشتن 
همیشــگی نقطــه پایان 
بــه شــما ایــن اطمینان 

حــال  در  کــه  می‌دهــد  را 
حرکت به ســمتش هستید. 
اهدافتــان را تنظیــم کنید و 
هر روز آن‌هــا را به خودتان 

یادآوری کنید.

۱۵. از اشتباهاتتان درس بگیرید
بســیاری از کارآفرینــان از اشتباهاتشــان به 
عنوان بهترین معلمانشان یاد می‌کنند. وقتی 
که از اشــتباهات خودتــان درس می‌گیرید به 
موفقیت نزدیک‌تر می‌شــوید حتی اگر در آغاز 

شکست خورده باشید.
۱۶. مشتریانتان را بشناسید

دیــو توماس، موســس ونــدی، از شــناختن 
مشــتری به عنوان یکی از ســه کلید موفقیت 
کارآفرینــان موفق یاد می‌کند. کســانی را که 
به آن ها خدمات‌رســانی می‌کنیــد بهتر از هر 
کس دیگری بشناســید و در این صورت است 
که قــادر خواهید بود به راه‌حل‌های مورد نیاز 

آن‌ها دست یابید.
۱۷. از گله و شکایت‌ها درس بگیرید

بیل گیتس زمانی گفته بــود که ناراضی‌ترین 
مشــتریانتان عظیم‌ترین منبع یادگیری شــما 
باید باشــند. بگذارید این مشتریان ناراضی به 

شما بیاموزند که کجای کارتان ایراد دارد.
۱۸. از مشتریانتان بازخورد بخواهید

پیش‌فــرض گرفتــن ایــن کــه مشــتریان چه 
مــی خواهند یا به چه چیز نیــاز دارند از قبل 
هیچ‌گاه به موفق شــدن منجر نخواهد شــد. 
می‌بایســت ایــن مــوارد را مســتقیما به آن‌ها 
بگوییــد و ســپس با دقت به پاســخ‌های آن‌ها 

گوش دهید.

۱۹.  هوشمندانه خرج کنید
وقتــی پول خرج می‌کنید یا از کســب‌و‌کارتان 
مایه می‌گذارید مراقب باشــید کــه این کار را 
هوشــمندانه انجام دهید. به سادگی می‌تواند 
اتفــاق بیفتد که برای چیزهــای احمقانه پول 
زیادی خرج کنید و خیلی ســریع سرمایه‌تان 

تمام شود.
۲۰. صنعتتان را بفهمید

تونی هســیه، موســس زاپو، زمانی گفته بود: 
“وارد بازی‌ئــی کــه درکش نمی‌کنید نشــوید 
حتــی اگر می‌بینید که آدم‌هــای زیادی از آن 
طریق پــول به‌دســت‌می‌آورند.” فهم حقیقی 
و کامــل صنعتتان کلید رســیدن بــه موفقیت 

است.
۲۱. بیــش از آن چــه از شــما انتظــار می‌رود 

انجام دهید
لــری پیــج، موســس گــوگل، از کارآفرینــان 
می‌خواهد که بیش از آن چه مشتریان انتظار 
و توقــع دارند بــه آن ها ســرویس بدهند. این 
راهــی فوق‌العاده بــرای جلب توجــه آن‌ها به 

صنعتتان و ساختن مشتریانی وفادار است.
برای تبدیل شــدن به یکی از کارآفرینان موفق 
نیاز به انجام انبوهی از کارها، ثابت‌قدم بودن 
و داشــتن چشــم‌انداز اســت. این۲۱ نکته از 
جانــب کارآفرینانی که خودشــان به موفقیت 
دســت یافته‌اند به شــما کمک می‌کند که این 

راه را بسیار ساده‌تر طی کنید.
کدام یک از نکته‌های بالا برای شــما جذاب‌تر 
و کاربردی‌تــر بــود؟ نظــر خود را در قســمت 

نظرات با ما در میان بگذارید.
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چگونه مغزمــان ما را فریب می دهــد؟ یا بهتر 
است بگوییم چگونه دیگران مغز ما را فریب می 

دهند؟ 
تبلیغــات تلویزیونــی را نگاه می کنیــد. تبلیغ 
مایــع دستشــویی، ماکارونــی، تن ماهــی و یا 
یک اپلیکیشــن موبایل اســت. خانــواده ای را 
نشان می دهد یک پســر و یک دختر به همراه 
پــدر و مــادر. حالا بــه مختصات دقــت کنید: 
تمام اعضای خانواده پنــج ویژگی دارند: زیبا، 
خوش انــدام، خوش پوش، خندان و با انرژی. 
خانه ای که در تبلیغ نشــان می دهند روشن، 
زیبا، بــا طراحی مــدرن و بزرگ. ایــن ها هیچ 
ربطی به کیفیت و ارزندگی محصول ندارد. اما 
ذهن ما فریب می خــورد. یک ارتباط بی مورد 
بین خوشــحالی، خوش تیپی و خوش پوشــی 
اعضای خانــواده خیالی با کیفیت تن ماهی یا 
اپلیکیشــن موبایل به ذهن ما تزریق می شود. 
همزمانی و هم مکانی این مولفه ها )خانه بزرگ 
و شیک و خانواده زیبا و آرمانی( با نشان دادن 
مایع دستشویی یا ماکارونی باعث می شود که 

یک »ارتباط توهمی« شکل بگیرد. 
چــرا؟ مغز مــا ماشــین ارتباط دهنده اســت. 
دوست دارد اشیا، موضوعات و ... را به هم ربط 
دهد و از آن داســتان و روایت بســازد. بگذارید 

مثال دیگری بزنم: 
به یک ســایت خرید لبــاس مراجعه می کنید. 
لباســی را مــی بینید کــه یک مدل یــا مانکن 
پوشــیده اســت. لبخند، زیبایی، اندام برازنده 
مدل، باعث می شــود که شما خرید کنید. اما 

آیــا می دانید چــه چیزی را داریــد می خرید؟ 
مطمئنا شــما لباس را نمی خریــد بلکه دارید 
یــک حس خوب خــوش پوشــی و برازندگی را 
مــی خرید. لباس را با پیــک تحویل می گیرد. 
آن را مــی پوشــید روبروی آیینه مــی روید و آن 
جاست که می فهمید. لباس آن قدرها که فکر 
می کردید زیبا نبود. به همین خاطر اســت که 
لباس هایــی که بر تن یک مدل پوشــانده می 
شــود فروش بیشــتری دارند تا لباس هایی که 
صرفا به تنهایی نشــان داده می شــوند. جالب 
اینجاست که ما بارها و بارها فریب می خوریم. 

تجویز راهبردی:
اگر این توهم ارتباطی فقط در حد خرید لباس 
باشــد، اشکالی ندارد. اما مشکل آنجا پیدا می 
شــود که یک خانواده تمام پول خود را در یک 
موسسه مالی سپرده گذاری می کند به خاطر 
ارتباط توهمی شــیک بودن شــعب یا برخورد 
مناســب رییس شعبه یا شــیک بودن کاتالوگ 
ها یا عظمت ساختمان موسسه! یا یک شرکت 
نیمی از منابع خود را بر روی یک پروژه سرمایه 
گــذاری می کنــد به خاطــر آبی بودن چشــم 
پیشنهاددهندگان )کنایه از خارجی بودن( و به 
خاطر حرفه ای بودن اســایدهای پاورپوینت و 
گزارشــهای مربوطه. بارها در جلسات دیده ام 
کــه تعامل و ارایه حرفه ای، گزارش هایی که به 
صورت رنگی با کیفیت چاپ شده اند جایگزین 
کیفیت خود تصمیم )مثلا ســرمایه گذاری در 
یک پروژه( شــده اند. این توهم ارتباطی بسیار 
خطرناک اســت. سرنوشــت یک خانواده، یک 

پدیــده ارتبــاط توهمی و 
استراتژی تفکیک ذهنی

یوسف قدیانی)مسیحا(°°

ســازمان و یا یک کشــور ممکن است به خاطر 
همین مساله به خطر بیفتد. چه می توان کرد؟
تنها راه چاره اش ورزش تفکیک ذهنی اســت. 
به عضلات برجســته ورزشکاران نگاه کنید. آن 
ها روز اول که اینگونه نبودند. با ورزش عضلات 
تقویت می شــوند. ذهن نیز ورزش هایی دارد. 
تکــرار و تمرین یــک موضوع بــرای یک مدت 
خاص می توانــد یک عضله ذهنی را در شــما 
تقویت کند. برای مقابله با توهم ارتباطی باید با 
تفکیک ذهنی، ذهن خود ورزش داد و ورزیده 

کرد. چگونه؟ 
تا مدتی وقتی می خواهیم در مورد پدیده ها/
پیشــنهادها/گزینه ها تصمیم گیری کنیم یک 
سوال کوتاه را از خود بپرسیم: خود آن پدیده/
پیشــنهاد/گزینه هــا فــارغ از چیزهایی که به 
آن چســبیده انــد چقدر مــی ارزد؟ اگر همین 
پیشــنهاد را فــرد دیگری به شــیوه ای دیگری 
معرفــی مــی کــرد مــن انتخابش مــی کردم. 

بگذارید چند مثال بزنم:
1- اگر همین پیشنهاد سرمایه گذاری یا سپرده 
گذاری را یک جوان 20 ســاله با شلوار خانگی 

معرفی می کرد بازهم آن را می پذیرفتم.
2- اگــر همیــن ماکارونــی را یک فرد زشــت و 

غمگین معرفی می کرد، باز هم می خریدم؟
3- دســت تــان را روی صــورت و ســر مانکن 
بگذارید تا لبخندش را نبینید، باز هم آن لباس 

زیباست؟ 
نکته طلایی اینجاست در تفکیک ذهنی سعی 
می کنیــم، اموری را کــه جزو اصلــی پدیده/
پیشــنهاد/گزینه نیســت را حذف کنیم تا آنچه 
باقی می ماند را به درســتی ارزیابــی کنیم. با 
تفکیک ذهنی، ارتباط توهمی را می شکنیم و 

هوشمندتر می شویم.
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روغــن، آرد و تخم‌مرغ را خوب بــا هم‌زن هم بزنید و جعفری ریز خرد شــده را نیز به آن 
اضافه کنید. در حالی که هم میزنید کم کم مابقی مواد که شــامل نمک، بهبود دهنده 
و شکر هست را هم اضافه کنید و به هم‌زدن ادامه دهید با مخلوط کردن مواد، به خمیر 
یکدســتی خواهید رســید. به خمیر یکدســت و لطیف دلخواهتان که رسیدید بگذارید 
حتمــا خمیرتان به مدت ۳۰ دقیقه اســتراحت کند. در این فاصلــه فر خود را گرم کنید 
و ســینی که می‌خواهید در آن خمیر را بریزید چرب کنید. بعد از گذشــت ۳۰ دقیقه از 
اســتراحت خمیر، آن را با وردنه به قطر نیم سانت باز کنید و با قالب‌های بیضی کوچک 
خمیرتان را قالب بزنید و با برس رویش زرده تخم‌مرغ بمالید و در نهایت رویش مقداری 
کنجد بپاشــید و در سینی فر چرب شــده بگذارید تا در فر با حرارت ۱۸۰ درجه سانتی 

گراد به مدت ۲۰ دقیقه بپزد.

مواد لازم:
-روغن 2 پیمانه

-آرد 750 گرم
-پنیر 300 گرم

-تخم مرغ 4 عدد
-شکر 50 گرم
-نمک 20 گرم

-بکینگ پودر 2 قاشق
-جعفری به مقدار لازم

-زمان تهیه: تقریبا 50 دقیقه
-مناسب برای چهار نفر

دقــت در انتخاب هــم بنیانگذار: تصمیم بــه انتخاب هم 
بنیانگــذار بی شــباهت به تصمیــم ازدواج نیســت. اگر 
هیجانات و احساســات ناشــی از پیاده ســازی کســب و 
کارتان، شــما را از توجه به جنبه های منطقی باز دارد، در 
نهایت موجب به طلاقتان از هم و نابودی شرکت می شود.

برای یک اســتارت آپ نقطه ی شــروع ، نقطه ی بســیار 
مهمی است که من دوست دارم آن را به بیگ بنگ تشبیه 
کنم. تمام جهــان و رخدادهای بعد آن وابســته به بیگ 
بنگ بوده و خیلی از قواعد در آن زمان شک گرفته است 

که تغییر ناپذیر است.
شما نمی توانید یک کسب و کار موفق را بر اساس اصول 

اشتباه بنیانگذاری کنید. 
-تا حد امکان کوچک بمانید

هر چقــدر تیم شــما در مراحل ابتدایی کوچک باشــد، 
چابکی شــما بیشــتر اســت چرا که هماهنگی و ارتباط 
بیــن اعضــای تیم بــا بزرگتر شــدن آن هزینه بیشــتری 
خواهد برد. تا حد امکان سلســه مراتب را حذف کنید و 
رابطــه رئیس و مرئوس را زیر پا بگذارید. سلســه مراتب و 
بروکراسی هزینه ارتباطات را افزایش می دهد. در عوض 
می توانید مســئولیت ها را تقسیم بندی کنید و هر کس 

تنها وظایف خاص خود را انجام دهد.
-تا حد امکان ســعی کنید یک کار مشــابه را به چند نفر 

اختصاص ندهید
اگر یک کار مشابه را به چند نفر اختصاص دهید، انرژی 
و تمرکــز کارکنــان بجای آنکــه صرف منافع و پیشــرفت 
شرکت شود، صرف رقابت غیر سازنده با یکدگیر خواهد 

شد.
-حقوق مدیر عامل نباید بسیار زیاد باشد

شــاید اگر شــما مدیر عامل باشــید، شــاید این تصمیم  
برایتان سخت باشد ولی میتوانید منطقی تر فکر کرده و 

منافع بلند مدت شرکت و خود را در نظر بگیرید.
اگر یــک مدیر عامــل خیلی بیشــتر از کارکنــان حقوق 
بگیرد، آنگاه ناخودآگاه ، تصمیمات او به سمتی خواهد 
رفت که دفاع از منافع و موقعیت خود را به منافع شرکت 
ترجیــح دهد و این امــر او را در گرفتــن بهترین تصمیم 

دچار چالش می کند. 

نکاتی که استارت آپ ها 
باید در ساختار سازمانی 

خود رعایت کنند

فاطمه عسگری°° طرز تهیه
 نان کراکر جعفری 
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عرفــان و رابطه حافظ بــا آن، از جمله موارد مهمی 
است که حافظ‌شناسان را درباره آن عقایدی متفاوت 
است. حقیقت آن اســت در منابع مرتبط با روزگار 
حافظ، نشــان چندانی از آن کــه وی گام در طریق 
عرفان نهاده باشد نمی‌توان جست. عمده نظریات 
شــهید مرتضی مطهری درباره حافظ را در کتاب، 
عرفان حافظ که برخلاف دیگر آثار او از آوازه چندانی 
برخوردار نیست، می‌توان دید. کتاب عرفان حافظ 
مشتمل است بر مطالب ایراد شده از سوی شهید 
مطهری در پنج جلسه کنفرانسی که سال 1350 در 

دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.
آنچه هویدا می‌نماید تمام تلاش شــهید مطهری 
در این کتاب مبتنی بر آن اســت که لســان‌الغیب 
شــیراز، عارف بــوده اســت. مطهری کــه معتقد 
بود ماتریالیســت‌ها به تحریف شــخصیت حافظ 
پرداخته‌اند، در این کتاب پیش از آن که بحث خویش 
را درباره عارف بودن حافظ آغاز کند به بازتعریفی از 
عرفان پرداختــه و اذعان داشــته از منظر او عرفان 
مشــتمل بر دو بعد اســت: عرفان نظــری و عرفان 
عملی. مطهری از پس تشــریح جداگانه هر یک از 
این دو بعد بیان داشته برای درک آن که حافظ عارف 
بوده یا تنها شاعر بوده، باید در دیوان او در جستجوی 
آن بــود که مطالبی مرتبط با عرفان عملی و نظری 
وجود دارد یا خیر. البته شهید مطهری تلاش داشته 
بجز دیوان حافظ از یک منبع دیگر یعنی تاریخ سود 
جویــد. اما او با آن که معتقد اســت تاریخ، حافظ را 
عارف می‌دانــد، اما به‌طور ضمنی اقرار کرده تاریخ 

نمی‌تواند چندان برای نیل به هدف راهگشا باشد:
»از تاریخ حافظ، هر چه ما مطالعه کنیم، این مطلب 

روشن مى شود که حافظ مردى بوده در زى علما و 
البته در عین این‌که یک عارف بوده )نزدیکانش او را 
به صورت یک عارف م‌ىشناخته‌اند، اما نه به صورت 
یک درویش و صوفى حرفه‌اى( بیشتر به عنوان یک 
عالم معروف بوده است... پس چهره حافظ در تاریخ 

به این شکل منعکس است.«
شــهید مطهری، از این روی عرفان حافظ را با یاری 
جســتن از دیوانش به اثبات رسانده است. با وجود 
این به علت دوگانگی و چندپهلو بودن اشعار حافظ، 
این کار را بســیار دشوار دانسته است. نظر نهایی او 
درباره استفاده از تاریخ و دیوان حافظ برای شناختن 

ماهیت رابطه عرفان و حافظ چنین است:
»در مورد حافظ فرضیه‌هاى زیادى هســت. ما باید 
این فرضیه‌ها را یک به یک بیان کنیم، بعد هر یک 
از آنها را با قرائن موجود تطبیق بدهیم، ببینیم قرائن 
همین دیوان حافظ تطبیق م‌ىکند با آن یا تطبیق 
نم‌ىکند و احیانا قرائن تاریخى هم ممکن است در 
بعضى موارد به کمک ما بیاید، درست مثل همین که 
علماى امروزى در مسائل طبیعى، اول فرضیه‌اى در 
ذهنشان برق م‌ىزند، به اصطلاح این مرحله تئورى 
است، بعد م‌ىآورند در مرحله پراتیک و عمل، ببینند 
این فرضیه با واقع انطباق پیدا م‌ىکند یا نم‌ىکند.«

برخی فرضیه‌هــای مرتبط با حافظ کــه مورد نقد 
مطهری قرار گرفت عبارتند از: هنرمند و شاعر صرف 
بودن حافظ، سرایش شعر از سوی حافظ در حالات 
مختلف، یکدست بودن و حقیقی بودن تمام اشعار 
حافظ و... او برای نقد این فرضیه‌ها از اشــعار دیگر 
عارفــان نامی چون مولوی، عراقــی و حتی علامه 
طباطبایی نیز به عنوان قرینه و شاهدی بر درستی 

گفتارهای خویش بهره گرفته اســت. با وجود این، 
هوشــمندانه‌ترین نقدهای او بــر فرضیه، حقیقی 
دانستن اشعار حافظ است. پیروان این فرضیه اذعان 
می‌‌داشتند اشعار حافظ را باید به دور از تاویل و تفسیر 
خواند، زیرا ابیات او دارای اصالتی ظاهری هستند. 
مطهری تلاش کرد این فرضیه را به‌صورت مستدل 
رد کند، زیرا در صورت اثبات این مهم، خود به خود 

عرفانی بودن اشعار حافظ مشخص می‌شد.
بــا تمام این اوصاف، شــهید مطهری تنهــا به این 
مهم بســنده نکرده و در مســتدل ساختن هرچه 
بیشــتر دعوی خویش با بازگشودن مباحث اصول 
جهان‌بینی عرفانی چون مفاهیــم وحدت وجود، 
وحدت تجلی، عشــق و عقل، سریان عشق، نظام 
احسن، انسان در عرفان، انسان قبل‌الدنیا، غربت 
انســان در دنیا، انتخاب اســتاد و... به ارائه شاهد 
مثال‌هایی از اشــعار حافظ دســت یازید که در آنها 
درباره هریک از این مفاهیم عرفانی سخنی به میان 
آمده بود. به عنوان نمونه، مطهری، وقتی از وحدت 
تجلی در عرفان یــاد کرده، آورده اســت: »عرفا در 
مســاله خلقت تعبیر به علت و معلول و حتى نظام 
و از این حرف‌ها نم‌ىکنند. آنها سخنشــان سخن 
تجلى است. در نظر عارف تمام هستى و تمام جهان 
یک جلوه حق اســت. هستى و جهان عکس روى 
اوست.« اوســپس گفتار خویش را با ارائه ابیاتی از 
حافظ که متضمن چنین مفهومی اســت، مدلل 

ساخته و چنین ادامه داده است:
»عکس روى تو چو در آینه جام افتاد ‌/‌ عارف از خنده 
م‌ىدر طمع خام افتاد. هستى و جهان مظهرى از 
حسن روى اوست: حسن روى تو به یک جلوه که در 
آینــه کرد ‌/‌ این همه نقش در آیینه اوهام افتاد. یا به 
تعبیر دیگر خواجه حافظ، پرتو حسن اوست. در ازل 
پرتو حسنت ز تجلى دم زد ‌/‌ عشق پیدا شد و آتش به 

همه عالم زد«
در مساله غربت انســان در این دنیا نیز مطهری به 
ارائه شواهد از متن اشعار حافظ پرداخته است. عرفا 
بر آن اعتقادند که انســان گرفتار و دربند درد غربت 
است، زیرا وطن اصلی او جای دگر است، او از جای 
دگــر به کره خاکی آمده و تنها زمانــی درد او درمان 
خواهد شد که به وطن اصلی خود بازگردد. مطهری 
درپی شرح مبسوطی که از مساله غربت ارائه کرده، 
به ســروده‌هایی از حافظ کــه تداعی‌کننده چنین 
مضمونی هستند اشاره کرده است و از آن جمله بیت 

مشهور زیر:
چنین قفس نه سزاى چون من خوش الحان است ‌/‌ 

روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم
به عنوان پایانی بر این نوشتار موجز و به مثابه برآیند 
سخن خالی از لطف نیست گفته آید که از دیدگاه 
شهید مطهری خواجه نامدار شیراز، خود در بسیاری 
از اشــعار خویش به این حقیقت مهم یعنی عارف 

بودن معترف بوده است.

عرفــان لســان الغيــب از 
زبان فيلسوف شهيد

امیر نعمتی لیمائی°°
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* افقی

1- اثری از همام تبریزی -  نام دیگر سفیدرود
2- كاهگل-  موفق، نامی مردانه -  نامعلوم

3- پائیــن بازو -  راه، طریق -  پایتخت كشــور 
جزیره ای »كیپ ورد«

4- پستی و فرومایگی -  مادر عرب-  عظمت 
و شكوه

5- حــرف عطف -  مــاه دوم پائیز-  میل خانم 
باردار-   پنبه پاك نكرده

6- خط ســیر ســیارات -  كشــوری در اروپا -  
معدن

7- شهری در استان فارس -  اثر ویكتور هوگو 
-  پایتخت لتونی

8- مجال و فرصت -  بلند و واضح -  ورم كرده، 
آماسیده

9- ســخن چیــن، بدگو -  نام یكی از شــاهان 
هخامنشی -  مهره ای در شطرنج

10- جانوری شبیه سوسمار-  كانون دایره -  از 
مركبات

11- قیمــت بــازاری -  از تنقالت -  ســام -  
صدای كوبیدن در

12- هلهله شادی -  طلا -  هنر هفتم
13- پوشاك پا -  متداول، مرسوم -  تر و تازه

14- بشــر -  مكتب هنر برای هنر -  نام قدیم 
جیحون

15- زود رنج و نازك نارنجی -  پدر اتم 

* عمودی

1- گرداگــرد، اطراف -  به دو چیز نامتناســب 
بخصوص از لحاظ بزرگی و كوچكی گویند

2- ســدی در اســتان مركزی -  گوســاله كش 
معروف -  كتاب مقدس هندوان

3- خواهش كردن -  آهو -  تنگه استراتژیك
4- هرچیــز بی جــان -  ســوغات اصفهان -  

نویسنده شاهزاده و گدا
5- صدمه، آســیب -  ساخت و پاخت -  ویران 

كننده
6- مــادر وطن -  یقه جدولــی -  میوه درخت 

نخل -  امر به پختن
7- مانند هم -  روزگاری جای تاكسی بود -  نظر
8- چرك بدن -  تازه بنا شده -  ناتوان، ضعیف

9- برف تركی -  كاخی در فرانســه -  رودی در 
بالكان

10- جنس مؤنث -  ســیماب -  ران -  گرامی، 
عزیز

11- ساحل دریا -  زیردست -  عدد ماه
12- گذران زندگی -  برهنه -  اداره كننده، گرداننده

13- ســختی و عذاب -  حركتی در جودو -  مقاصد 
و اهداف

14- چه خوب -  این عدسی نور را پراكنده می كند 
-  كل و همگی

15- نوشته ای كه هنرپیشه ها از روی آن نقش خود 
را می خوانند -  حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها 

از طریق دادگاه صالح و به موجب... باشد
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ماه محرم از ایامی اســت که نذرهاي زیادی در 
آن ادا می‌شــود؛ آیین نذری دادن به عزاداران 
امام حســین)ع( ســنتی دیرینه و پسندیده در 
میــان اکثر مســلمانان و به خصوص شــیعیان 
دنیاســت که در کشــورمان رواج بیشتری دارد 
و شــب و روز تاســوعا و عاشــورا بــه اوج خــود 

می‌رسد.
مــردم ایران هر ســاله بــا برپا کــردن هیئتها و 
تکیه‌ها، عزاداری‌هــای آیینی زیادی دارند و با 
پخش نذری میان مردم، ســنت شــریک شدن 
در نــذری همدیگــر را)جدای از بیشــتر کردن 
خلوص نیت آن(، یک فرآیند اجتماعی و نشانه 

یک کار گروهی می‌کنند.
نذر کــردن بــا فرهنگ دینــی ایرانیــان رابطه 

مستحکمی دارد
نذر کــردن به مناســبت‌های مذهبــی متعدد 
با فرهنــگ دینــی ایرانیان رابطه مســتحکم و 
طولانی‌مــدت دارد و یکی از این مناســبت‌ها، 
ایام محرم است. بیشتر این نذری‌ها به صورت 
طبــخ غذا و پخــش آن میان مــردم و عزاداران 
امام حسین)ع( انجام می‌شود، به علاوه توزیع 
غذا در دسته‌ها و هیئتهای مذهبی در این ایام 

معمول است.
نذری و نــذری دادن تداعی کننده ارزشــهای 
اجتماعــی نظیر برابری، تعــاون، اتحاد، نظم، 
تعادل و توازن اســت؛ همکاری مــردان و زنان 
برای نذری دادن و در کنار هم بودن آنها هنگام 
طبخ نذری، نشــانه مســاوات و برابری نســبی 

زنان و مردان در عرصه زندگی است.
مراســم نذری دادن مجموعه‌ای از ارزش‌های 
انســانی و اسلامی اســت که در کنار همیاری 

عزاداری‌ها و نذورات دارند که نشــان از بزرگی 
و کرامــت شــهدای مظلــوم واقعه کربــا و روز 
عاشوراست. زرتشتیان تهران و یزد و چند نقطه 
دیگر کشــور نیز مشــارکت جدی و عاشقانه‌ای 
در نذورات و عزاداری‌های ســالار شهیدان، ابا 

عبدالله الحسین)ع( دارند.
لــزوم ســوق دادن نذرها به ســوی محصولات 

فرهنگی
در میان انواع نذورات، کمتر به نذرهای معنوی 
نظیر روزه، ختم قرآن، ذکــر صلوات و... توجه 
شده است، در حالی که همه اینها هم می‌تواند 
از موارد نذر باشد که به طور حتم، تأثیر بسیاری 
در تزکیه نفس و ارتقای روحی انســانها خواهد 

داشت.
به هر‌حال در هر محفلی که دیگی به نیت آقا بر 
اجاق گذاشته شود، شمعی در دل سقاخانه‌ای 
افروختــه شــود و یــا بــاران اشــکی بــر کویر 
گونه‌هایمان بنشیند، در حقیقت چراغ آگاهی 
روشــن شده است؛ همه این نذرها برای شفای 
جسمانی نیست و گاه باید نذر کنیم که شفای 
معنــوی پیدا کرده و حقیقــت را از غیرحقیقت 

تشخیص دهیم.
در آســتانه ماه محرم، مردم با توجه به محبتی 
که به امام حســین)ع( دارند، بیشــترین نذرها 
را انجــام می‌دهنــد و دائــم می‌پرســند که چه 
نذر کنیم و چه نیتی داشــته باشــیم؟ در پاسخ 
باید گفــت: چیزی که برای خودتــان و جامعه 
سودمندتر است.  واضح است که گاهی از روی 
چشم و هم‌چشمی‌ها، ریخت و پاش‌هایی شده 

و دوســتی مردم، نشــان‌دهنده فرهنگ، آداب 
و رسوم و عقاید و ســنت‌های ماست. این گونه 
مراســم نذری، نشان از عواطف و خلقیات و در 
معنایی کامل، هویت انســانی مــردم دارد و از 
ویژگیهای شاخصی است که در فرهنگ و رسوم 
همه مردم به چشم می‌آید تا جایگاه اعتقادات 
و باورهای مذهبی در بســیاری از آداب و رسوم 

آنان را به نمایش بگذارد.
نذورات ارامنه و زرتشتیان در تاسوعا و عاشورا

نذر در همه ادیان یکتاپرســت الهی وجود دارد 
و مورد توجه بوده‌اســت؛ به طــور مثال عمران 

نبــی نذر می‌کند کــه دخترش خادم 
عبادت‌گاه شــود. شــاید بتوان نذرها 
را وســیله‌ای برای وحدت مســلمانان 
وحــدت  ســپس  و  امــر  ابتــدای  در 
یکتاپرستان و کفرســتیزان قرار داد؛ 
این اتفاق تا حدود زیادی در سالهای 
اخیــر در داخل کشــور و نیز خارج از 

مرزها بین مسلمانان رخ داده است.
بــه  زرتشــتیان  و  ارامنــه  از  برخــی 
حضــرت ابوالفضــل)ع( و اباعبدالله 
الحسین)ع( ارادت ویژه‌ای دارند و هر 
ساله از قند و چای هیئتهای مسلمان 

تا چند رأس گوسفند نذر می‌کنند.
ضلع شمالی میدان هفت تیر تهران، 
هر ساله در ایام عزای حسینی، شاهد 
برپایی تکیه عزا و نذورات ارامنه تهران 
است که با عشــق و علاقه خاصی به 

پخش نذوراتشان می‌پردازند.
ارامنــه اصفهــان و دیگــر شــهرهای 
ارمنی نشین نیز نقشی ارزنده در این 

مریم نادری°°سنت نذری در آداب ایرانیها



23

14
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

23

14
6 

ره ‌
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

مغذی زیاد دارد؛ آهــن و فیبر موجود 
در آن بــه افزایش نیــروی بدن کمک 
می‌کند؛ کشمشی هم که روی عدس 
پلــو می‌ریزنــد خــواص زیــادی دارد، 
سرشــار از کالری است و باعث آرامش 
اعصاب می‌شود و با این حساب، یکی 
از بهتریــن غذاها برای مــاه محرم که 
عزاداران امام حســین)ع( ســوگوار و 
غمگین هستند، عدس پلو با کشمش 

است.
برای افرادی که فشار خون بالا دارند و 
در ماه محرم از خوردن غذاهای نذری 
پرهیــز می‌کننــد، عــدس پلــو غذای 
مناسبی اســت، چون هم عدس و هم 
کشمش آن، چربی و کلسترول پایینی 

دارند.
قورمه سبزی

قورمه سبزی، بیشتر از همه غذاهای نذری کار 
و وقت می‌برد؛ چون ســبزی دارد، پاک کردن، 
خرد کردن، ســرخ کردن سبزی، زمان و انرژی 
می‌بــرد اما با این حال، خیلــی از عزاداران هر 
سال قورمه سبزی نذر امام)ع( می‌کنند چراکه 
در مقایســه با ســایر غذاهای نذری ماه محرم، 

قورمه طرفداران خاص خودش را دارد.
سبزی قورمه، شــنبلیله و تره و جعفری است. 
این سبزی‌ها هم خورشت را خوشمزه می‌کند، 
هم خواص زیــادی دارند؛ تره قورمه ســبزی، 
بــرای عفونتهــای بــدن خــوب اســت، وجود 
شــنبلیله هم این خورشت را برای افراد دیابتی 
مناسب می‌کند، این سبزی در گذشته، داروی 

مرض قند بوده است.
لوبیایی که در خورشت قورمه سبزی می‌ریزند، 
پروتئیــن و فیبــر دارد و ایــن غذا را بــرای ایام 
عزاداری که انــرژی و توان زیادی نیاز اســت، 

مناسب کرده است.
زرشک پلو

چند ســالی است که زرشک پلو با مرغ هم وارد 
غذاهای نــذری شــده و آمار طبخــش، حتی 
از قیمه و قورمه ســبزی هــم بالاتر زده؛. طبخ 
زرشک پلو به نسبت باقی غذاها آسان تر است، 
در ضمن زرشک پلو با مرغ، غذای پرطرفداری 

است!
استفاده از زرشک در نذری ماه محرم، در فصل 
ســرد خاصیت خودش را خوب نشان می‌دهد؛ 
چون زرشک خاصیت ضد عفونی کننده و آنتی 

بیوتیک دارد.

و ســفره‌هایی پهن می‌شــود که پای آن 
فقرا و افراد مستحق نمی‌نشینند.

بهتر است در شــرایطی که جنگ نرم از 
ســوی بیگانگان طراحی شــده، بیشتر 
نذرهایمان به سوی محصولات فرهنگی 
سوق داده شود تا جوانان جامعه نسبت 
بــه نهضــت اباعبدالله)ع( آگاه شــده و 

تربیت عاشورایی داشته باشند.
شاید بهترین نذرها همین باشد که برای 
ارتقای فرهنگ عاشورایی در جامعه نذر 
شود؛ در بین جماعت عزادار، کتاب‌های 
برجســته عاشــورایی توزیع شــود، لوح 
فشرده سخنرانی‌های تفکربرانگیز هدیه 

داده شود و...
تــداوم فرهنگ عاشــورایی بوده  همین 
که عزاداری برای کاروان حســین)ع( را 
واجب کــرده، ائمه)ع( نیز بــر عزاداری 

برای جدشان امام حسین)ع( اصرار داشته‌اند؛ 
پس اســاس حرکت‌هــای مردم باید این باشــد 
که با زندگی و رهنمودهای اهل بیت)ع( آشــنا 
شوند که متأسفانه گاهی احساس می‌شود که 

این هدف فراموش شده است.
البته پرداختن به این مسائل، به معنای تقلیل 
شور حسینی نیســت، بلکه اصرار بر این است 
که از شور حسینی به معرفت حسینی رسیده و 
جوانان و مردم ایران زمین، بیشتر از گذشته با 

اهداف قیام حسینی آشنا شوند.
نه کسی دعوت می‌کند نه کسی انتظار دعوت 

شدن دارد
صحنه هم‌زدن غذای نذری، از آن خاطره‌هایی 

است که هیچ‌وقت از خاطر آدمی نمی‌رود؛ آن 
لحظه، انسان رازی در دل دارد که با امام)ع( و 
خدای خود در میان می‌گذارد و به نیت بر‌آورده 
شــدن، نذری را هــم می‌زند؛ اما شــاید ویژگی 
اصلی این اتفاق، یعنی بار‌گذاشتن دیگی برای 
تعــداد زیادی آدم که به دلیلی مشــترک و برای 
عرض ارادتی جمع شــده‌اند، در این است که 
برای این مهمانی، نه کســی دعوت می‌کند نه 

کسی انتظار دعوت شدن دارد.
همه و همــه حتی صاحب نذر، خودشــان هم 
این  امامشــان)ع( شــده‌اند،  مهمان مجلــس 
نــذری دادن بر اســاس نیــت یک نفر شــکل 
گرفتــه اما یک جمع با تمام وجــود، پای دیگ 
و یا دیگ‌های نذری می‌ایســتند و از تهیه مواد 
اولیه آن گرفته تا توزیع نذری از هیچ 

کمکی دریغ نمی‌کنند.
قیمه معروف‌ترین نذری ماه محرم

نــذری  بــرای  غــذا  معروف‌تریــن 
مــاه محــرم، قیمــه اســت؛ غــذای 
خوشــمزه‌ا‌‌ی کــه کالری زیــادی هم 
امــام  عــزاداران  بــرای  پــس  دارد؛ 
حســین)ع( کــه بعد از چند ســاعت 
سوگواری، خسته و گرسنه میشوند، 

بهترین غذاست.
عدس پلو از نذری‌های قدیمی

عدس پلو هــم از نذری‌های قدیمی 
اســت؛ چون این غذا بدون خورشت 
اســت، به قول معروف ریخت و پاش 
زیادی ندارد و به همین خاطر اســت 
کــه خیلی‌ها "عــدس پلو" نــذر امام 
حســین)ع( مي‌کنند. عــدس، مواد 



24

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

24

... 
خ

اری
 ت

پیــکان یکــی از اعضــای جدانشــدنی زندگی 
ایرانیان اســت؛ عضوی که هرچند، چند سالی 
اســت تولیدش متوقف شــده امــا همچنان به 
عنــوان عنصری نوســتالژی در ذهــن ایرانیان 
باقی مانــده اســت؛ از خودرویــی لوکس برای 
خانواده‌های ثروتمند تــا زمانی که به خودرویی 
برای کار در ســطح شــهر‌ها و روســتاهای ایران 

تبدیل شد. 
»پیکان« و نقش آن در زندگی ایرانیان خواندنی 
است. شاهین آرمین؛ متولد ۱۳۵۵ که سال‌ها به 
عنوان مهندس طراحی خودرو، در کمپانی‌های 
کرایســلر و هوندای آمریکا مشــغول به کار بوده 
است. او که رانندگی را در ایران و با پیکان پدرش 
آموختــه، پس از مهاجرت از ایران نیز دســت از 
این نوستالژی میهنی نکشید و پس از شروع به 
کار در کرایسلر بلاگی با نام »شکارچی پیکان« 
به راه انداخت. سرنوشت شاهین آرمین و پیکان 
به همکاری او و سهراب دریابندری برای ساخت 
مســتند »این پیکان« منجر شــد. گزیده‌ای از 
گفت‌و‌گوی او را در ادامه می‌خوانید که چکیده 
اطلاعاتی اســت که وی طی سال‌ها پژوهش در 
مــورد پیکان بــه آن رســیده و از چگونگی ورود 
پیکان بــه ایران تا حضــور آن در عرصه عمومی 

جامعه ایران را دربرمی‌گیرد.
 * پیکان ۱۲ ســال در انگلســتان تولید شد که 
برای یک مدل خودرو زمان زیادی اســت؛ چون 

پول زیادی برای تغییر مدل نداشــتند و ســعی 
کردند در این ۱۲ سال فقط با تغییر فیس‌لیفت، 
خریدار جذب کنند؛ اما جالب است بدانید این 
ماشین نه فقط در انگلســتان فروخته شده، در 
نیوزیلند، اســترالیا، مالتا )جزیره‌ای کوچک در 
مدیترانه که زمانی جزو خاک ایتالیا بوده است( 

ونزوئلا و پرو نیز خط تولید داشته است.
 * این ماشــینی که ما به نام پیکان می‌شناسیم 
در طــول دوازده ســال تولیــدش در خــارج از 
ایران )۱۹۷۸-۱۹۶۶( در چند کشــور به شش 
نــام متفــاوت فروخته شــده: هیلمــن، هامبر، 
ســان‌بیم، سینگر، کرایســلر و دوج که با پیکان 
می‌شــود هفــت برند. هر کــدام از ایــن برند‌ها 
نیــز زیرمجموعه‌هایی از مدل‌ها داشــتند، مثل 
هیلمن هانتر، هیلمن مینکس، ســینگرووگ و 
سینگرغزال. کمی مســخره به نظر می‌رسد که 
این همه مدل برای یک پلت‌فرم باشــد؛ اما این 
اتفاقی اســت کــه آن موقع در انگلســتان زیاد 
رایج بود. تغییر پلت‌فرم بســیار پرهزینه بود و به 
ســادگی امکان‌پذیر نبود. از طرف دیگر فقط با 
ارائه یک مدل نمی‌توانستند مشتری‌های زیادی 
جلب کنند؛ بنابراین طیفی از مدل‌ها را در یک 
پلت‌فرم می‌گنجاندند، از مدل‌های ارزان‌قیمت 
تا لوکس. آنچه ما به عنوان پیکان می‌شناسیم، 
پلت‌فرم اَرو است که با زیرمجموعه‌هایش نزدیک 

به پنجاه مدل متفاوت داشته است.

ماجرای یک خودروی نوستالوژیک

پیکان چگونه ایرانی شد؟
 مهدی بابایی

 * مــا اصلا تاریخچه پیــکان را خوب نمی‌دانیم. 
یک دلیل مهمش این است که بر اساس شواهد، 
وقتی پیکان وارد ایران شــد، انگلیســی بودنش 
مخفی شــد. به تبلیغــات ایران‌ناســیونال نگاه 
کنید؛ نه فقــط هیچ حرفی از انگلیســی بودن 
پیکان در میان نیست، بلکه جمله بسیار معروفی 
را در تبلیغات می‌بینیم: »ثمره نبوغ مهندسان و 
دسترنج کارگران ایرانی«. حس ناسیونالیستی و 
تبدیل کردن پیکان به نمادی از پیشــرفت باعث 
شد انگلیســی بودن آن پنهان شــود و از‌‌ همان 

ابتدا آن را به خوبی نشناسیم.
 * در ۲۳ اردیبهشــت ۱۳۴۶، محمدرضاشــاه 
خط تولید پیکان را افتتاح می‌کند. این شــروع 
بــه کار رســمی پیکان اســت؛ اما پیــش از آن، 
وزارت اقتصاد سیاســت خط‌مشی تولید خودرو 
را در ایران تعریف می‌کند. دولت تصمیم جدی 
داشته تا خودرو بســازد و با کسانی وارد مذاکره 
می‌شــود که نتیجــه هــم نمی‌گیرند. بــرادران 
خیامــی و در ابتــدا بــرادر بزرگتر )احمــد( وارد 
موضــوع می‌شــوند. وزارت اقتصــاد برنامه‌ای 
دقیق با جزئیات می‌خواســت تا بداند بناســت 
در هر ســال چه پیشرفت‌هایی در تولید قطعات 
در داخل ایران انجام شــود. در ازایش دولت هم 

وام‌هایی به آن‌ها می‌داده است.
 * برادران خیامی با شرکت روتس که در وضعیت 
مالــی خوبی نبوده، )این شــرکت بحــران مالی 
داشته ولی ورشکسته نبوده( مذاکره می‌کنند. 
برای این شرکت خیلی مهم بوده که امکان بیابند 
با ایران‌ناسیونال این قرارداد را ببندند. از‌‌ همان 
سال اول هم تمام بدنه پیکان در ایران‌ناسیونال 

پرس می‌شود.
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 * شــرکت روتس از ۱۹۱۴ وجود داشــت. ابتدا 
فقــط خریدوفــروش اتومبیل می‌کــرد. از اوایل 
۱۹۳۰ شــروع به خرید چندین کمپانی می‌کند 
و گروه روتس را تشــکیل می‌دهد. زمان قرارداد 
پیکان، آن‌ها ماشین‌ سواری، ون و کامیون تولید 
می‌کردند. در اینجا چند نکته خیلی مهم وجود 
دارد؛ اولا وقتی قــرارداد میان برادران خیامی و 
روتس امضا می‌شــود، هنــوز خودرویی که ما به 
نام پیکان می‌شناسیم در انگلستان تولید نشده 
بود. آن‌ها در حالی که هنوز خودروی تولیدشده 
را ندیدند قرارداد می‌بندند. ثانیا آن‌ها می‌پذیرند 
که خودرو با نام فارســی »پیکان« بیرون بیاید و 
طرف ایرانی را مجبور به ذکر نام روتس یا هیلمن 
یا هر مدل دیگری نمی‌کنند. ثالثا قیمت پیکان 

حدود ۱۳ هزار تومان بوده است.
 * پیــکان بــه نســبت خصوصیات فنــی‌ای که 
داشــت، خــودروی ارزانی بــود و ایــن موضوع 
مهمی در تصمیم‌گیــری بود؛ چراکه بازار هدف 
انتخابیشــان طبقــه متوســطی بود کــه باید از 
عهده پرداخت اقســاط خودرو برمی‌آمد. اســم 
قرارداد پیکان را بعضی‌ها »قرارداد روز یکشنبه« 
گذاشــتند. این‌طور تعریف می‌کننــد که آقای 
خیامــی از محل اقامتشــان در هتلی در لندن، 
برای کمپانی‌های متفاوتی تلگرام می‌زند که ما 
از ایــران آمده‌ایم و می‌خواهیم قــراردادی برای 

تولید ماشین سواری ببندیم...
 * بــه دلیل قیمت مناســب و مکانیک ســاده از 
پیکان اســتقبال می‌شود. تولید از سالی ۵ هزار 
شــروع و بــه ۱۵۰ هزار در اواســط دهــه پنجاه 
می‌رسد. ایران‌خودرو در خصوص بعد از انقلاب 
اســنادی را در اختیــار قرار نداده اســت. فقط 
بعد از توقف تولیــد پیکان اعلام کردند حدود ۲ 

میلیــون و ۲۹۵ هزار پیکان تولید شــده و البته 
معلوم نیســت وانت‌پیکان هم محاســبه شده یا 
نه. حالا اگر همین عدد را بپذیریم، با احتساب 
زمان ۳۸ ســال تولید، هر ۱۰ دقیقه یک پیکان 
در ۳۸ سال تولید شده است. پیکان در همه جا 
پخش می‌شود، شــکل و شمایل تهران و به تبع 
ایــران را عوض می‌کند. اصلا ســیمای شــهر را 

تغییر می‌دهد.
 * پیکانی کــه در ایران تولید شــده کپی کامل 
مدل انگلیســی نبود، مثــا در پیکان دولوکس 
ســپر‌ها و زه‌کشــی‌، مدل هامبر بود، داشــبورد 
و فرمــان از ســینگر، بخش‌هایــی از تــودوزی 
از هیلمــن مینکــس، بخش‌هایــی از هیلمــن 
هانتــر و بخش‌هایــی مختص خود ایــران بود. 
 ۱۷۲۵ موتــور  آلومینیومــی  سرســیلندرهای 

سی‌ســی انگلیســی چدنی شــدند. برای حل 
مشــکل جوش آوردن، خیلــی زود رادیاتور را از 
دولــول به چهارلــول تغییر دادند و بــه هر حال 
کوشــیدند که محصول را مناسب وضعیت ایران 

کنند.
 * در طول دوازده سال تولید در انگلیس معمولا 
تغییراتی که آن‌ها روی ماشین انجام می‌دادند، 
در ایران هم انعــکاس پیدا می‌کرد؛ اما در اینجا 
اتفاق ویژه‌ای هم افتاد: وانت‌پیکان. این ماشین 
مختص ایران است. البته مدل وانت این ماشین 
به نام دوج هاســکی وجــود دارد که در آفریقای 
جنوبی ساخته شده و بســیار شبیه وانت‌پیکان 
ماســت. از این ماشــین تعدادی انگشت‌شمار 
باقی مانده، اما بر اساس شواهد، وانت‌پیکان در 
ایران و بدون کمک انگلیسی‌ها طراحی و تولید 

شده و کار مهندسی روی آن انجام شده است.
منبع: فصلنامه آنگاه
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 افزایش سرعت متابولیسم با نوشیدن آب 
 این کارشناسان می‌گویند؛ نوشیدن آب با شکم 
خالــی بلافاصله بعــد از بیدار شــدن از خواب، 
روده‌ها و شــکم را پاک‌ســازی کرده و خطر ابتلا 
بــه بســیاری از بیماری‌ها را کاهــش می‌دهد و 
همچنین جذب مواد مغذی را تسهیل می‌کند، 
اثر دیگری که در نوشیدن آب پس از بیدار شدن 
به اثبات رسیده اســت؛ خلاص شدن از سموم 
انباشته شده در بدن و پوست است، اگر نیم لیتر 
آب با دمای معمولی بنوشید، سرعت متابولیسم 
بدن را هنگام صبح تا 24 درصد افزایش میدهد. 
 به گفته کارشناســان؛ نوشــیدن آب سیســتم 
لنفــاوی بدن را نیــز متعادل می‌کنــد. اما برای 
سودبردن از اثرات مثبت نوشیدن آب؛ باید روزانه 
4 لیوان آب پس از بیدار شدن بنوشید، اگر بدن 
شــما عادت به خوردن این میــزان آب در صبح 
زود نــدارد؛ روزهای اول با مقداری که می‌توانید 
شروع کنید و مقدار آن را سپس افزایش دهید و 
صبحانه خود را 45 دقیقه بعد از آن میل کنید. 

 

آب برای عملکرد ســلول‌های بدن بسیار حیاتی 
بوده و به خودی خود دارای ارزش غذایی است 
درحالی که آب اصلًا کالری ندارد و منبع چربی، 
پروتئیــن و کربوهیدرات نیز به شــمار نمی‌رود. 
اگرچه آب هیــچ ماده مغذی اضافــی ندارد اما 
مواد معدنی خاصی را به بدن می‌رساند. آبی که 
از شیرِ آب خانگی تهیه می‌شود؛ دارای کلسیم 
و منیزیم اســت و آب‌های معدنــی دارای مقدار 
زیادی مــواد معدنــی مانند کلســیم، منیزیم و 
سدیم هستند که برای سلامتی بدن بسیار مفید 

است. 
این روش ســنتی مردم ژاپن برای سالم ماندن و 
طول عمرشــان اســت.ژاپنی ها از دیرباز بر این 
باورند نوشــیدن آب بــا معده خالی بــرای بدن 
بسیار مفید میباشد.بررسی ها نشان می دهند، 
ژاپنی ها با مصرف آب گرم در ناشــتا می توانند 
بیماری هایشــان را درمان کنند. گفتنی است، 
با نوشــیدن چهار لیوان آب به صورت ناشتا می 
توانید تمام ســموم را از بدن خــود دفع کنید و 

سلامتی، شــادابی و طراوت هرچه بیشتر خود 
کمک کنید.ســعی کنیــد این روش در شــیوه 
زندگی خــود را به حالت معمــول تبدیل کنید. 
در این روش شــما بطور معجزه آسا سالم و پر از 
انرژی خواهد بود.متخصصان علوم پزشــکی و 
طب سنتی و اتحادیه بیماریهای خاص در ژاپن 
،آخریــن تجربه درمان بــا آب ولرم که نتایج صد 
درصد بــرای بیماریهای که می تــوان از بروز آن 
ها پیشگیری کرد به شرح زیر می باشند منتشر 

کرده است.
ســردرد شــدید. فشــار خون. کم خونــی. درد 

مفاصل.
فلج. ضربان شدید یا تند قلب) تپش قلب(.

صرع. چربی. ســرفه. التهاب حلق.آسم.ســل. 
التهاب شرایین.

وهــر مرضی که به بیماری هــای کلیه و مجاری 
ادرار مربوط میشود.

دیابت، هموروئید، یبوست، ، استفراغ و اسهال، 
گاستریت،

درد بدن، مننژیت، بیماری های گوش، ، چربی 
در خون و برونشیت.

زیادی ترشح اسید و التهاب معده. کم اشتهایی.
و هر مرضی که به چشم وگوش و حنجره ،حلق و 

بینی،مربوط میشود
بــه روش معجزه اســا،درمان با آبــی که بجوش 

آمده امکان پذیر میباشد
روش مصرف : هــر روز صبح زود از خواب بیدار 
شوید و 4 لیوان آب ولرم )یک لیتر(با معده خالی 
بخورید،. حتما باید آب گرم باشــد ولی نه آنقدر 
که زبان را بسوزاند ،)ولرم نزدیک به گرم( باشد، 
در یکی از لیوان هــای اب گرم نصف لیموترش 
تــازه بچکانیــد )فقط یکی از 4 لیــوان ( و تا 45 
دقیقه بعد هیچگونه غذایی نخورید. و پس از هر 
وعده غذا تا 2 ساعت آب نخورید ،)آب مصرفی 
شهری PH اسیدی داره لطفا از اب تصفیه شده 

و یا جوشیده استفاده کنید(
 اهمیــت نوشــیدن آب نه‌تنها به خاطــر بهبود 
عملکرد بدن است بلکه منافع بسیاری نيز براي 

بدن دارد كه خلاصه آنها موارد زير است: 
 حفظ سلامت و عملکرد هر سلول در بدن 

 حفظ دمای بــدن به صورت طبیعی و یا تنظیم 
آن از طریق عرق کردن 

 حفظ جریان خون درون رگ‌ها 
 دفــع مواد زائد بدن از طریق ادرار، عرق کردن و 

حرکات روده 
 محافظــت از طنــاب نخاعی بــدن و بافت‌های 

دیگر 
 روان‌سازی و حفاظت از مفاصل 

 مرطوب کــردن همه غشــاهای مخاطی مانند 
غشای مخاطی ریه و دهان 

چه زمانی
آب بنوشیم، آب ننوشیم

اثرات شگفت انگیز نوشیدن آب در ناشتا

کارشناســان توصیــه می‌کنند؛ اگــر روزانه 4 لیــوان آب را بلافاصله پس از بیدار شــدن 
از خــواب و با شــکم خالی بنوشــید؛ از ارزش‌های تغذیــه‌ای این ماده حیاتــی بهره‌مند 
می‌شــوید.   متخصصــان تغذیه اخیــرا توصیه‌های فراوانی برای نوشــیدن آب با شــکم 
خالــی بلافاصلــه پــس از بیدار شــدن از خــواب دارنــد. آنهــا معتقدند؛ نوشــیدن آب 
بلافاصله پس از بیدار شــدن، منفعت‌های زیادی برای سلامتی به همراه دارد، نوشیدن 
آب بــه حفــظ وزن بدن و تشــکیل ســلول های جدید خــون و عضلات کمــک می‌کند. 
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 جلوگیری از یبوست 
 بهبود گوارش 

 کاهــش خطر ابتلا به التهاب مثانــه با دور نگه 
داشتن آن از باکتری 

 مرطوب کردن پوست با حفظ بافت و ظاهر آن 
 حمــل مواد مغــذی و اکســیژن به هــر یک از 

سلول‌های بدن 
 و نهایتا بازی کردن نقشــی به عنوان کمک فنر 
در چشــم، نخاع و در کیســه آمنیوتیک اطراف 

جنین در دوران بارداری. 
نوشیدن آب در این مواقع ممنوع است!

نوشــیدن آب هــم مثــل هــر نــوع خوردنــی و 
نوشــیدنی باید‌هــا و نباید‌هایــی دارد که اگر به 
درســتی رعایت نشوند مشکلات جدی را ایجاد 
می‌کنــد . در ادامــه، بدتریــن و بهتریــن زمان 

نوشیدن آب را برایتان خواهیم گفت.
در این مواقع نوشیدن آب را فراموش کنید!

حتما شــما هم بارها شــنیده اید کــه بین غذا 
نوشیدن آب ممنوع است. اگر کسی معده اش 
خیلی گرم باشد مانند کودکان، خوردن آب بین 

غذا مشکلی ندارد.
 بایــد دقــت گنیــد که خــوردن آب 

بلافاصلــه بعــد از غــذا ســبب 
کاهش حرارت معده و سو 

هاضمه می شود. 
عطــش  صــورت  در 

یا هوای گرم،  کاذب 
تشــنه  فرد  وقتــی 
شــود در حین غذا 
نباید آب نوشــید و 
باید تــا بروز عطش 

صادق صبر کرد.
برخــی  برخــاف   

تصورات که نوشــیدن 
ناشــتا  حالــت  در  آب 

خوب است باید گفت 
ن  د ر خــو

در  آب 

حالت ناشتا ممنوع اســت چرا که نوشیدن آب 
سبب رسیدن سرما به اعضاء رئیسه می شود که 
خود باعث کاهش حرارت غریزی خواهد شد و 
بیماری بروز پیدا می کند.  مهم‌تر اینکه خوردن 
آب در حالت ناشتا برای اعصاب مضر است چرا 
که آب خیلی سریع به احشا می‌رود، و معده آب 
را سریع جذب می‌کند و به همین دلیل است که 
بعد از فعالیت ورزشــی هم نباید آب نوشید چرا 
که پس از ورزش کردن اعضا گرم هستند و آب را 

سریع جذب می‌کنند.
نکاتي مهم در هنگام خوردن آب 

داشــتن مکث و وقفه در خوردن آب بسیار مهم 
اســت چون ســریع آب به اعضا نرسد تا ناگهان 
دچار سستی نشوند و حرارات غریزی هم تحلیل 
نرود، البته در طب سنتی حرارات غریزی خیلی 
مهم اســت و همه اصول بــر پایه حرارت غریزی 
اســت، به همین خاطر ورزش در طب ســنتی 
بسیار مهم اســت چون حرارت غریزی را حفظ 
می‌کند. همچنین، تغذیه مناســب و به موقع و 

خوابیدن حرارت غریزی را حفظ می کند.
 بســیار مهم اســت که بدانید نوشیدن آب بعد 
از فعالیت جنسی به دلیل اینکه فعالیت 

بسیار شدیدی به حساب می‌آید، 
ممنوع است. 

در حمام و بعد از 
م  ستحما ا

بــه 

خصــوص اگر معده خالی باشــد نوشــیدن آب 
ممنوع است. 

بعــد از مصرف مســهل قــوی که بــدن تحلیل 
می‌رود نوشــیدن آب ممنوع است چون در تمام 
این موارد آب خیلی ســریع به اعضا می‌رســد. 
مهم‌تر از همه نوشیدن آب در وقت خواب و بعد 
از خواب ممنوع اســت، بنابراین بعد از خواب و 
در وقت خواب چون مصــرف آب باعث کاهش 

حرارت غریزی بدن می‌شود، ممنوع است.
دقت کنید که نوشیدن آب بعد از خوردن برخی 
میوه‌جــات اصــا توصیه نمی‌شــود بــه عنوان 
مثال بعد از خوردن میوه‌هــای تر مثل هندوانه 
و مرکبــات مصرف آب ســبب ضعف می‌شــود 
زیــرا مصرف آب موجب فســاد هضــم در معده 
می‌شــود. همچنین، نوشــیدن آب گــرم بعد از 
غذاهای شور و نوشیدن آب سرد بعد از غذاهای 

شیرین نیز ممنوع است.
منبع: سلامت نیوز
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بدون تردید آرامش اولین شــرط روان سالم است و 
در سایه آن می‌توان به شکل متعادلی به سایر امور 
زندگی و پیشرفت هم رسید. البته منظور از آرامش، 
آرامش نسبی و نداشتن دغدغه‌های متعدد و گاه 

فلج‌کننده است.
سلامت روح و روان

سازمان جهانی بهداشت که هدف خود را دستیابی 
به عالی‌ترین ســطح ممکن بهداشــت برای همه 
مردم تعیین کرده، در اساســنامه خود در تعریف 
ســامت می‌گوید: منظور از سلامت، حالت رفاه 
کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، نه صرفا 

فقدان بیماری یا علیلی.
 بر اســاس این تعریف، فردی دارای سلامت روان 
است که: توانمندی‌های خود را بشناسد و توانایی 
مقابله با اســترس‌های روزمره را داشته باشد و به 
شکل مفید و موثری در جامعه مشارکت و فعالیت 

داشته باشد.
 هرچند بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، 
منظور از سلامت فقط بیمار نبودن نیست، اما هیچ 
راهکاری دربــاره اینکه چگونه می‌تــوان در تمام 
زمینه‌های جسمانی، روانی و اجتماعی رفاه را به 

دست آورد، ارائه نشده است.
 البته پژوهشــگران و 

محققان در هر دو 
میدان؛ یعنی 

بهداشت 
و  جسم 

شت  ا بهد
گام‌های  روان، 

جدی برداشته‌اند.
بایــد  احساســات  بــروز 

به‌گونه‌ای باشد که از یک طرف فرد 
نخواهد احســاس‌هایش را ســرکوب کند و از 

طرف دیگر، مهارگسیخته آنها را بروز ندهد.
اگر بخواهیم تعریفی سخت‌گیرانه برای روان سالم 
مطــرح کنیم باید فردی را در نظر بگیریم که از هر 
نظر هیچ‌گونه مشکلی نداشته باشد و در شرایطی 
هم کــه در معرض اســترس‌های گوناگــون قرار 

می‌گیرد حتی به‌طور موقت، دچار مشکل نشود.
 چنیــن افرادی علاوه بر اینکــه از کیفیت زندگی 

خوبی برخوردارند و به خوبی زندگی می‌کنند، باید 
به سایر افراد در داشتن زندگی خوب کمک ‌کنند، 
در حالــی کــه در جامعه امروزی، کمتر کســی را 
می‌توان یافت که با این تعریف، روان سالمی داشته 

باشد.
 بیشــتر افراد در برخورد با مسایل روزمره زندگی، 
علاوه بر اینکه مشکلاتی با شدت‌های مختلف را 
تجربه می‌کنند، دچار استرس‌ نیز می‌شوند. برخی 
از این مشــکلات، زودگذر هستند و برخی نقشی 

ماندگارتر دارند.
 اول، آرامش

بدون تردید آرامش اولین شــرط روان سالم است و 
در سایه آن می‌توان به شکل متعادلی به سایر امور 
زندگی و پیشرفت هم رسید. البته منظور از آرامش، 
آرامش نسبی و نداشتن دغدغه‌های متعدد و گاه 

فلج‌کننده است.
 البتــه در دنیای امروز، هیچ‌کــس بدون دغدغه و 
گرفتاری نیســت، اما نکته مهم این است که فرد 
بتواند به درســتی شــرایط را ارزیابی و برای رفع و 
کاهش این نگرانی‌هــا اقدام کند و در صورتی هم 
که مشکلات قابل‌ حل نیســتند به‌گونه‌ای با آنها 
کنار بیاید، نه اینکه گرفتاری‌ها، عملکرد و 
زندگــی او را تحت‌تاثیر قرار دهند و 
باعث سلب آرامش از 

او شوند.

 دوم، مدیریت هیجان
از دیگــر ویژگی‌های مهم ســامت روان، توانایی 
کنترل و بروز مناسب احساسات و هیجان‌ها است. 
بروز احساســات بایــد به‌گونه‌ای باشــد که از یک 
طرف فرد نخواهد احساس‌هایش را سرکوب کند و 

از طرف دیگر، مهارگسیخته آنها را بروز ندهد.
 همچنین انتظار می‌رود ذهن سالم بتواند محیط 
پیرامون خود را به‌درســتی ادراک کند. انســان به 
کمک حــواس پنجگانه، جهــان را درک می‌کند، 
درکی که با واقعیت بیرونی هماهنگ است؛ چیزی 

نه بیشتر و نه کمتر از آن.
 ممکن است تعجب کنید و بپرسید مگر ممکن است 
ادراک‌ها با واقعیت همخوان نباشند؟ بله! در برخی 
شرایط بیمارگونه، ممکن است فرد درکی درست از 
عالم خارج نداشته باشد، برای مثال صدایی بشنود 

یا چیزی ببیند که وجود خارجی ندارد.
البته این موضوع در صورتی غیرطبیعی خواهد بود 
که این مساله تکرار شود و بیش از یکی، دو بار اتفاق 

بیفتد.
بررسی رفتار، عینی‌ترین روشی است که با ارزیابی 
آن می‌توان درباره سلامت روان افراد اظهارنظر کرد.

سوم، شناخت
یکی دیگر از خصوصیات ذهن ســالم، شــناخت 
از  مجموعــه‌ای  شــناخت،  از  منظــور  اســت. 
توانایی‌های مغز شامل هوشیاری، توجه و تمرکز، 
حافظه، زبان و... اســت که هر فــردی با توجه به 
شــرایط خود از آن بهره‌مند است. سالم بودن این 
توانایی‌ها تامین‌کننده و نشانگر بخشی از سلامت 

روان ما هستند.
 شــاید در این نوشــته همه خصوصیات یک روان 
سالم بیان نشده باشد، اما به بخشی از مهم‌ترین 

خصوصیات آن اشاره شده است.
 همه مردم توانایی‌ها و خصوصیات گفته شده خود 
را به صورت یک نماد بیرونی و عینی بروز می‌دهند 

که آن »رفتار« است.
 بررسی رفتار، عینی‌ترین روشی است که با ارزیابی 
آن می‌تــوان درباره ســامت روان افراد اظهارنظر 
کرد. بنابراین داشــتن رفتاری متناسب 
بــا شــرایط پیرامونــی از اصلی‌تریــن 
خصوصیت‌های نشانگر سلامت روانی 

افراد است.
 شاید به همین دلیل است که علوم 
رفتاری همواره در کنار روان‌پزشکی 
و ســامت روان به عنوان علمی ذکر 
می‌شود که تلاش می‌کند با شناخت 
بهتر ذهن و مغز به ســمت بهبود 
کیفیــت زندگــی و ارتقای 
سلامت حرکت کند.
هفته  منبــع: 
 نامه سلامت

سه ‌اصل سلامت روان
آرامش، مدیریت هیجان، شناخت

دکتر سیدوحید شریعت روان‌پزشک°°
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یکی از فاکتورهایی که در روابط فردی و اجتماعی 
به ما احســاس امنیــت میدهد قابل پیشــبینی 
بودن افرادی اســت که با آنها در تعامل هستیم. اما 
احساســات و هیجانات گاهی ما را غیرقابل پیش 
بینی می کنند، چون عمدتاً غیرمنطقی هستند، 
نه به معنای منفی آن، بلکه یعنی از منطق خاصی 
پیروی نمی کننــد و بدون دلیلی که مــا از آن آگاه 
باشــیم بروز می کنند. گاهی هیجانــات به قدری 
سرکش می شــوند که اگر مهار نشوند، شعله می 
کشــند و ویران می کنند. پس کنتــرل هیجانات 
مهارتی است که در تعاملات اجتماعی و به خصوص 
در شــرایط فعلی جامعه ما که بیشتر افراد سوپاپی 
برای تخلیه هیجانات خود نمی شناسند برای شما 

برگ برنده به شمار می آید.
هیجانات به اشکال مختلفی بارز می شوند، گاهی 
شکل خشم به خود می گیرند و گاهی شکل ترس. 
گاهی شادی، غم، یا اضطراب. کنترل هیجانات به 
معنای سرکوب آنها نیست، بلکه به معنای شناخت 
و آگاهی از آنهاست. به این معنی که ما سوار بر آنها 
باشیم، نه آنها بر ما. کنترل هیجانات دو راهبرد عمده 

دارد:
۱. راهبردهای شناختی:

گام نخست در مهار احساساتی این است که به آن 
حالت آگاهی پیدا کنیم. برای رســیدن به این 

آگاهی باید احساسات،  باورها، انتظارات، 
و خواســته های خود بشناســیم. این 

آگاهیها عبارتند از:

مدیریت و کنترل هیجانات
روزی چند دقیقه را به بررســی احساســات خود و 

ارتباطشان با افکار و باورهایتان اختصاص دهید.
– از احساسات خود آگاه باشید

افراد مختلف در برابر محرک های یکسان، احساسات 
متفاوتی را تجربه می کنند. فــردی در مقابل یک 
محرک ناخوشــایند احســاس ناراحتی می‌ کند و 
دیگری در مقابل همان محرک، احساس خشم می‌ 
کند. این تفاوتهای هیجانی بستگی دارد به تفاوتهای 
ژنتیکی بین افراد و تمایز در ساختار و نحوه زندگی 
خانوادگی. روزی چند دقیقه را به بررسی احساسات 
خود و ارتباطشــان با افکار و باورهایتان اختصاص 
دهید. گاهی ایجاد تغییر کوچکی در باورها بتواند 
تأثیر چشمگیری بر واکنشهای هیجانی تان داشته 

باشد.
– افکار خود را بشناسید

شناخت افکار خود، هنگام مواجهه با موقعیتهای 
ناخوشایند، در شناخت هر چه بهتر خود و کنترل 
هیجانها به ما کمک می کند. اگر فرد به این آگاهی 
برســد که در موقعیتهای ناخوشایند، 
افــکاری غیرواقعــی در ذهنــش 
فعال می شــود، این افکار قابل 
کنترل هستند و بتواند عوامل 
ناکارآمدی افکار خود را بشناسد، 
آنگاه خواهد توانســت این افکار 
را تحــت کنتــرل خــود درآورد و 
احساسات ناخوشایند کمتری را تجربه 

کند.
– خواســته ها و انتظارات خود را 

موشکافی کنید
اگر کاری مطابق خواســته 
های ما انجام نشود، چه 
احساسی به ما دست 
بایــد  دهــد؟  مــی 
مواجهه  در  بدانیم 
با موقعیتها، تنها 
محیط پیرامون 
مــا تعییــن 
ه  کننــد
نیست، 
بلکه 

مدیریت و کنترل هیجانات 
با این چند ترفند ساده

خــود ما نیز موثر هســتیم. با‌ این‌حال افــرادی که 
خودپنداره ضعیف و انتظارات زیــادی از اطرافیان 
دارند بیشترین احساس ناخوشایند را تجربه خواهند 

کرد و برعکس این ماجرا هم البته مصداق دارد.
۲. راهبردهای رفتاری:

در این راهکار، دو شیوه برای از بین بردن تجربیات 
ناخوشایند وجود دارد:

– شیوه های بلندمدت:
این شــیوه در اثر مرور زمان، آستانه تحمل فرد را در 
مقابل موقعیتهای ناخوشــایند افزایش می دهد و 
آرامشی نســبی برای فرد به دنبال خواهد داشت. 
روشهایی مانند: ورزش، پیش بینی کردن وقایع، و 

تمرین آرامسازی خود، از همین راهبردهاست.
– شیوه های کوتاه مدت:

گاهی به روشــهایی احتیاج داریم که ســریع تر به 
نتیجه رســیده و بتوانیم در همان لحظه هیجان را 
کنترل کنیم. ماننــد راهبردهایی که برای مقابله با 
خشم اعمال می کنیم. همچون تنفس عمیق، ترک 
موقعیت، خواندن یک جمله، و تلقین برخی عبارات. 
حتماً دیده اید وقتی دو نفر با هم حرفشان می شود، 
اطرافیان می گویند صلوات بفرســتید. همین که 
همه صلوات می فرستند، وقفه ای چند ثانیه ای در 
مشاجره ایجاد می شــود که تا حد زیادی از شدت 
هیجان می کاهد. روشهای کنترل هیجان زیر جواب 
خود را پس داده اند. پس آنها را به خاطر بسپارید و در 
اولین فرصتی که هیجاناتتان طغیان کرد تمرینشان 

را شروع کنید:
نفس عمیق بکشــید، چند ثانیه نفس را در سینه 

حبس کنید و با فشار بیرون دهید.
تا ده بشمارید.

با یک فرد مطمئن صحبت و درددل کنید.
کاری را انجام دهید که به شما احساس خوبی می 
دهد، مثلا پیاده‌ روی کنیــد، آهنگ دلخواهتان را 

پخش کنید.
مدیریت و کنترل هیجانات

یکی از راهکارهای مؤثر کنترل هیجانات گوش دادن 
به موسیقی مورد علاقه تان است.

کاری را انجام دهید که حواس شما را از موضوع پرت 
می کند، مثلًا اگر در خانه هستید خود را با کار خانه 
مشغول کنید و اگر در محل کار هستید، میز خود را 

مرتب کنید.
دوش بگیرید.

در اولین فرصت که هیجاناتتان فروکش کرد و دیدید 
بر واکنشهایتان تســلط دارید، هیجانات خود را با 
فردی که موجب این احساس شده در میان بگذارید.
اگر شــما هم راهــکاری بلدید کــه در مواقع فوران 
هیجانات کمکتــان می کند آرام و منطقی تر عمل 
کنید، حتماً در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.
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موزه ساعت 
 تماشاگه زمان

موزه ســاعت یا تماشــاگه زمان که نخستین موزه ســاعت در ایران است در خیابان ولیعصر، خیابان سرلشــگر فلاحی )زعفرانیه(، نبش چهارراه پرزین 
بغدادی واقع شــده اســت. موزه ساعت در خرداد ماه 1378 خورشیدی افتتاح شد در محوطه ای به مساحت شش هزار متر مربع و با عمارتی هفتصد 

متری سازماندهی و آغاز به کار نمود. نمای ظاهری ساختمان موزه ساعت جذابیت این مجموعه دو چندان نموده است.
موزه ســاعت یا تماشــاگه زمان از موزه‌‌های وابسته به اداره کل موزه‌های بنیاد مستضعفان است و در آن ابزارهای زمان‌سنجی به نمایش گذاشته شده 
‌اند. در واقع تماشــاگه زمان مکانی اســت که بخشی از تلاش‌های چندین هزار ساله بشری در زمینه ساخت انواع ابزارهای سنجش زمان را در معرض 

دید علاقمندان قرار داده است.
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این موزه با فراهم آوردن زمینه ای مناسب به موضوعاتی چون مفهوم زمان، دیدگاه اقوام و ملل مختلف و نگرش آنها نسبت به زمان و چگونگی تکامل 
صنعت ساعت و ساعت سازی پرداخته است.

فضای باز موزه ساعت :
در بخش فضای باز این موزه، ماکت انواع ســاعت های ابتدایی نظیر ســاعت های آفتابی، آبی، شنی، ســوختی و آبی مکانیکی به چشم می‌خورد که 
بازدیدکنندگان می‌توانند از نزدیک با شــکل و نحوه کارکرد ســاعت های بسیار قدیمی آشــنا شوند. نمایش ابزار های زمان سنجی به سه بخش ساعت 

های ابتدایی، ساعت های مکانیکی وزنه ای و کوکی و ساعت های قابل حمل )جیبی و مچی( تقسیم شده است.
طبقات موزه ساعت :

در داخل ســاختمان موزه که از دو طبقه تشــکیل شــده، ســیر تکامل انواع ســاعت های مکانیکی متعلق به قرن هفدهم تا بیستم میلادی در معرض 
نمایش قرار گرفته است، ساعت هایی نظیرساعت شاهینی، آونگی، رومیزی، دیواری و ایستاده که هر یک از آنها تلفیقی از هنر و صنعت ساعت سازی 

را به تصویر می‌کشد. گویی هنرهای مختلفی همچون مجسمه سازی، میناکاری، معرق و … در چرخ دنده‌های زمان تجلی یافته اند.
در طبقه دوم موزه ســاعت های جیبی معمولی و ســاعت های جیبی سفارشی متعلق به شخصیتهای برجسته تاریخی و سیاسی، ساعت های ویژه ای 
چون ســاعت کارت زنی، شــیفت نگهبانی، ســاعت کشتی و همچنین ساعت های مچی در انواع مختلف دســتبندی و دو زمانه به چشم می‌خورد. در 
بخش تقویم ها نیز با تقویم های مختلف ایرانی، معرفی شــخصیت های برجسته در امر تقویم نویسی، ماکت قدیمی‌ترین سند تاریخدار ایرانی )کتیبه 

بیستون( رو به رو می‌شویم که از بخش های جالب این موزه محسوب می‌شود و علاقه مندان خاص خود را دارد.
از دیگر بخش های نمایشی موزه می‌توان به بخش نمایش انواع فسیل های مربوط به دوران مختلف زمین شناسی و معرفی ساعت ها و ساعت سازان 

معروف اشاره کرد.
در ســاختمان موزه، انواع ســاعت های قدیمی از قرن هفدهم تا بیســتم یافت می شــود. وقتی به طبقه اول این عمارت قدیمی بروید، ســاعت های 
مکانیکی وزنه ای و کوکی مانند ساعت های شاهینی، آونگی، رومیزی، دیواری و ایستاده را مشاهده می کنید که در لوکس فروشی های تهران و شاید 

خانه های مادر بزرگ ها، به عنوان میراث روزگاران قدیم نیز به چشم می آید.
در روزگاران قدیم، تزیینات ســاعت، اهمیت بســیاری داشــت و به همین خاطر، در خانه های اعیان و بزرگان، ساعات رومیزی و دیواری در جای جای 

خانه به عنوان بخشی از ظرفیت های ابهت گرای عمارت، قرار داشت.
در این موزه به طور کل ساعت آفتابی )ساعت بازی سایه و نور( ساعت آبی، ساعت شنی، ساعت سوختی، ساعت قایق اژدها، ساعت شمعی، ساعت 
روغنی، ســاعت های آبی مکانیکی، ســاعت کلیپس دار، ساعت آبی پنگان، ساعت های وزنه ای، ساعت هایی که با فنر درست شده اند، ساعت های 
آونگی، ساعت های الکتریکی، ساعت های اتوماتیک، ساعت های کوارتز و انواع و اقسام ساعت هایی که تا کنون بشر اختراع کرده است، همه و همه 

در تماشاگه زمان زعفرانیه قابل رویت است.
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اگــر ندانیم ابراهیــم حاتمی‌کیــا پرافتخارترین 
کارگردان ادوار مختلف جشنواره فجر است، اگر 
ندانیم چندین و چند فیلم ســینمایی ساخته، 
اگــر ندانیم که در »روایت فتح« با شــهید آوینی 
همکار بوده، اگر ندانیم که او همان جوانی است 
که در فیلم گرفته شــده از تشییع پیکر »شهید 
مرتضــی« لب حــوض داخل ســاختمان حوزه 
هنری لباس ســیاه بر تن نشســته و زار زار گریه 
می‌کند، بدون شــک می‌دانیم کــه حاتمی‌کیا 

کارگردان »آژانس شیشه‌ای« است!
از  یکــی  شیشــه‌ای«  »آژانــس  شــک  بــدون 
نوســتالژیک‌ترین فیلم‌هــای ســینمای انقلاب 
اسلامی اســت و احتمالا هیچ سینمادوستی را 
نمی‌توان پیدا کرد که حداقل به اندازه انگشتان 

دستش آن را از تلویزیون ندیده باشد!
شــاید آمــار دقیقــی از تعداد نمایش‌هــای این 
شــاهکارِ حاتمی‌کیــا در تلویزیون در دســترس 
نباشــد اما زمانی یکی از کارشناســان سینما به 
شــوخی می‌گفت: »مــن روی 1000 تا شــرط 
می‌بندم؛ امکان ندارد کمتر از هزار بار تلویزیون 
نمایشــش داده باشــد«. او البته خودش ادامه 
مــی‌داد: »احتمالا مــن "آژانس شيشــه‌اي" را 
1001 بار دیده‌ام چون زمان اکرانش سینما هم 

رفته بودم«
درســت اســت که تلویزیون گاهی بــا فیلم‌های 
تکــراری‌اش مخاطــب را از بــالا و پایین‌کــردن 

چندین کانال خود کلافه می‌کند اما به‌یقین باید 
گفت که »آژانس شیشــه‌ای« یک استثناســت. 
هنوز هم افرادی هستند که »آژانس شيشه‌اي« 
را برای هزار و یکمین مرتبــه با لذت می‌بینند و 
با »این وســط گوشت قربونی عباسه« و »مو سر 
زِمین بودُم با تراکتور. بعد جنگم رفتُم ســر همو 

زمین بی‌تراکتور« به تاملی عمیق فرو می‌روند.
اما این فقط تلویزیون نیســت کــه نمی‌تواند از 
»آژانــس...« دل بکند، خبرنــگاران و منتقدان 
سینمایی هم وضعیتی مشابه دارند. سال‌هاست 
که همــه فیلم‌هــای حاتمی‌کیا بــا »آژانس...« 
مقایســه می‌شــود و او هم بارها تکــرار می‌کند 
که: »محال اســت آن فیلم دوباره تکرار شــود« 
اما به‌قول نویســنده یکی از نشریات سینمایی: 
»ما قبولش داریم؛ حتــی اگر همان یک آژانس 
را ساخته بود و دیگر چیزی نمی‌ساخت. فقط به 
یک دلیل: همه امیدمان این اســت که دویست 
ســال بعد، پانصد ســال بعد وقتی هیچ‌ کدام ما 
زنده نمانده که از انقلاب و جنگ چیزی بگوید، 
وقتی هیچ‌کــس نمی‌داند انقلاب چــه بود، آن 
هشت سال جنگ چه بود و آن آدم‌ها که بودند، 
یک‌جورهایی خدا بیندازد بــه کله‌اش که بروند 
ســراغ فیلم‌های قدیمی و »آژانس شیشــه‌ای« 
تــو را ببینــد. از اول بنشــیند پایش تا برســد به 
آنجا که حاج کاظم می‌نشــیند روبرو جمعیت و 
برای‌شــان قصه می‌گوید: "می‌دونم بد موقعی 

برا قصه شــنیدنه؛ ولی من می‌خــوام براتون یه 
قصه بگــم. وقت زیادی ازتــون نمی‌گیرم. یکی 
بود یکی نبود. یه شــهری بود خــوش قد و بالا. 
آدمهایی داشت محکم و قرص. ایام، ایام جشن 
بود. جشــن غیرت. همه تو اوج شادی بودن که 
یهو یه غول حمله کرد به این جشــن... من شما 
رو نمی‌شناســم امــا اگه مثل ما فارســی حرف 
می‌زنید، پس معنی غیرتو می‌فهمید. این غیرت 
داره خشک می‌شه. شاهرگ این غیرت... کمک 
کنید نذاریم این اتفاق بیفته. من برا صبرتون یه 

"یا علی" می‌خوام؛ همین".
چند نکتــه جالب درباره »آژانس شیشــه‌ای« و 

چند دیالوگ ماندگارش
حاتمی‌کیا در یادداشــتی به یکی از سایت‌های 
سینمایی آورده بود: »این ایام بعضی شوخی و 
جدی ازم آدرس حاج کاظم و سلحشــور و اصغر 
و ســلمان و عباس رو می‌گیــرن. عزیزم من هم 
مثل شــما گاهی وقتــا اونا رو می‌بینم. از شــما 
چه پنهون یه وقتایی فهمیدم که شــونه به شونه 
هم وایســتادیم، ولی ســاکت. بیایید گیوه‌های 
مکاشفه رو وربکشیم و بریم تعقیب‌شون. ببینیم 
کجا می‌رن. با کی نشســت و برخاســت دارن. 
حرف دل‌شــون چیه. حال و روزشــون چطوره. 
نکنــه دارن آژانــس 2 رو می‌ســازن و ما بی‌خبر 
نشستیم. ممنون‌تون می‌شــم منو از دلشورگی 
دربیاریــن. ابراهیــم حاتمی‌کیــا«. نکته جالب 
این اســت که چنــد ماه قبل، مســعود نجفی با 
همکاری پرویز پرســتویی به قول خودشان یکی 
از »حاج کاظم«‌های دنیای واقعی را پیدا کردند 

و فیلمی درباره‌اش ساختند.
حاتمی‌کیا با اشــاره بــه ناامیــدی مطلقش در 
زمان نوشتن فیلمنامه‌ »آژانس شیشه‌ای« برای 
ســاخته‌ شــدن آن گفته بود: "وقتــی فیلمنامه 
را می‌نوشــتم اصلًا امیدی به ســاخته شــدنش 
نداشتم چرا که زمان آقای ضرغامی بود و ایشان 
معاونت سینمایی وقت بودند و تنها سالی بود که 
فیلم من درجه نازل گرفته بود و در واقع، در زمان 
مدیریت ایشان بود که رسماً از فیلمسازی دست 
کشیدم و به پشــت دخل بقالی پدرم ایستادم و 
در بالکن مغازه شروع کردم به نوشتن فیلمنامه 
»آژانس شیشــه‌ای«، بــا این ذهــن ملتهب که 
هیچ امیدی به ســاخته شــدن آن نداشــتم اما 

می‌خواستم حرف‌هایم را بزنم"
حاتمی‌کیا درباره واکنش مهاجرانی وزیر ارشاد 
وقــت دولت اصلاحــات نســبت بــه فیلمنامه 
»آژانس...« بیان کــرده بود:‌ "وقتی فیلمنامه را 
نوشتم، نســخه‌ای از آن را پیش آقای مهاجرانی 
بردم و ایشــان پس از خوانــدن فیلمنامه به من 
تلفن کرد و پرســید چند نسخه از این فیلمنامه 
دارم؟ همه را جمع کنم و دیگر به کســی نشــان 

نوســتالوژی آژانــس 
شیشه ای

ایمان رستگار°°
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ندهم و ببينیــد چقدر عجیب اســت که من در 
دولت آقای مهاجرانی همین فیلم را ســاختم و 

حتی از دست ایشان جایزه گرفتم!"
حاتمــی کیــا دربــاره طرفــداران پر و پــا قرص 
فیلمش یک بار خاطره جالبی دراین باره تعریف 
کرده وگفته اســت: "مثلا در جشــنواره برلین، 
95 درصد تماشــاگران فیلم »آژانس شیشه‌ای« 
ایرانی بودند و شــاید 85 درصدشان پناهندگان 
سیاســی. می‌فهمــم آن بنده‌خدایــی که آن‌جا 
نشســته مرا باعــث مهاجــرت و پناهندگی‌اش 
می‌داند. حالا او با نــگاه خودش می‌تواند به ما 
حمله کنــد. ولی همان‌جا می‌بینــم که یکی از 
آنها جلو می‌آید و می‌گوید »جوان، اگر من حاج‌ 

کاظم را تأیید کنم، پس این‌جا چه می‌کنم؟«"
دیالوگ‌های ماندگار »آژانس شیشه‌ای«

سلحشور به حاج کاظم: »دوره‌ت گذشته مربی«
دود ایــن موتوری‌هــا امثال مــن و عباس خفه 

می‌کنه.
این وسط گوشت قربونی عباسه

عباس: )با لهجه مشــهدی( »مو سر زِمین بودُم 
با تراکتور. بعد جنگم رفتُم ســر همو زمین، بی 
تراکتــور. خانم جان مو حتــی دفترچه بیمه هم 

نگرفتم! والا خیلی زور داره این حرفا بره مو«.
می‌دونی یه گردان بره خط گروهان برگرده يعنی 
چی؟ می‌دونی یه گروهان بره خط دسته برگرده 
یعنــی چــی؟ می‌دونی یه دســته بــره خط نفر 

برگرده یعنی چی؟
شــهادت می‌دهــم بــه ولایت شــیعه هرکس در 
این نظــام تکلیفی به گــردن داره و من هم من 
هیچ شکایتی از کســانی که ممکنه منو تا چند 
لحظه دیگه مــورد هدف قرار بدن نــدارم اونا به 
وظیفه‌شــون عمل کردن و من هم - اگر عباس 
از آرمانــی فرمان می‌گیره که فراتر از ... چرا من 
تو چنین شرایطی اونو تنها بذارم - امیدوارم نیت 
حقیر رو درک کرده باشین من قصد آزار کسی رو 
ندارم... فاطمه، فاطمــه خوبم تا جنگ بود من 
نبودم جنگ تموم شد فشار زندگی چنان فشارم 
داد کــه باز تو و بچه‌ها رو درک نکردم می‌مونه دو 
یادگار مشترک ابوذر و سلمان پسرانم باید رنگ و 

بوی تو رو داشته باشن.
 معرفــت اون اجنبی که ویزا داد از توی هم‌وطن 

بیشتره.
 کاظــم: »به اونا بگو بین عباس و BBC یکی رو 

انتخاب کنن. حافظ امنیت ملی برای من امثال 
عباسه! اگه امنیت ملی اونا رو BBC تعیین می 

کنه، هرکی قبله خودش رو بچسبه!
عباس: حاجی گِلوم مِســوزه… میشــه دستاتو 

بذاری رو گلوم؟!
کاظم: )با اکراه دست خونیش رو عقب میکشه( 

آخه!
عبــاس: نِــه حاجی!..همــی دســتارو بذار… 

میخوام همینا باشه…
کاظم: اصغر یک جوک رو برات نسخه پیچیده، 

گفته هر چند ساعت برات تعریف کنم…
عباس: ها! بُگو…

کاظم: یک شــب تــو جبهه قرار بــوده عملیات 
بشــه…. میپرســن کیا داوطلب اند؟!… از اون 
جمــع یه ترکه، یه رشــتی، یه قزوینــی، یه لر…
)بغــض کاظــم(… یه فــارس، یــه بلــوچ، ... - 

عباس؟! … عباس؟!
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شــجاعت و مهارت خلبانان و سایر پرسنل نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســامی ایــران در طول 
هشــت ســال جنگ بــا عــراق هیــچ‌گاه از نظر 
متخصصــان ایرانی و خارجی دور نمانده اســت. 
تــام کوپر و فرزاد بیشــاپ دو تن از شــناخته‌ترین 
تحلیل‌گران و متخصصین امور هوانوردی در کتابی 
با عنــوان »واحد‌های فانتوم F-4 ایرانی در میدان 
نبرد«، به شرح تاریخچه ورود جنگنده- بمب‌افکن 
فانتوم II 4-F به ایران و نقش کلیدی این هواپیما 
در جنــگ ایران و عــراق پرداخته‌اند. نوشــتار زیر 
برگــردان بخشــی از متن اصلی کتاب اســت که 
ســاعات ابتدایی درگیری هوایی بین دو کشور را 
روایت می‌کند. این مقاله تصریح می‌کند برخلاف 
تصــور عموم، عملیات »کمــان ۹۹« اولین حمله 

نیروی هوایی ایران به عراق نبوده است.
حمله هوایی عراق

 بنا بود همه آنچه در سال ۱۹۶۷ اتفاق افتاد دوباره 
تکــرار شــود. انجام یک یورش ســریع و برق‌آســا 
به منظور خنثی‌ســازی نیــروی هوایی جمهوری 
اســامی ایران )IRIAF( بر روی زمین. راهکاری 
که توســط اســراییل علیه مصر، اردن و سوریه در 
جنگ ۶ روزه مورد استفاده قرار گرفت و با موفقیتی 
کم‌نظیر همراه بود. بنابراین عراقی‌ها هیچ دلیلی 

ندیدند که این موفقیت دوباره تکرار نشود.
 بــا این پیش فرض، ظهر ۳۱ شــهریورماه ۱۳۵۹ 
مصادف با ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰، نیروی هوایی عراق 
)IRAF(  با هدف زمین‌گیر کردن IRIAF و صاف 
کردن راه نفوذ زمینی به خاک ایران دست به حمله 
گســترده ضد پایگاه‌های هوایی مهم ایران زد. به 
این منظور دو مــوج از جنگنده- بمب‌افکن‌های 
عراقــی یکی شــامل حداقل صدونــودودو فروند 
هواپیما و دیگری شــامل شــصت فروند به هشت 
پایگاه اصلی نیروی هوایی، چهار فرودگاه و چهار 
پایگاه تاسیســات نظامی ارتش یورش بردند، اما 
بــه دلیل اجــرای ضعیف عملیات، عــدم آگاهی 
کلی نســبت به اهداف و همین طور اســتفاده از 
سلاح‌های نا‌مناسب در برابر آشیانه‌های مستحکم 
جنگنده‌های IRIAF عملیات دقیقا مطابق طرح 
پیش‌بینی شــده اجرا نشــد و نتیجه شکست در 
اولیــن عملیات غافلگیرانه بــود. جت‌های ایرانی 
در آشــیانه‌های مستحکم پارک شده بودند و فقط 
جنگنده‌هایی که در فضای بــاز قرار گرفته بودند 
متحمل آسیب شدند. اگرچه یک فروند 4E-F در 
 23  -MIG باند فرودگاه مهرآباد توسط سه فروند
عراقی مورد حمله قرار گرفت و به طور کامل منهدم 

شد.

 اولین واکنش IRIAF به حمله عراق دقایقی پس 
از حملهMIG-23 ‌های عراقی به فرودگاه مهرآباد 
انجام گرفت. تکنیسین‌ها به سرعت به رفع عیب 
4E-F  فانتوم‌های صدمه دیده پرداختند و دو فروند
جهت ره‌گیری و شکار جنگنده‌های دشمن به پرواز 
درآمدند. منابع در مورد این درگیری و جنـگ هوایی 
F-‌4های ایرانی و  MIG-‌23های عراقی چندان 
معتبر نیست. چیزی که واضح است این است که 
شش فروند MIG-23  برای حمله به مهرآباد اعزام 
شدند و تنها سه فروند به رهبری یک سرگرد عراقی 
موفق شدند به فرودگاه مهرآباد برسند و اهداف را 
بمباران کننــد. از طرف دیگر ایرانی‌ها ادعا کردند 
که پنج فروند جت جنگنــده عراقی دقایقی پس 
از حمله به مهرآبــاد در فاصله غرب تهــران تا مرز 
عراق مورد هدف قرار گرفته و ساقط شده‌اند. بنابر 
 23-MIG گزارش‌ها دست کم یک خلبان مصری
موفق شده بود قبل از سقوط از چتر نجات استفاده 
کند، گرچه از سرنوشت او اطلاع دقیقی در دست 

نیست.
IRIAF  اولین ضد حمله 

 در حالــی کــه F-‌14های شــکاری-ره‌گیر ایران 
هنوز یا مشغول درگیری با مهاجمین عراقی بودند 
 )CAP( یا به گشت‌زنی هوایی در مناطق جنگی
می‌پرداختند، خلبانان و تکنیســین‌ها در پایگاه 
»ســوم شــکاری نوژه« و پایگاه »ششــم شکاری 
بوشهر« پیشاپیش تدارک اولین حمله تلافی‌جویانه 
  IRIAFبــه خاک عــراق را دیده بودنــد. بلافاصله
نقشه حملات احتمالی که در زمان صلح طراحی 
شــده بود را وارد عمل کرد. در مدت زمان کمتر از 
دو ســاعت بعــد از حمله گســترده IRAF خدمه 
واحدهای ۳۱، ۳۲ و ۶۱ از دو پایگاه شکاری مذکور 
برای انجام اولین عملیات علیه مواضع عراق آماده 
شــدند. آنها مهم‌ترین پایگاه‌های هوایی شــامل 
»الرشــید« در جنوب بغداد و شــعیبه در نزدیکی 
بصــره را مــورد هدف قــرار دادند. پایــگاه هوایی 
»الرشید« نه تنها مرکز آموزش هوانوردی بود، بلکه 
-MIG  21وMF-MIG  تــک اســکادران‌های

23MS و 23BN-MIG را نیز در خود جای داده 
بود.

 اســکادران ۳۱ چهــار فروند  4E-Fکــه هر کدام 
 Sparrow 82  و دو موشک Mkحامل شش بمب
بودند را مهیای عملیات حمله به »الرشــید« کرد. 
لیدرهای هر زوج علاوه بر سلاح‌های مذکور به دو 
موشک Sidewinder  و سیستم  ECM نیز مجهز 
بودند. فانتوم‌ها حدود ساعت ۱۶ به پرواز درآمدند 
و با سرعت زیاد و در ارتفاع پایین وارد آسمان عراق 

شــدند و بدین‌ســان پدافند هوایی عراق را کاملا 
 SAM  غافلگیر کردند. حتی یک گلوله یا موشک
)موشک زمین به هوا( شلیک نشد. تنها هنگامی 
که فانتوم‌ها وارد آسمان بغداد شدند مقاومت اندکی 
صــورت گرفت. پاســخ ضعیــف ضدهوایی عراق 
نتوانســت مانع از کشیده شدن جنگ به پایتخت 
عراق شود. فانتوم‌ها با موفقیت قبل از ترک منطقه 
تمام بمب‌هایشــان را بر روی الرشید فرو ریختند و 
بدون وارد شدن صدمه‌ای، به پایگاهشان برگشتند.
 دقایقــی بعــد دومین دســته پــروازی چهارتایی 
متشــکل از چهار فروند فانتوم از بوشــهر به پرواز 
درآمد. فرماندهی دسته پروازی را سرهنگ »سپید 
موی آذر« به عهده داشــت؛ سروان »دژپسند« به 
عنوان بال لیدر همراه با »علیرضا یاسینی« )کمک 
خلبان مســعود اقدام( در نقطه شماره ۳ و سروان 
»فعلی‌زاده« به عنوان جنگنده شــماره چهار اوج 
گرفتند. هر چهار فروند فانتوم مجهز به بمب‌های 
Mk82 بودند. جنگنده‌ها در دل آســمان آرایش 
گرفتنــد و خط ســاحلی را از طریق بنــدر دیلم و 
قروه به ســوی خســروآباد و سپس به ســوی آبراه 
اروندرود در آســمان عــراق پی گرفتند. هدف آنها 
پایگاه هوایی »شعیبه« به عنوان یکی از مهم‌ترین 
تاسیســات نظامی عــراق بــود. اهمیــت پایگاه 
»شعیبه« از این جهت بود که در اوایل سال ۱۹۸۰ 
اتحاد جماهیر شــوروی ۱۴ فروند MIG-25 را به 
همراه ۲۰ فروند MIG-23 به شعیبه ارسال کرده 
بود. علی‌رغم اعتراض مسکو به حمله عراق به ایران 
و اعلام رسمی بی‌طرفی این کشور، هنگام حمله 
عراق مشاورین شــوروی همچنان در عراق حضور 
داشــتند. در واقع در طــی زد و خوردهای اولیه در 
آگوست و سپتامبر ۱۹۸۰ ایرانی‌ها متوجه شدند 
که MIG-‌23هــا آرایش تهاجمــی گرفته‌اند. به 
-MIG 23 و-MIG منظور خنثی‌ســازی تهدید

‌25های مستقر در شــعیبه، IRIAF اولین حمله 
را در بعدازظهر ۲۲ ســپتامبر ۱۹۸۰ به این پایگاه 
انجام داد. در طی عملیات دســته پروازی قبل از 
رسیدن به هدف از فراز شبه‌جزیره فاو و همچنین 
بنــدر ‌ام‌القصر عبور کرد و با هیچ عکس‌العملی از 
جانب دفاع هوایی عراق مواجه نشد. به طور واضح، 
عراقی‌ها انتظار چنین پاسخ سریعی را نداشتند. 
آنها همچنین مطمئن بودند که حمله آنها به اندازه 
کافی کارآمد هســت که تا چهل و هشــت ساعت 
نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه 
عکس‌العملی بــازدارد. در نتیجه سیســتم دفاع 
هوایی آنها فعال نبود. علی‌رغم تابش شــدید نور 
آفتاب هدف با کم‌ترین مشکل یافته شد و سپس 
دسته پروازی از یکدیگر جدا شدند. »سپید موی 
آذر« چرخشی سیصد و شــصت درجه انجام داد 
تا به بقیه تیم فرصت قرار گرفتن در چپ و راســت 
خود را بدهد، ســپس اهداف مورد نظر را بمباران 

بیست و چهار ساعت نبرد 
سنگین هوایی

 نگاهی به پاسخ جنگنده‌های ایرانی به تجاوز هوایی عراق

نیما پرهام - مریم خان احمدی°°
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کرد. چند ثانیه بعد »دژپسند« و »یاسینی« هدف 
را از چپ و راست بمباران کردند و فعلی‌زاده آخرین 
حمله را انجام داد. دقایقی بعد هر چهار فانتوم از 
جهت شرق دور شدند و پایگاه شعیبه را در انبوهی 
از دود و آتش ترک کردند. همچنان هیچ مقاومتی از 

سوی دفاع هوایی عراق صورت نمی‌گرفت.
 اولیــن عملیــات پایــگاه هوایــی بوشــهر دقیقاً 
همان‌طور که برنامه‌ریزی شده بود انجام گرفت و تا 
چند هفته بعد MIG-23 و MIG-‌25های عراقی 
بر فراز آسمان ایران ظاهر نشدند. در حقیقت آنها 
به پایــگاه الولید)H3( در غرب عــراق نزدیک مرز 
اردن منتقل شــدند. ۵۰ سورتی پرواز دیگر توسط 
فانتوم‌های پایگاه‌های بوشهر، نوژه و سایر پایگاه‌ها 
در ساعات غروب ۲۲ سپتامبر انجام شد. در میان 
ایــن حمله‌ها یک حمله شــدیدا مخرب توســط 
دو فرونــد  4E-Fبه نیروی دریایی عـــراق و پایگاه 
هوایی بندر »ام‌القصر« انجام شد که در نتیجه آن 
چندین کشــتی کوچک عراقی توسط بمب‌های

GP Mk117 بمبــاران و به کلی منهدم شــدند، 
-Seersucker HY(  همچنین دو سایت موشک

2G (که با توجه به موقعیتشان در ساحل اروندرود 
تهدیدی برای حمل و نقل و کشتی‌رانی در شمال 
خلیج فارس به شــمار می‌رفتند منهدم شــدند. 
برخلاف تصور عموم عملیات »کمان ۹۹« اولین 
حمله نیروی هوایی ایران به عراق نبود. کمان ۹۹ 
در شامگاه ۲۲ و بامداد ۲۳ سپتامبر برنامه‌ریزی شد 

و در دومین روز جنگ انجام گرفت.
  حمله با ۱۴۰ فروند جنگنده – بمب‌افکن

 پس از رهایی از شوک حمله ناگهانی عراق، پرسنل 
IRIAF به ســرعت و با سختکوشی مثال‌زدنی در 
تمام طول شب ۲۲ سپتامبر و بامداد ۲۳ سپتامبر 
تلاش کردند تا حــد ممکن جنگنده – بمب‌افکن 
بــرای عملیــات آمــاده کننــد. قصــد IRIAF از 
عملیات صبح روز بعد که با عنوان عملیات کمان 
۹۹ شناخته می‌شود این بود که با تمام قوا بر روی 
هــدف اصلی که همانا برقراری برتــری هوایی در 
میدان جنگ و خنثی‌سازی قدرت هوایی دشمن 

متخاصم بود تمرکز کند.
 صد‌ها بمب Mk 82, 83 و GP 84 Mk، بمب‌های 
هوا به زمین CBU 775 BL، موشــک‌های هوا به 
 ،65A Maverick TV–guided-AGM زمیــن
موشک‌های هوا به هوای  7E Sparrow- AIMو 
Sidewinder 1-9P-AIM توسط تکنیسین‌ها و 

متخصصین بر روی فانتوم‌ها نصب شد.
 نقشــه‌های به خوبی طراحی و به سرعت تطبیق 
داده شــده با شــرایط جاری، IRIAF را آماده یک 
رویارویی تمام‌عیار کرد. کوتاه مدتی قبل از طلوع 
آفتــاب در روز دوم جنگ، فرمانــده نیروی هوایی 
ارتش دستور انجام عملیات هوایی را به سه پایگاه 
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اصلی )بوشهر، نوژه و مهرآباد( صادر کرد. دقایقی 
بعد ســرهنگ »دادپی« افســر فرماندهی پایگاه 
ششم شکاری بوشهر به خلبانان واحد شصت و یکم 
اعلام کرد: »در پاسخ به حمله عراق تصمیم گرفته 
شــده اســت که امروز ما با ۱۴۰ فروند هواپیمای 
جنگی به تمام پایگاه‌های هوایی عراق حمله کنیم، 
از پایگاه ما ۴۰ فانتوم برای نقشه اختصاص یافته 
اســت، به‌‌ همان تعداد فانتوم از فرودگاه مهرآباد و 

نوژه به پرواز در می‌آیند.«
 اهــداف اولین حمله گســترده تاسیســات نفت 
واصلیه، دو پــادگان ارتش و چندین پایگاه هوایی 
بود. بعدی شــامل الرشــید و الدجیــل )نزدیک 
بغداد(، الحریه )نزدیک کرکوک(، موصل، شعیبه 
و طلیــل )نزدیک ناصریه(، البکر )شــمال بغداد( 
و کوت می‌شــد. علی‌رغم رسیدن همزمان تعداد 
زیــادی از هواپیما‌ها بــه اهــداف از پیش تعیین 
شــده، پــرواز منظم و منضبــط در ارتفــاع پایین 
دگربــاره باعث غافلگیری دفاع هوایی عراق شــد 
و هیچ عکس‌العملی از ســوی ضــد هوایی عراق 
شــکل نگرفــت.  ۸ فانتوم از پایگاه یکم شــکاری 
  BL755و ۴ بمب Mk هر کدام مجهز به ۶ بمــب
همراه با ۲ موشک Sparrow  و ۳ مخزن سوخت 
خارجی مقرر شــد تا به الرشید حمله کنند. آن‌ها 
توســط یک فروند فانتــوم  4E-RF که به منظور 
عکس‌برداری بعد از حمله طراحی شــده اســت 
همراهی می‌شــدند. حتی قبل از شروع عملیات 
خلبانان کاملا واقف بودند که نســبت به سوخت 
جنگنده‌هاشان هوشیار باشند. دسته‌های پروازی 
توجیه شده بودند که اهداف را بمباران و با بالا‌ترین 
سرعت ممکن منطقه را ترک کنند، اما با توجه به 
محدودیــت تانکرهای سوخت‌رســان هیچ کس 
نمی‌دانســت که قــادر به اجــرای کامل عملیات 
هستند یا نه. جنگنده‌ها ســاعت ۵:۳۰ فرودگاه 
مهرآباد را ترک کردند و برای کاهش وزن مخزن‌های 
سوخت اضافی خالی ماندند تا زمانی که تانکر‌های 

سوخت رسان را در مرز ملاقات کنند.
 هشت فروند  4E-Fدر دو دسته پروازی چهارتایی 
به همراه یک فروند فانتوم عکس‌بــردار در ارتفاع 
پایین وارد آســمان عراق شــدند. بر روی آســمان 

بغــداد جنگنده‌هــای ایرانی با آتــش ضد هوایی 
ســنگین نیروهای عراقی مواجه شدند که البته از 
دقت لازم برخوردار نبود. جنگنده – بمب‌افکن‌ها 
از چندیــن جهت به اهداف از پیش تعیین شــده 
رسیدند و شروع به بمباران مواضع دشمن کردند. 
پایگاه هوایی الرشید به سختی صدمه دید. چندین 
ســاختمان با خاک یکسان شــدند و باند پرواز در 
چند نقطه دچار آسیب جدی شد، به طوری که تا 

مدت‌ها از حالت عملیاتی خارج شد.
در بازگشت به بوشــهر، خدمه پرواز متوجه شدند 
که ده فروند هواپیمای پایگاه نوژه مجبور به اعلام 
موقعیت اضطراری سوخت و تغییر جهت به سوی 
بوشهر شــده‌اند. در‌‌ همان حال چندین فانتوم از 
پایگاه شکاری بوشهر که اهدافی را در شمال عراق 
بمباران می‌کردند مجبور شــدند در پایگاه نوژه یا 
حتی مهرآباد به زمین بنشــینند. در واقع بیشــتر 
خدمه پروازی که اهدافی را در منطقه بغداد بمباران 
کردند در بازگشت به ایران با کمبود سوخت مواجه 
شدند. خسارات این حمله برای فانتوم‌های ایرانی 
شــامل از دست دادن سه فروند فانتوم که حداقل 
دو فروند  4E-Fبودند و همچنین چهار خدمه پرواز 
به شــهادت رسیدند. یک فروند فانتوم بر روی باند 
فرودگاه نوژه هنگام به پــرواز درآمدن دچار حادثه 
شدند که منجر به شهادت سروان خلبان خدابخش 
عشقی‌پور و ستوان یکم عباس اسلامی‌نیا شد که 
تصمیم گرفتند کابین خلبان را ترک نکنند تا مبادا 
موجب برخورد با مجتمع مسکونی واقع در پایگاه 

شود.
 صبح روز بعد هم نیــروی هوایی ارتش جمهوری 
اســامی ایران ساعت ۵:۳۰ حملات سهمگینی 
را از پایگاه‌های نوژه، بوشــهر و مهرآباد به اهدافی 
نزدیک بصــره، بغــداد و موصل انجــام دادند که 
موجب وارد آمدن خسارت سنگینی به تاسیسات 
نفتــی و فرودگاه‌های نظامی عراق شــد. حملات 
این‌چنینی نقطه عطفی در روزهای آغازین جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران محســوب می‌شــود که 
برتری هوایی مطلق را برای مدت زیادی برای ایران 

به ارمغان آورد.
منبع: تاریخ ایرانی
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با وجود گذشت بیش از سه دهه از عمر سینمای 
ایران در انقلاب اسلامی ولی تنها سه فیلم بلند 
سینمایی؛ »ســفیر« به کارگردانی فریبرزصالح، 
»روز واقعــه« بــه کارگردانــی شــهرام اســدی و 
»رســتاخیز« به کارگردانــی احمدرضا درویش 

دراین‌باره ساخته شده است.
سینما یا هنر هفتم یکی از تاثیرگذارترین رسانه 
ها در دنیای امروز اســت و هم عرصه سیاست و 
هم مذهب به ویژه در عرصه های جهانی از این 
قدرت برای رسیدن به اهداف خود استفاده می 
کنند. در دنیای مســیحیت فیلم های بسیاری 
با حضور سرشــناس ترین کارگردانــان هالیوود 
جلــوی دوربین رفتــه و توانســته موفقیت های 
بســیاری را به همراه بیاورد به عنوان مثال فیلم 
ســینمایی »مصائب مســیح« به کارگردانی مل 
گیبسون که توانست مخاطبان بسیاری را جذب 
کند و نه تنها جامعه مسیحیت بلکه ادیان دیگر 

را تحت تاثیر خود قرار دهد.
البتــه دنیای اســام نیــز یک فیلم ســینمایی 
مانــدگار در عرصــه بیــن المللــی دارد و آن هم 
فیلم ســینمایی »محمد رسول الله« است که به 
کارگردانــی مصطفی عقاد و با حضور برجســته 
ترین بازیگــران و عوامل هالیوود جلوی دوربین 
رفــت و توانســت مانــدگار شــود. در ایــن فیلم 
سینمایی بازیگرانی چون آنتونی کوئین، ریچارد 

جانسون، ایرنه پاپاس و ... حضور داشتند.
یکــی از مهمترین و بــزرگ ترین تــراژدی های 
دنیای شــیعه واقعــه کربلا اســت، واقعه ای که 
همیشــه در قلب و جان مسلمانان باقی مانده و 
می ماند. واقعه عاشــورا نه تنها برای مسلمانان 

شیعه بلکه برای ادیان دیگر نیز مورد توجه بوده 
و بسیاری از مســیحیان ایرانی در ایام عزاداری 
ســالار شــهیدان حضور فعالی دارند. اما سهم 
سهم سینمای ایران از انتقال پیام واقعه عاشورا 

به جهانیان چه بوده است؟
درست است که بسیاری از فیلم هایی که تا امروز 
در سینمای ایران ساخته شده به گونه ای واقعه 
عاشورا و تاثیر آن را در جامعه امروزی و بین مردم 
جامعه به تصویر کشیده است و البته که هر سال 
فیلم های تلویزیونی با مضمون عاشورا در رسانه 
ملی تولید می شــود. اما آن چه که مهم است، 
این که فیلم های سینمایی که مستقیم به واقعه 
عظیم عاشــورا بپردازند در تاریخ سینمای ایران 
کم تولید شــده اســت، آنقدر کم کــه می توان 
گفت سینمای ایران هیچ تولیدی در اندازه های 
جهانی با موضوع واقعه عاشــورا نــدارد. بعد از 
گذشــت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و پا 
گرفتن سینمایی متفاوت و انقلابی در ایران تنها 
3 فیلم سینمایی با موضوع عاشورا ساخته شده 
اســت که در واقع می توان گفت، هر 10 ســال 
یک بار یک فیلم سینمایی با موضوع واقعه کربلا 

جلوی دوربین رفته است.
3 فیلم ســینمایی ســینمای ایران بــا موضوع 
بررســی مستقیم واقعه عاشــورا شامل »سفیر« 
بــه کارگردانــی فریبــرز صالــح، »روز واقعه« به 
کارگردانــی شــهرام اســدی و »رســتاخیز« به 
کارگردانــی احمدرضا درویش اســت که از این 
میان فیلم سینمایی »رستاخیز« بنا به دلایلی تا 
امروز در سینماهای کشور اکران نشده است. به 
هر حال با تمام کمی و کاســتی های سینمای 

ایــران تنهــا 3 فیلــم ســینمایی ره‌آورد این 30 
سال برای عاشــورا بوده است که در این گزارش 

نگاهی گذرا به این 3 فیلم داریم.
»سفیر«

فریبرز صالح فیلمنامه فیلم ســینمایی »سفیر« 
را با همــکاری کیهان رهگذر نوشــت و آن را در 
ســال 1361 جلــوی دوربین بــرد. در واقع این 
فیلم سینمایی را می توان اولین فیلم با موضوع 
عاشــورا در تاریخ ســینمای ایران دانســت. در 
خلاصه داستان »سفیر« آمده است: قیس ابن 
مســهر، نماینده امام، با نامه ای برای ســلیمان 
خزاعــی به طرف کوفه می رود. در اه به دســت 
راهــداران ابن زیــاد، والی کوفه، دســتگیر و به 
زندان مــی رود، قیس پیش از دســتگیری نامه 
را از بیــن می برد و در زنــدان زندانیان را بر ضد 

زندانبان ها می شوراند و ...
در این فیلم ســینمایی بازیگرانــی چون فرامرز 
قریبیان، عزت الله مقبلی، جلال پیشــواییان، 
کاظــم افرندینــا و کیومــرث مطیعــی حضــور 
داشــتند. موسیقی این فیلم ســینمایی توسط 

کامبیز روشن روان نوشته شده است.
فریبــرز صالح در یکی از گفتگوهای خود درباره 
فیلم سینمایی »ســفیر« گفته بود: ساخت این 
فیلم ســینمایی تیــری در تاریکی نبــود، بلکه 
پدیده ای روشــن بود که در یــک برهه خاص به 
زایش رســیده بود و لازم، ضــروری و بجا بود که 

محصولی مثبت و معنوی داشته باشد.
وی بر این باور اســت که برای ساخت و پرداخت 
فیلمــی از این دســت نباید به‌ جســتجوی یك 
انگیزه مشــخص بــود. از آنجا كه هنــر و به ‌ویژه 
هنرهفتــم دقیقــا فرافكنی »پرســپكتیو روان« 
فیلمساز است و روان یك‌ انسان هنرمند، دارای 
ابعــاد گوناگون اســت، در نتیجــه انگیزه‌ها نیز 
متعدد می‌شــوند، اما در میان ایــن همه علل، 
بی‌شــك دلایلی محوری وجود دارند كه یكی از 
آنان مســلما شناخت و تحلیل مشخصی بود كه 
مــن در مقــام كارگــردان و فیلمنامه‌نویس درآن 

برهه از جامعه خود داشته ‌ام.
»روز واقعه«

درســت 12 سال بعد از فیلم سینمایی »سفیر« 
به کارگردانی فریبرز صالح، فیلم سینمایی »روز 
واقعه« به کارگردانی شــهرام اســدی در ســال 
1373 ســاخته شــد. تهیه کنندگی این فیلم را 
مرتضی شایسته برعهده داشت و بهرام بیضایی 
فیلمنامه این فیلم را برعهده داشــت. این فیلم 
سینمایی توانست از سیزدهمین جشنواره فیلم 
فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم را دریافت کند.
این فیلم داستان عبدالله جوانی مسیحی است 
که تازه به اســام روی آورده و دل در گرو عشــق 

سه فیلم سهم سینمای ایران از بزرگترین تراژدی تاریخ شیعه

 فیلم های عاشورایی
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راحله دختر زید دارد. وی در جریان عروســی با 
راحله ندایی می شــنود کــه او را به یاری فرامی 
خواند. عبدالله بیابان بــه بیابان، واحه به واحه 
به سمت کربلا می تازد و هنگام عصر عاشورا به 
کربلا می رسد و در آن زمان »حقیقت« را بر سر 

نیزه می بیند.
در این فیلم ســینمایی بازیگرانی چون علیرضا 
شــجاع نــوری، عزت اللــه انتظامی، جمشــید 
مشایخی، لادن مستوفی، محمد علی کشاورز، 
مهدی فتحی، ســعید نیکپور، حسین پناهی، 
عنایــت بخشــی، ســیامک اطلســی، حمیده 
خیرآبادی، ژاله علو، سروش خلیلی، فخرالدین 

ضدیق شریف و ... بازی کرده اند.
همچنین مجید انتظامی موسیقی ماندگار این 
فیلم ســینمایی را ســاخته اســت. هر چند 20 
ســال از ســاخت »روز واقعه« می گذرد، اما این 
فیلم سینمایی همچنان جزو محبوب ترین فیلم 
ها در عرصه فیلم های مذهبی با موضوع واقعه 
عاشورا اســت. این فیلم سینمایی با بودجه ای 

بالغ بر 68 میلیون تومان ساخته شد.
هرچند این فیلم سینمایی توانست با موفقیت 
های بســیاری در زمینه جذب مخاطب، موفق 
عمــل کنــد، امــا چنین تجربــه ای نتوانســت 
تهیه کنندگان و کارگردانان ســینما را به سمت 
تولیدات مذهبی با موضوع عاشورا هدایت کند و 
درست 17 سال بعد فیلم سینمایی »رستاخیز« 
به کارگردانــی احمدرضا درویش جلوی دروبین 
رفت؛ فیلمی که می توان آن را یکی از پرحاشیه 

ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران دانست.
»رستاخیز«

»رســتاخیز« به کارگردانــی احمدرضا درویش، 
فیلمی تاریخی-مذهبی است که می ‌توان 

آن را محصول ســال 1389 دانست. 
حضور این فیلم سینمایی در نهایت 
در ســال 1392 و در سی و دومین 
دوره جشنواره فیلم فجر، هرچند 
با حواشی بســیاری همراه بود اما 
نامزد دریافت ســیمرغ  توانســت 
بلورین در 11 بخش شود که در 8 
بخش از جمله بهترین کارگردانی 

برنده سیمرغ بلورین شد.
هرچنــد 2 فیلــم قبلی »ســفیر« 
و »روز واقعــه« واقعــه عاشــورا را و 
حواشی قبل و بعد از آن را بیشتر به 
تصویر می کشد، اما »رستاخیز« را 
می توان جزو فیلم هایی دانست که 
مستقیم به مسئله عاشورا پرداخته 
اســت و برای اولین بار در این فیلم 
سینمایی چهره برخی معصومین 

به تصویر کشیده شده اند.

ایــن فیلــم دربــاره واقعه عاشــورا اســت که با 
همراهی بکیر فرزند حر ابن یزید ریاحی به قیام 
امام حســین )ع( و متن حوادث واقعه عاشــورا 
می پــردازد. این فیلم مقطع زمانی مرگ معاویه 
تا قیام امام ســوم شیعیان را به تصویر می‌کشد. 
فیلمبرداری پروژه »روز رستاخیز« از 16 بهمن‌ 
ماه ســال 88 همزمــان با اربعین حســینی در 
شهرستان بم آغاز شد و پس از پشت سرگذاشتن 
بیش از 250 جلســه فیلمبرداری در شهرهایی 
چون شــهداد کرمان، اصفهان، شاهرود، رباط 

کریم و تهران 12 دی ‌ماه 89 به پایان رسید.
در ایــن فیلم ســینمایی بازیگرانی چــون پوریا 
پورسرخ، حسین پورشــیرازی، فرهاد قائمیان، 
بابــک حمیدیــان، بهــادر زمانی، انوشــیروان 
ارجمند، مهتاب کرامتی، شقایق فرهانی، لیلا 
بلوکات، زهره حمیدی، آرش آصفی و ... ایفای 

نقش کرده اند.
در ابتدا قرار بود فیلم ســینمایی »رستاخیز« با 

آغاز ماه محرم و صفر در سینماهای کشور اکران 
شود، اما با وجودی که چند روز از آغاز ماه محرم 
مــی گذرد، هرچند قرارداد پخش »رســتاخیز« 
با حوزه هنری بســته شــده اســت، امــا هنوز 
درخواســتی برای صدور پروانه نمایش این فیلم 

به شورای صنفی نمایش ارائه نشده است.
یکــی از مســائل مهمــی کــه در ایــن فیلــم 
وجود داشــت و باعــث ایجاد مشــکلاتی برای 
»رســتاخیز« شــد، نمایــش چهــره معصومین 
در این اثر ســینمایی اســت. به عنوان مثال در 
»رســتاخیز« برخلاف دیگر فیلم های مذهبی 
که چهره معصومین به صورت نور آمده و یا اصلا 
نشان داده نمی شــود، بیننده می تواند چهره 
شــخصیت هایی چون حضرت ابوالفضل )ع(، 
حضرت علی اکبر )ع( و ... را ببیند. این مساله 
سبب شده تا تعدادی از مراجع تقلید و تعدادی 
از مداحان مطرح نســبت به این فیلم سینمایی 

اعتراض کنند.
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بدافــزار جدید اندرویدی که از طریق متن منتشــر شــده و 
گســترش می‌یابد، اطلاعات کارت‌های اعتباری کاربران را 

از برنامه‌های دیگر به ســرقت می‌برد.
اگــر نمی‌خواهیــد اطلاعات‌تان به ســرقت بــرود، عاقلانه 
نیســت که جزئیــات کارت اعتبــاری خود را بــه برنامه‌ها و 

وبسایت‌های مشــکوک و غیرمطمئن بدهید.
امــا گاهی حتی برنامه‌های مورد اعتمــاد و ایمن نیز ممکن 

بدزدند. را  اطلاعات شما  است 
یک بدافزار جاگذاری شــده در یک پســت وبلاگ از شرکت 
کارت‌هــای  اطلاعــات  بــه ســرقت  قــادر  "کسپراســکای" 
اعتبــاری قربانیــان هنــگام وارد کــردن ایــن اطلاعات در 

است. برنامه‌ها 
ایــن بدافــزار همچنیــن قــادر بــه جاسوســی از متــون و 

است. تلفنی  تماس‌های 
بدافــزار مذکــور "Faketoken" نام دارد و طی ســال‌های 
اخیــر تکامل یافتــه و همچنان به طــور پیچیده‌ای در حال 

است. تکامل  و  گسترش 
کار ایــن بدافزار بــه عنوان یک تروجان بانکی آغاز شــد که 
متــون را متوقف می‌کرد تــا بتواند کدهای احــراز هویت را 

کند. سرقت 
امــروز، محققــان "کسپراســکای" می‌گوینــد که مشــکوک 
هســتند کــه ایــن بدافــزار از طریــق فرســتادن پیام‌هــای 
متنــی انبوه به قربانیــان احتمالی گســترش یافته و از آنها 

می‌خواهد برخــی از عکس‌ها را دانلود کنند.
اگــر کاربــران چنیــن کاری را انجــام دهند، دیگــر اوضاع 
خــوب پیش نخواهــد رفت. بــه محض نصــب، آیکون خود 
را پنهــان کــرده و بلافاصلــه روی چندیــن برنامــه بانکی و 
 Google" و "Android Pay" برنامه‌های پرداختــی مانند
Play Store" و برنامه‌هــای پرداخــت هزینه‌هــای حمــل و 
نقل شــهری و رزرو بلیط هواپیمــا، هتل‌ها و برنامه پرداخت 

می‌نشیند. تاکسی 
اگــر قربانی بعد از آن اطلاعــات کارت خود را به هر یک از 
این برنامه‌ها وارد کند، آنها به دســت اپراتورهای ناشناخته 
مخــرب می‌افتنــد و دســت آنهــا بــرای تقلب و ســرقت باز 

می‌شود.

محققان نوشــتند: به نظر می‌رســد تهدیــد "Fakedtoken" تاکنون تا 
حد زیادی محدود به کشــورهای روسیه و کشــورهای استقلال یافته از 

است. سابق  شوروی 
 "Fakedtoken" تا به امروز هنوز تعداد زیادی از حملات را با نمونه‌های
ثبــت نکرده‌ایم و مــا تمایل به باور این مســئله داریم کــه این حملات 

متعلق به یکی از نســخه‌های آزمایشی آن است.
 )UI("با توجه به لیســت برنامه‌های مورد حمله، پوشش "رابط کاربری
روســی و زبــان روســی در کدهــای "Faketoken" بــر روی حمله به 
کاربران از روســیه و کشورهای اســتقلال یافته از شوروی سابق متمرکز 

است.
رابط کاربری)User Intrface( که به اختصار  "UI" نامیده می‌شــود، 
یک میانجی بین انســان و ماشــین اســت. رابط کاربری، بخش دیدنی 

و قابل لمس یک ابزار اســت که کاربر مســتقیما با آن سر و کار دارد.
ایــن اصطــاح را میانــای کاربری، میانجــی کاربری و واســط کاربری 
هم ترجمه کرده‌اند. هر رابط کاربری، به دو ســاز و کار اساســی مجهز 
اســت: درون‌داد)کاربــر از طریــق رابــط کاربــری، به ماشــین فرمان 
می‌دهــد( و برون‌داد)ماشــین از دریچه رابط کاربری، به دســتورهای 
کاربر، پاســخ و عکس‌العمل نشــان می‌دهد(. در ایــن حالت اصطلاحاً 

می‌گوینــد که کاربر و رابط کاربر، بــا یکدیگر تعامل دارند.

در فرهنگ رایانه، رابط کاربری "عبارت است از تمام "مجاری اطلاعاتی 
 )Communication( که امکان ارتباط)Information Channels(

بین کاربــر و رایانه را فراهم می‌کنند.
یک واســط کاربری ابتدایی، معمــولا از منوها، پنجره‌هــا، صفحه‌کلید 
و ماوس تشــکیل شده اســت. به علاوه، صداهایی هم که رایانه آنها را 

تولید می‌کند، جزئی از رابط کاربری محســوب می‌شوند.
کارشناســان امنیتی توصیه می‌کنند که کاربران گوشــی‌های هوشمند 
اندرویــدی نبایــد برنامه‌های خود را از منابع شــخص ثالث یا فایل‌های 

کنند. دانلود  ناشناخته 
به طــور پیش فرض، کاربران گوشــی‌های اندروید فقــط قادر به نصب 

برنامه‌ها از فروشــگاه رسمی "Google Play" هستند.
اینسایدر بیزنس  منبع: 

بدافزار جدید اندروید، سارق اطلاعات کارت‌های اعتباری
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در دنیــای امروز که فناوری‌های مختلف بر تمام وجوه زندگی افراد ســایه 
افکنده‌اند، بررسی تاثیرات این فناوری‌ها یکی از اساسی‌ترین رویکردهای 
اجتماعی و فرهنگی جوامع اســت. تکنولوژی عــاوه بر صنایع عظیم به 
جزئیات زندگی افراد نیز وارد شــده است. یکی از این تاثیرات که به‌راستی 
جــای تعمق و کاوش فراوان دارد، اثرات بازی‌های رایانه‌ای بر روان و ذهن 

افراد مختلف به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.
همیشــه این پرســش مطرح اســت که آیا ایــن بازی‌ها می‌تواننــد اثرات 
سازنده‌ای نیز بر کارکرد روانی و ذهنی کودکان و نوجوانان داشته باشند یا 
خیر؟ به‌تازگی یک پژوهش علمی در این خصوص انجام شــده که در بین 
هزاران خبر بد که همگی معرف تاثیــرات مخرب بازی‌های کامپیوتری بر 
کودکان و نوجوانان‌اند، این یکی، خبرهای خوشــی را درباره اثرات مثبت 
این بازی‌ها متذکر شــده است. نتایج این تحقیق اعلام می‌دارد که اثرات 
فیزیکی بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای از اثرات رفتاری آن‌ها بسیار بیش‌تر 
اســت. این پژوهش نشــان می‌دهد افــرادی که به طور مرتــب بازی‌های 

رایانه‌ای انجام می‌دهند، دارای کورتکس مغزی ضخیم‌تری هستند.
همچنین این تحقیق مشــخص ســاخته که بازی‌های ویدئویی می‌توانند 
بر جنبه شــناختی فرایندهای مغزی تاثیر مثبت داشــته باشند. کورتکس 
مغــزی لایه نازک خاکســتری پوشــاننده ســطح مغز اســت. ایــن لایه از 
ســلول‌های عصبی مغز تشــکیل شــده و ضخامت آن در نواحی مختلف 
مغز متفاوت اســت امــا تقریبا در همه جا ضخامتی بیــن ۲ تا ۴ میلی‌متر 
دارد. جامعه آماری این پژوهش ۱۵۲ نفر بودند که از بین دختران و پسران 
چهارده ساله‌ای که به طور میانگین ۶/۱۲ ساعت در هفته از وقت خود را 
صرف بازی‌های رایانه‌ای می‌کردند، انتخاب شــدند. شاید تصور کنید که 
مــردان زمان بیش‌تری را صرف بازی‌هــای کامپیوتری می‌کنند اما لااقل 
در تحقیــق حاضر، زمان صرف‌شــده برای انجام بازی بیــن زنان و مردان 
مساوی بود و همه آن‌ها یک زمان مشخص را برای بازی صرف می‌کردند. 
یکــی از اهداف تیــم تحقیقاتی این بود که دریابد آیــا صرف زمان بیش‌تر 
بــرای بازی‌هــای رایانه‌ای با مغز و ســاختار ذهنی افراد شــرکت‌کننده در 

ارتباط است یا خیر؟
آن‌هــا در طی این پژوهش دریافتند کورتکس مغزی نوجوانانی که بیش‌تر 
بازی‌های رایانه‌ای انجام می‌دهند در دو ناحیه از قشر مغز ضخیم‌تر از سایر 
بخش‌هاست. ســمت چپ قشر خلفی جانبی به جلوی مغز )DLPFC( و 

میدان چشم فرونتال چپ )FEF(. از قشر جلوی مغز )DLPFC( است که 
اغلب به‌عنوان مرکز فرماندهی و کنترل مغز ما یاد می‌شــود. این قســمت 
جایی اســت که دســتورهای مربــوط به فکر کــردن مانند اخــذ تصمیم و 

خودکنترلی را مخابره و تفسیر می‌کند. 
تحقیقات پیشین نشــان داده کهDLPFC  نقش موثری در نحوه پردازش 
تصمیم‌های پیچیده دارد، به‌ویژه تصمیم‌هایی که شامل ارزیابی و سنجش 
گزینه‌های مختلف برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت با تاثیرات درازمدت 
اســت. در ضمــن این بخش جایی اســت که منبع حافظه مــا در آن تعبیه 
شــده، به‌خصوص منابع اطلاعاتی که ما برای تصمیم‌گیری عاجل و فوری 
نیاز به دسترسی سریع به آن‌ها داریم در این بخش ثبت و ضبط می‌شوند.

یــک منطقه مرکزی در مغز اســت که مســئول پــردازش اطلاعات بصری 
– حرکتــی اســت و در مورد چگونگــی مدیریت رفتــار محرک‌های خارجی 
تصمیم‌گیــری می‌کنــد. این بخش همچنیــن در فرایند اخــذ تصمیم نیز 
اهمیت دارد زیرا به ما اجازه می‌دهد به بهترین شکل، مناسب‌ترین واکنش 
و پاســخ را نســبت به آنچه که در اطــراف ما اتفاق می‌افتــد، انجام دهیم. 

اصطلاح »هماهنگی دست و چشم« بخشی از این فرایند است.
 DLPFC و FEF با هم، بازیگران بســیار مهمی در سیســتم تصمیم‌گیری 
اجرایی مغز ما هستند. ضخامت بیشتر قشر مغز در این نواحی )به عبارت 
دیگر، ارتباط بیش‌تر بین ســلول‌های مغزی( نشان‌دهنده توانایی بیش‌تر 
مغز برای اخذ تصمیم‌گیری‌ در مورد متغیرهای کوتاه‌مدت با اثرات طولانی 
اســت. مطالعات مشــابه دیگر حاکی از آن اســت که افرادی که بازی‌های 
ویدئویی انجام می‌دهند واکنش‌های مناســب‌تری نســبت به محرک‌های 
حســی دارند. همچنین نتایج این پژوهش‌‌ها نشان می‌دهد که افرادی که 
۵۰ ساعت در هفته را صرف پشــت ‌‌سر گذاشتن مراحل مختلف یک بازی 
می‌کنند، خیلی سریع‌تر به مهارت پاسخ و واکنش نشان دادن به محرک‌ها 
و متغیرهای حسی و محیطی دســت می‌یابند. البته کارشناسان معتقدند 
باید در این زمینه تحققیات گســترده‌تر و دقیق‌تری صورت گیرد. در عین 
حــال نباید کتمان کــرد که این بازی‌هــای اثرات مخربی همچــون ازدیاد 
خشــونت بین نوجوانان، انزواطلبی، چاقی، بیماری‌های چشمی و از همه 

مهم‌تر اثرات مخرب اعتیاد به این بازی‌ها را نیز در پی دارند.

 iflscience/ forbes/ smithsonianmag  :منابع

تاثیرات مثبت بازی‌های کامپیوتری بر مغز
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گســترش دامنه عملكرد و بسط حیطه تفكرات 
انسانی باعث گردیده است كه رفتارهای انسانی 
و نیز ارتباطات كشف شده طبیعی در قالب تعداد 
كثیر و متنوعی از علوم و هریك در چارچوب ویژه 

خود مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.
در این میان تعداد كمی از فعالیت‌های انســانی 
وجود دارند كه به طور همزمان و از نظر آكادمیك 
توجه اقتصاددانان، جغرافی‌دانان ، دانشمندان 
محیط زیست، روان‌شناسان و همچنین محققین 
علوم مدیریت و علوم سیاســی را به ســمت خود 
جلب كرده‌اند. توریسم یكی از این پدیده‌هاست.

ســازمان ملل متحد در تعریف خود از توریســت 
به عنوان یك ملاقاتك‌ننده موقتی از یك كشــور 
یا منطقه، با هــدف تفریح یا تجارت یاد میك‌ند، 
شــاید بتوان گفت كلیه موضوعاتی كه به تحلیل 
چنین رفتــاری از انســان می‌پردازنــد، در قالب 
توریســم جای دارند. اصولَا توریست یك ملاقات 
كننده موقتی اســت. به عبارت دیگر توریســت 
كســی اســت كه پس از یك دوره معین، تصمیم 
بــه مراجعت به موطن یا منطقه اصلی خود دارد. 
آنچه مســلم اســت عامل تصمیم بــه مراجعت، 
عنصری مهم در تشخیص فرد به عنوان توریست 
اســت. اما به هر حال تعیین  دوره‌ی اقامت به دو 

عامل اساسی وابسته است.
1 – هدف یا اهداف توریست از مسافرت .

2 – محدودیت‌های قانونی اعم از مدت اعتبار ویزا 
و یا سایر اجازه‌نامه‌های قانونی .

براســاس تعریف فوق از توریست، در مجموع دو 
نوع كلی توریست قابل تفكیك است .

الف ( توریسم استراحتی
ب ( توریسم تجاری

توریســم اســتراحتی می‌تواند شــامل : تفریح، 
ورزش، مراســم مذهبــی، نیازهــای ســامتی، 

روحی، جسمی و یا تحصیل باشد .
توریســم تجاری شامل مســافرت‌های بازرگانی، 
موضوعــات مربــوط به همــكاری، هماهنگی یا 
انعقاد برخی قراردادها در زمینه‌های اقتصادی، 

فرهنگی، فنی و تكنولوژی است .
هدف از مسافرت ممكن اســت بعضاَ تركیبی از 
دو نوع فوق نیز باشــد. گرچه آمار و ارقام اشاره بر 
این دارد كه همواره تعداد توریست‌های بازرگانی 
كمتر از توریســت‌های تفریحی بوده اســت. اما 
معمــولَا توریســت‌های بازرگانی مخارج ســرانه 
بیشــتری در مقصد داشته اند. با وجود این  برای 
برخی كشورها یا مناطق، نوع خاصی از توریست 

اهمیت ویژه‌ای دارد.
مسافرت‌ها و مهاجرت‌های فردی یا دسته‌جمعی 
ناشــی از تحولات اجتماعی، سیاسی  یا بلایای 
طبیعی مناطق و كشورها جزو توریسم محسوب 
نمی‌شود. درواقع توریسم عمدتاَ اختیاری است 
تا اجباری. به‌همین ترتیب مســافرت و مهاجرت 
افراد از یك ناحیه به ناحیه دیگر و از یك كشــور به 
كشور دیگر چنانچه با هدف اشتغال صورت گیرد 

در مقوله‌ی توریسم قرار نمی‌گیرد.
بــه طور خلاصه می‌تــوان از توریســت به عنوان 
شــخصی یاد کرد که درآمدی را که از مبدأ کسب 
کــرده اســت، در منطقه یا کشــور دیگر )مقص( 
صــرف )هزینه( نمایــد. این مهم‌تریــن نکته در 

تحلیل نحوه‌ی مساعدت توریسم با اقتصاد ملی 
و اقتصاد منطقه‌ای است.

ویژگی‌های كالای توریستی
توریســم از نظر اقتصادی عامل روبنایی توســعه 
است، بدین مفهوم كه گسترش آن پدیده ای در 
تسهیل امر توسعه و مساعدت محسوب می‌گردد. 
اما خود توریسم به صورت بالقوه، سازمانی است 

متأثر از عوامل ساختاری و نهادی توسعه.
در حالت ساده‌سازی‌شــده، بهترین و رایج‌ترین 
تعبیر اقتصادی از موضوع توریســم این است كه 
آن را یك كالای اقتصادی توریسم بنامیم. منظور از 
كالای اقتصادی در واقع،كالایی است كه مصرف 
نهایی آن برای مصرف كننده‌ی نهایی توریست، 

ایجاد مطلوبیت و یا رضایت خاطر می‌نماید.
كالایی را كه توریست خریداری میك‌ند شامل كلیه 
تجربیاتی است كه وی هنگام ترك منزل)مبدأ( تا 
هنگام مراجعت كســب میك‌ند. به عبارت دیگر 
محصول یا كالای مورد نظر یك توریست تنها یك 
صندلی راحتی در هواپیما، یك اتاق مرفه در هتل 
و یا استراحت در یك ساحل آفتابی نیست؛ بلكه 
كالای مورد نظر، مجموعه گسترده‌ای از خدمات، 
ملزومات، وسايل، و انواع كالاست. هر توریست با 
مجموعه اي از كالاها مواجه اســت و در مجموع 
می‌توان یك كالای مركب بــرای وی تعریف كرد. 
این كالای مركب توریستی شامل عناصری است 
كه توریست به صورت یك بسته یا مجموعه با آن 
مواجه است. گرچه انتخاب نوع و كیفیت اجزای 
ایــن كالا تــا حدودی بســتگی بــه انتخاب‌های 

توریست دارد.
بــه طور كلی ســه جــزء اصلــی در كالای مركب 

توریست قابل طرح است:
1 – جاذبه یا جذابیت مقصد شــامل تصویر آن در 

ذهن توریست و یا تجربه‌ی وی .

نگاهی علمی به
صنعت جهانگردی

محمد آوخ°°
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2 – امكانات و یا تسهیلات در مقصد .
3 – قابلیت دسترسی به مقصد)سهولت دسترسی 

به مقصد(
1 – جاذبه و جذابیت موضوعی اســت كه شدیداَ 
به طبیعت و ساخت مقصد بستگی دارد. جاذبه‌ها 
ممكن اســت طبیعــی، مصنوعی، موقتــی و یا 
دائمی باشد. كششهای طبیعی عمدتاَ)برحسب 
دوره مــورد نظــر( دائمی هســتند و كششــهای 
مصنوعــی عمدتاَ موقتی و قابل تغییر هســتند. 
ســاختار تاریخی طبیعی، آب و هوایی و مذهبی 
شامل بناهای تاریخی، موزه ها، آبشارها، سواحل 
آفتابی و شــهرهای مذهبی، و ساختار مصنوعی 
شــامل مراسم ورزشــی و نمایشــگاه‌ها همچون 
بازی‌های المپیك و نمایشــگاه‌های بین المللی 
است. به هرحال انواع این جاذبه‌ها بسته به هدف 
توریست متنوع و متفاوت و یا ممكن است تركیبی 

از این كششها باشد.
2 – امكانات و تســهیلات، عناصری هســتند كه 
به‌طــور عادی در جذب توریســت ایجــاد انگیزه 
نمیك‌نند. درواقع كمتر كسی به منظور استفاده 
از امكانــات و تســهیلات مســافرت میك‌ند. اما 
حقيقــت این اســت كه وجــود ایــن امكانات و 
تســهیلات، رابطه‌ی مســتقیم با ایجاد تمایل در 
توریست به مســافرت و استفاده از جذابیت‌های 
مقصــد -كه هــدف اصلی وی اســت – دارد. این 
امكانات شــامل هتل، بــازار، تفریحات جنبی و 

وسیله حمل و نقل در مقصد است .
3 – قابلیــت و یا ســهولت دسترســی به مقصد و 
سهولت امكان بازگشت. این قابلیت دسترسی، 
ارتباط مستقیم با نوع وسیله‌ای دارد كه توریست 
با توجه به بعد فاصله و مطابق سلیقه و درآمد خود 

انتخاب میك‌ند.
در عرضه كالاهای توریستی در واقع توجه به سه 
عنصر فوق در شناسایی و تعیین پتانسیل نقش 
مهمــی دارد. اصــولَا ایجادكــردن جذابیت‌های 
طبیعــی امــری منتفــی اســت. به‌عبارت‌دیگر 
آمیزه‌ای از جاذبه‌های طبیعی- مصنوعی حداقل 
از نظر اقتصادی ناشدنی است‌. بدین مفهوم كه 
ارزش فعلــی خالص از چنین ســرمایه‌گذاری به 
ندرت مثبت خواهد بود. اما ایجاد كشــش‌های 
مصنوعی اعم از نمایشگاه، مراكز تجاری، بازرگانی 
و ورزشی از نظر اقتصادی ممكن است؛ اما مهم‌تر 
از این موضوع، ســرمایه گذاری در فعالیت‌هایی 
است كه روی دو عنصر دوم و سوم یعنی امكانات 
و قابلیت دسترســی تأثیر مســتقیم دارد. بهبود 
كیفیت این دوعنصر از طریق سرمایه‌گذاری‌های 
صحیح و مناسب با افزایش بهره‌وری توریست از 
جذابیت بالقوه مقصد، تمایل به مسافرت و تقاضا 

برای توریست را افزایش می دهد .
تأثیر مستقیم توریسم بین‌المللی بر اشتغال و 

در‌آمد ملی
مهم‌ترین اثر مستقیم ورود توریسم بین‌المللی بر 

اقتصاد ملی،‌ تزریق پول و تقاضا از 
منابع خارجی است. این افزایش 
توریســم و درنتیجه افزایش درآمد 

افزایــش  هماننــد  آن  از  حاصــل 
صادرات عمل میك‌ند. ویژگی خاص آن 
این است كه بسیاری از كالاهای غیر قابل 

مبادله در سطح بین المللی را به كالاهای 
قابل مبادله تبدیل میك‌ند.

به طور كلی سه اثر مستقیم توریسم بر اقتصاد 
ملی بیشتر قابل تشخیص است:

1 – افزایش سطح قیمت‌های داخلی
2 – افزایش مقدار عرضه كالا و خدمات

3 – بهبود تراز پرداخت‌ها
با ورود توریســت به یك منطقه یا كشــور، تقاضا 
برای كالاها در آن منطقه یا كشور افزایش یافته و 
در كوتاه‌مدت سطح قیمتها در نتیجه این افزایش 
تقاضا فزونــی می‌یابد. این تأثیر به ویژه هنگامی 
بارزتر است كه منطقه یا كشور مبدأ عموماً دارای 

سطح درآمد بالاتری نسبت به مقصد باشد.
اشتغال و درآمد ثانویه

با بررســی آثار مستقیم توریســم روی اشتغال و 
درآمد، این قســمت در چارچوب یک مدل ایستا 
مطرح می‌گردد، مخارج توریست داخلی و ورود 
توریســت خارجی در مجموع منجــر به افزایش 
درآمد ملــی می‌گــردد و مخارج توریســت‌های 
داخلــی و ورود توریســت در خارج از کشــور به 

عنوان نشست از درآمد ملی است.
می‌توان مخارج و درآمدهاي توریســتی کشــور 
را تفکیک نمــود و مخارج یــا درآمدهای حاصل 
از توریســم داخلی یــا میهن‌گردی را برحســب 
نوع هزینه در زمره‌ی مصرف و یا ســرمایه‌گذاری 
ورود  از  ناشــی  درآمدهــای  آورد.  به‌حســاب 
توریســت‌های بین‌المللــی در قالب صــادرات و 
مخارج توریســم هر کشور اعم از توریسم داخلی 
و یا خارجی به سادگی در اجزای اتحاد درآمد‌ملی 

توزیع می‌گردد.
به منظور ســادگی، بحث خالص درآمد ناشی از 
توریســم را به صورت مجزا در اتحــاد درآمد ملی 

مورد بررسی قرار می دهیم.
حاصل درآمد توریســت، به اشتغال و درآمد اولیه 
محدود نمی‌گردد. به عنوان مثال هزار ریال درآمد 
ناشــی از مخارج مســافران)خارجی یا داخلی( 
بســته به این كه این هــزار ریال چگونه كســب 
شده‌باشــد میان دســتمزد، حقوق، اجاره، سود 
ســرمایه و مالیات توزیع می‌گــردد. اما این پایان 
كار نیست، بلكه این درآمد قادر است تا از طریق 
یك اثر فزاینده كــه در اقتصاد به ضریب تكاثری 
معــروف اســت، درآمد و اشــتغال ثانویــه ایجاد 
نماید. این افزایش درآمد بسته به ساختار صنعت 
توریسم قادر است تا اشتغال عوامل تولید اعم از 

سرمایه و نیروی كار را افزایش دهد.
اصولَا واردات یك كشــور همانند یك نشســت  از 
درآمد ملی كشور عمل میك‌ند و هر چند میل به 

واردات در یك كشور 
بیشتر باشــد اثر نهایی 

حاصل از یك تغییــر برون زا، 
روی در آمــد ملــی كاهش خواهد 

یافت‌. به عكس هر چه ســهم بیشــتری از 
درآمد توریسم صرف تولید كالاهای داخلی گردد 
و این افزایش تولید همراه با افزایش كیفیت كالای 
داخلی باشد اثر تكاثری درآمد بیشتر خواهدشد.

این امر به نوبه خود منجر به افزایش اشــتغال در 
داخل كشــور و بهبود توزیع درآمد به نفع عوامل 
داخلی خواهد شــد. به موازات ایــن امر فراوانی 
كالای تولیــد داخــل، همــراه با برخــورداری از 
كیفیت مطلوب و مناســب، تمایل توریســم را به 
استفاده از كالاهای وارداتی)اثر تقلیدی( كاهش 
خواهد داد. افزایش تولید كالای داخلی همراه با 
كیفیت مطلوب منجر به انتقال منحنی عرضه به 
سمت راست و پایین و كاهش اثر تورمی حاصل از 
ورود توریسم خواهد شد . ارجاع سهم بیشتری از 
درآمــد حاصله به تولید كننده داخلی و یا عوامل 
داخلی، همچنین مصرف القایی داخلی ناشی 
از اثر تقلیدی را كاهــش داده و با كاهش انتقال 
تقاضا)ناشی از افزایش تقاضای مصرف كننده‌ی 
داخلــی بر روی واردات( بــه نوبه‌ی خود از میزان 

تأثیر منفی تورمی خواهد كاست.
درمجموع، سرمایه‌گذاری بخشِ عمده‌ی درآمد 
حاصلــه، آثار زیر را بــر افزایش تولیــد و كیفیت 

كالاهای داخلی خواهدداشت:
1- افزایش اثر ضریب تكاثری روی درآمد ملی

2 – افزایــش اثر ایجاد اشــتغال در اقتصاد ملی و 
توزیع درآمد به نفع عوامل داخلی

3 – كاهش اثر منفی نمایشی
4 – كاهش فشار تورمی به‌ویژه هنگامی كه كشور 

با تنگناهای وارداتی مواجه است.
در رابطــه با نرخ مالیاتی گرچه افزایش این نرخ، 
اثر درآمــدی حاصل از ضریب تكاثری توریســم 
را كاهــش می‌دهد؛ اما نظر بــه اینك‌ه مالیات‌ها 
توســط مخارج دولت در ســایر نواحی و مناطق 
كشــور توزیع مجدد می‌گردد، لذا می‌توان گفت 
كه اثر منطقه‌ای ضریب تكاثری درآمدی توریسم 

كمتر از اثر كل آن بر اقتصاد است.
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فواید دویدن برای بدن

سلامتی و نشاط بدن از فواید دویدن است اما 
چگونه؟

دویدن از طریق تقویت استخوان‌ها و ماهیچه‌ها 
ســرعت ســیر پیــری را کاهــش می‌دهــد. در 
مقابل، اســتخوانها و ماهیچه‌هــای افرادی که 
فعالیت روزانه آنها بیشتر نشسته انجام میشود، 
ضعیف اســت. در این افراد اســتعداد ابتلا به 
پوکی استخوان بیشتر اســت. ولي، استخوان 
بندی ورزشــکاران قوی است و با گذشت سن، 

کم تر تحلیل می‌روند.
دویدن به طور مداوم آســان نیســت. به همین 
دلیل خیلی از افــراد پس از مدتی دویدن، این 
عــادت را کنار مــی گذارند. با ادامــه دویدن و 

غالب شدن بر تنبلی، اراده افزایش می‌یابد.
با وجود اینکه دویدن ورزش ســاده‌اي اســت، 
هماهنگــی اعضای بــدن را زیــاد می‌کند. به 
خصــوص اگر ایــن دویدن در زمینــی با موانع 

کوچک انجام شود.
دویدن تأثیر زیادی در حفظ و تقویت ســامت 
روح و روان انســان دارد. طبــق آمــار، بیشــتر 
دونده‌ها، ورزشــکاراني دارای روحیه شاد بوده 
و افراد صبوری در مقابل ســیر زندگی هستند. 
موقع دویدن هورمونی به نام اندورفین ترشــح 
می‌شــود که باعث نشاط و شــادابی می‌شود. 
یکــی دیگــر از تأثیــرات ایــن ورزش کاهــش 

استرس اســت و یکی از علتهای اصلی آن این 
اســت که فرد دونــده باید کاملا حواســش به 
مهارت انجام دو باشــد و خود بــه خود از افکار 
روزانه مانند خانواده، کار و ... خارج می‌شــود 
و به این صورت اســت که شــادابی و سرزندگی 

جایگزین افسردگی می‌شود.
نکات مهم هنگام دویدن

اســتئوآرتریت یا ســائیدگی زانو که به آن آرتروز 
زانو نیز می‌گویند از شایع ترین علل درد زانو در 
میانسالی و سالمندی است که در آن غضروف 
مفصل دچار آســیب و خوردگی می‌شــود.‌ این 
بیماری صرف نظــر از درد و تورم موجب تغییر 
شکل و اشکال در راه رفتن نیز می شود.برآورد 
می‌شود که حدود 26.9 میلیون نفر در آمریکا 

از این بیماری رنج می‌برند.
با وجــود این که هنوز علت بروز اســتئوآرتریت 
زانــو بطور دقیق مشــخص نیســت امــا برخی 
محققان می‌گوینــد که دویدن احتمالا در ابتلا 

به این بیماری دخالت دارد.
مضاف بــر این‌ها، دویــدن می‌تواند به افزایش 
تراکم اســتخوانی کمک کرده و از اســتئوپروز 
)پوکی استخوان( جلوگیری نماید. با این وجود 
باید در نظر داشــته باشید که دویدن نسبت به 
فعالیت‌های ساده تر مثل پیاده روی و دوچرخه 

سواری موجب فشار بیشــتری بر روی مفاصل 
می‌شود. 

اشتباهات در دویدن:
 دونــدگان ممکن اســت بعد از مدتــی دویدن 
احســاس درد در نواحی مختلف بدن داشــته 
باشــند، اما نتوانند علــت آن را دریابند، حتی 
با دویــدن در مقابــل آینه نیز کامــا نمی‌توان 

ایراداتی که در دونده وجود دارد، دریافت.
اگر فــرد قدم‌های بیــش از حد بلند بــردارد و 
دســت‌های خود را بیش از حد و ناموزون تکان 

دهد دچار کمردرد می‌شود. 
هولتزمــن می‌گویــد: ما تمایل داریــم که بدن 
را بــه حالت خاصی تکان دهیــم. اگر در انجام 
این حرکات افراط صورت بگیرد، به کمر فشــار 
می‌آید. هنگامی که قدم ها نسبت به بدن بیش 
از حد بلند باشــند، چرخش اضافی در کمر به 
وجــود می‌آورند و لگن و ســتون فقرات در یک 
سمت بیش از ســمت دیگر می‌چرخد، به این 
ترتیب کمــر درد به وجود می‌آیــد. عقب بردن 
یک دست بیش از دســت دیگر نیز باعث فشار 

آمدن به ستون فقرات می‌شود.
 هولتزمــن معتقد اســت که از صــدای دویدن 
می توان مشــکلات زیــادی را تشــخیص داد. 
اگر دونده نامتقــارن بدود درد در بدن او ایجاد 

خواهد شد.
دویــدن به عنوان یــک تمرین مهم و اساســی 
در زمینــه تمرینــات هوازی اســت. هــر چند 
کــه همــگان بر ایــن موضــوع واقف هســتند 
اما بســیاری از افــراد به علت عــدم آگاهی از 
چگونگــی انجام یک برنامه مــدون نمی‌توانند 

استفاده لازم را از آن ببرند.
در ایــن مطلــب راهکارهای انجــام یک تمرین 

خوب هوازی را بیان کرده‌ایم:
۱ . مطمئن شوید که بدن شما آماده دویدن است
چنانچه بــه تازگی هیچ فعالیت ورزشــی انجام 
نداده‌اید، ســعی کنید کــه زیاد بــه بدن خود 
فشــار نیاورید؛ حتی اگر که احســاس شادابی 
می‌کنید، زیرا در غیر این صورت باعث آســیب 
رساندن به بدن خود می‌شــوید. همچنین اگر 
بالای ۵۰ ســال ســن دارید یا از بیماری‌هایی 
نظیر دیابت )قنــد( یا بیماری‌هــای قلبی رنج 
می‌برید، قبل از شروع به دویدن با پزشك خود 

مشورت کنید.
۲.  سطح آمادگی بدنی خود را ارزیابی کنید

شاید شما احســاس کنید که از سطح آمادگی 
بدنــی بالایــی برخــوردار هســتید ولــی برای 
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اطمينان، باید با یک ســری از اعداد آشــنایی 
پیدا کنید. مسیری ۱ کیلومتری را پیاده بروید. 
تعداد ضربان قلب خود را دقیقا قبل از شــروع 
و همیــن طــور بلافاصله پس از آن بشــمارید. 
همچنین چنانچه از بــدن آماده‌تری برخوردار 
هســتید، می‌توانیــد مســیری ۲ کیلومتــری 
را بدویــد و مطابــق نمونــه قبل، ضربــان قلب 
خود را شــمارش کنید. این اعداد را گوشــه‌ای 
یادداشــت کنید. پس از ۶ هفته تمرین مداوم، 
مجددا ضربان قلب خود را قبل و بعد از تمرین 
بشــمارید. ارقام جدید را بــا ارقامی که از قبل 
یادداشت کرده‌اید، مقایسه کنید. مقایسه این 

ارقام پیشرفت واقعی شما را نشان می‌دهند.
۳ . هدفگذاری کنید

اگر ندانید که چــه می‌خواهید، موفقیت برای 
شــما چنــدان معنایی نــدارد. پــس از همان 
ابتدا هــدف خود را مشــخص کنیــد. مثلا آیا 
می‌خواهیــد کــه در یــک دوی صحرانوردی ۵ 
کیلومتری شــرکت کنید؟ آیــا خواهان کاهش 
وزن هســتید؟ آیــا برای ســامتی می‌خواهید 
بدوید؟ به خاطر داشته باشید که با اندازه‌گیری 
مسافت طی شــده، تغییرات وزن یا فشار خون 
خود بســته به هدفــی که مشــخص کرده‌اید، 
می‌توانید روند پیشــرفت خود را ارزیابی کنید. 
نکته اصلــی این داســتان در افزایــش انگیزه 

شماست.
۴.  برنامه‌ریزی کنید

جدا از هــر هدفی که در پیــش گرفته‌اید، یک 
برنامه مدون به شما در راه رسیدن به آن کمک 
زیادی می‌کنــد. این برنامه باید روزانه باشــد؛ 
یعنــی ميــزان تمرین یا اســتراحت شــما را در 
هر روز مشــخص کند، آغاز و پایان مشــخصی 
داشــته باشــد، به شــما بگوید که در چه روزی 
استراحت کنید یا در چه زمانی مسافت دویدن 
خود را افزایــش دهید. همچنیــن باید طوری 

طراحی شده باشــد که باعث مصدومیت شما 
نشــود. برنامــه تمرینی شــما باید توســط یک 
مربی پیشــرفته طراحی شود. همچنین توصیه 
می‌شود که پس از آن با یک پزشك نیز مشورت 

کنید.
۵.  شروعی آسان داشته باشید

برای شــروع بهتر اســت که ابتدا از پیاده‌روی 
شروع کنید، ســپس به آرامی شروع به دویدن 
کنیــد. ۱۵۰ دقیقــه پیــاده‌روی یــا ۷۵ دقیقه 
دویدن در هفته می‌تواند یک هدف خوب برای 
شروع تمرینات هوازی شــما باشد. این میزان 
تمرین را بایــد در تمرینات خود طی یک هفته 

تقسیم کنید.
۶ . گرم کردن

گــرم کردن باعث می‌شــود که بتوانیــد از بدن 
خود اســتفاده بهینه کنید. همچنین از نکات 
ضروری بــرای جلوگیــری از گرفتگی عضلات 
و مصدومیــت اســت. اگر قصد داریــد که یک 
پیاده‌روی ســریع انجام دهید، ســعی کنید که 
ابتدا به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه به آرامی پیاده‌روی 
کنید. اگر هم قصد دویدن دارید، ســعی کنید 
که شــروع آن همراه با سریع راه رفتن یا دویدن 

خیلی آرام باشد.
۷.  به بدن خود گوش فرا دهید

در صورت احساس سرگیجه، کسالت، یا تنگی 
نفس سریعا به تمرین خود پایان دهید؛ چرا که 
به احتمال زیاد در حــال بیش‌تمرینی – تمرین 
بیــش از حــد توان بــدن – هســتید. در چنین 
حالتی ســعی کنید که چند روز به اســتراحت 
مطلــق بپردازید تا بدن شــما مجــددا بازیابی 

شود.
۸ . سرد کردن

ایــن کار باعث بازگشــت ضربان قلب و فشــار 

خون شــما بــه حالت نرمــال می‌شــود. بدین 
منظــور به ماننــد گرم کردن خــود عمل کنید، 
یعنــی با آهنگ آرا‌م‌تری به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه 

راه بروید یا بدوید.
۹.  حرکات کششی

زمانــی کــه می‌دویــد، عضــات شــما حالت 
انقباضی بیشتری پیدا می‌کنند. انجام حرکات 
کششی باعث کمک به آزادی مفاصل و رسیدن 
خــون بــه آن نواحی می‌شــوند. توجه داشــته 
باشــید که حــرکات کششــی را بعــد از دویدن 
انجام دهید و نه قبل از آن. ســعی کنید که این 
حــرکات را به آرامی انجام دهیــد و در حین آن 
نفس بکشــید. در هر حرکت به مدت ۳۰ ثانیه 
ثابــت بمانید. یــک مربی ورزشــی می‌تواند در 

انجام این حرکات به شما کمک کند.
۱۰ . استراحت کنید

شور و اشتیاق فراوان در روزهای ابتدایی بسیار 
طبیعی اســت ولی فراموش نکنید که شــما با 
بیش‌تمرینــی – تمرین بیــش از حد توان بدن – 
باعــث مصدومیت خود می‌شــوید. همان گونه 
که در ابتدای برنامه تمرینی خود باید به آرامی 
شروع کنید، داشــتن روزهای استراحت نیز از 

ضروریات یک برنامه تمرینی است.
ایــن کار باعــث جلوگیری از مصدومیت شــما 
می‌شــود. در واقع اهمیت روزهای اســتراحت 
بــا روزهای تمرینی یکی اســت. همان طور که 
تمریــن کردن در پیشــرفت شــما موثر اســت، 
روزهای اســتراحت نیز در بهبود ســامت شما 
تاثیر مســتقیم دارند. نکته جالب این است که 
اســتراحت کردن می‌تواند در بالا بردن سرعت 
و میزان مســافت طی شــده توسط شــما تاثیر 
مستقیم داشته باشد و به بدن شما این شانس 

را می‌دهد تا با بازیابی خود قدرتمندتر شود.
منبع:فرادید
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ایران  باشگاه  پرهوادارترین  پرسپولیس 
شــاهين باشــگاهي بود که در سال 1321 به 
دســت يک معلم به نام دکتر عبــاس اکرامي 
بــا همــکاري و همراهــي گروهــي از بهترين 
جوانان کشــور که عمدتاً دانشــجو بودند ، بنا 
نهاده شــد و مفاخر بزرگي چون اميرمســعود 
برومنــد ، اميــر عراقي ، شــيکبي ، فاخري ، 
انصــاري ، دکتر نادر افشــار ، مرحــوم پرويز 
دهداري ، حســينعلي کلاني ، جعفر کاشاني 
، همايون بهزادي ، حميد شــيرزادگان ، و...

تربيت کــرده و به جامعه فوتبــال يران تقديم 
نمود.

 شــاهين داراي 402 تيم جوان با 62 شــعبه 
در سطح کشــور بود که دکتر اکرامي اين تيم 
را بــر پايه 3 اصــل )اخــاق، تحصيل‌وعلم و 

ورزش( استوار ساخته بود.
بــود  دفتــري  تنهــا   ، روزگار  آن  در  شــاهين 
در ورزشــگاه امجديــه )شــيرودي فعلي( که 
بازکينانــش بــراي تعليــم در آنجــا گــرد هم 
مي‌آمدند. اين باشــگاه بري اولين بار آموزش 
فوتبــال را به صورت کتابــي و از روي اصول، 
شــروع کرد و نخســتين جزوه آموزشــي را که 
دربرگيرنــده اصــول ورزش فوتبال بــود، و با 
اســتفاده از منابع جهاني تهيه و تنظيم گشته 
بود، جهت يادگيــري در اختيار اعضاي خود 

قرار داد.
ايــن تيم به جهت سيســتم و قــدرت عجيبي 
کــه بازکينانــش در کار حملــه داشــتند بــه 

حريفانش)حتــي  مــي‌داد  اجــازه  نــدرت 
بزرگ‌ترينشــان( خــود را از شکســت نجــات 
دهند. لکين بي درايتي و عدم دور انديشــي 
مديران وقت باشگاه و کج‌ســليقگي و انفعال 
دستگاه ورزش وقت کشــور ، دست به دست 
هــم داد و باعث شــد بدليل پاره‌اي مســائل 
بعــد از بازي اين تيم بــا تهران‌جوان در هفته 
دهــم)در تاريخ 1346/4/16( اين باشــگاه 

گردد. منحل 
در آن بــازي ناظم گنجاپور با وارد کردن ســه 
گل در دقايــق 61 ، 68 و 75 به درون دروازه 
تهران‌جــوان اين افتخار را بدســت آورد که تا 
تمام کننده کتاب پيروزي‌هاي شــاهين براي 

باشد. هميشه 
آن روز شــاهين در هفته دهــم بازي‌ها با 18 
امتيــاز از 10 ديــدار)در آن زمــان بــراي هر 
پيــروزي 2 امتياز منظور مي شــد( و 19 گل 
زده و 7 گل خــورده در صــدر و داريي با 16 

امتياز در رديف دوم قرار گرفته بود.
اين بازي آخرين بازي شــاهين بود در حالي 
کــه در اين فصل ، 3 هفتــه از بازي هاي اين 
تيم مقابل شــهرباني ، ديهيم و تاج )6 تي ها 
!( باقي مانده بود ، ناگهان با اطلاعيه رسمي 
ســازمان تربيت بدني از تاريخ 1346/4/20 
شاهين منحل گرديد. پس از انحلال شاهين 
، بازکينــان آن همچنــان کيپارچگــي خود را 
حفظ کردند و حدود يک سال محروميت را با 
ادامه بازي هــا و تمرينات خود در زمين‌هاي 
خاکي ، ســپري نمودنــد. تا اين که باشــگاه 

هاي مطرح آن روز در صدد جذب اين جوانان 
بي رقيب برآمدند و از آن جمله باشــگاه پاس 
خواهان کاشــاني ، کلاني و همايون بهزادي 
بــود و بعضي از باشــگاه‌هاي ديگــر هم بقيه 
آنــان را مدنظر قرار داده بودند لذا شــاهيني 
هــا به تکاپــو افتادند تا از  تفــرق و پراکندگي 
مجموعــه خود جلوگيــري به عمــل آورند)از 
آن جملــه مرحوم پرويز دهــداري را مي توان 
نام برد( و بر آن شــدند تا ايــن مجموعه را در 
پرسپوليس  آورند.  گردهم  پرسپوليس  باشگاه 
بهار خود را در آغازين روزهاي سال 1347 با 
مربيگري دهداري ) کاپيتان پيشــين شاهين 
( و سرپرســتي دکتر برومند آغاز کرد. مطابق 
مقــررات اين تيم مي‌بايســت کار خــود را در 
فوتبال از دســته ســوم و يا حداکثر از دســته 
دوم باشــگاه‌ها شــروع کند. اما انحلال چند 
تيــم در ايــن زمان باعــث گرديد تــا به جاي 
مسابقات ليگ يک‌سري مسابقات رده بندي 
در ســطح باشــگاه‌هاي پايتخت برگزار شود. 
در آن مســابقات 44 تيم بــه رقابت پرداختند 
کــه 4 تيم پرســپوليس ، تاج ، عقــاب و پاس 

گرديدند. سرگروه 
 از آن پس پرســپوليس رســماً وارد مسابقات 
باشگاهي ايران گرديد.اين تيم در سال 1347 
قدرت نمايي ‌کرد و تمام رقيبان را پشــت سر 
گذاشــت و بــه عنــوان قهرمان باشــگاه‌هاي 
تهران ، جهت شــرکت در مســابقات آســييي 

بانکوک گرديدند.  عازم  تايلند 
در ســال 1348 کارخانــه ايران ناســيونال با 
مديريــت خيامي )از طرفداران تيم شــاهين( 
كه تازه تاســيس گرديــده بود و تيــم فوتبال 
ضعيفــي هم داشــت ، )علــي پرويــن هم از 
جملــه بازکينــان اين تيم بــود ( در اين زمان 
)1348( فکــر تبليــغ محصــول اين شــرکت 
)پکيان( با اســتفاده از محبوبيت تيم شاهين 
، خيامي را بر آن داشــت تا مذاکراتي با چند 
تن از شاهيني‌هاي ســابق انجام داده و آنان 
را بــه تيم پکيان دعــوت نمايد. بــا رفتن آنها 
افــراد باقي مانــده نيز راهي جز پيوســتن به 
ايشــان نديدند. لذا تمامي بازکينان شــاهين 
) به جــز عزيز اصلي ، دروازبان شــاهين ( به 
پکيان مهاجرت کردند و در اين ســال عنوان 
قهرمانــي باشــگاه‌هاي ايــران را از آن پکيان 
نمودند و در همين ســال پيــکان به جاي تيم 
ملــي در تورنمنت جام دوســتي نيز شــرکت 
کــرده و در بيــن 5 تيم مقام نخســت را از آن 

خود کردند. 
 باشــگاه پرســپوليس در ســال 1365 تحت 
پوشــش بنياد مســتضعفان و جانبــازان قرار 
گرفــت که نــام آن بــه ) آزادي ( تغيير يافت.
لکيــن پس از مدت زمان اندکي بنياد از اداره 
اين باشــگاه خودداري کــرد و در اين زمان با 
توجه به موقعيت اين باشگاه، سازمان تربيت 

تاریخچه دو تیم 
پر طرفدار پایتخت
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بدني، خــود اداره آن را عهــده دار گرديده و 
نامش را نيــز به )پيروزي( تغييــر دادند که تا 
کنــون نيــز با همين نــام در ميادين ورزشــي 
حضور ميي‌ابــد. البته اين تيم براي هواداران 

پر شــمار اين تيم  همان پرسپوليس است.
 لازم بــه ذکر اســت کــه طبق ليســتي که از 
ســوي کنفدراســيون فوتبال آســيا ارائه شد، 
پرســپوليس به عنوان پرطرفدارترين تيم آسيا 
انتخاب شــد. داليان چين و الهلال عربستان 

هم در مکان هاي بعدي قرار گرفتند.
ایران پرافتخارترین باشگاه فوتبال  استقلال 
باشــگاه فوتبــال اســتقلال تهــران یکــی از 
پرافتخارتریــن و پرهوادارتریــن باشــگاه‌های 
فوتبــال در ایــران و آسیاســت کــه در ســال 
۱۳۲۴ در شهر تهران بنیانگذاری شده‌است.

اســتقلال پیــش از انقــاب ایــران تــاج نام 
داشت. 

اســتقلال با دو قهرمانی در جام باشگاه‌های 
آســیا )مســابقات باشــگاهی قهرمانی آســیا 
۱۹۷۰ و جام باشــگاه‌های آسیا ۱۹۹۰-۹۱( 
و دو نایب قهرمانی )جام باشــگاه‌های آســیا 
۹۲-۱۹۹۱ و جــام باشــگاه‌های آســیا ۹۹-

۱۹۹۸( و دو مقام ســومی )جام باشگاه‌های 
آسیا ۱۹۷۱ و جام باشگاه‌های آسیا )2001-

2002( پُرافتخارترین باشگاه فوتبال ایران در 
رقابت‌های آسیایی و دومین باشگاه پرافتخار 
تاریخ قاره آســیا محســوب می‌شود.استقلال 
همچنین با هفت قهرمانی در بالاترین دســته 
فوتبال ایران، لیگ منطقــه‌ای ایران یک بار، 
جام تخت جمشــید یک بــار، لیگ قدس یک 
بــار، جــام آزادگان ۲ بــار و لیگ برتــر ۲ بار، 
دومیــن تیــم پرافتخــار در لیگ ایــران و با ۶ 
قهرمانــی و ۳ نایب قهرمانــی، پرافتخارترین 

تیم در جام حذفی ایران است. 
رقیب سنتی این باشــگاه، پرسپولیس است.

این دو باشــگاه پرطرفدارترین و پرافتخارترین 
تیم‌های فوتبال ایران و برگزارکننده شــهرآورد 
تهــران هستند.فدراســیون بین‌المللی تاریخ 
و آمــار فوتبال این باشــگاه را پــس از الهلال 

عربســتان و یوکوهاما مارینوس ژاپن، سومین 
باشگاه برتر فوتبال آسیا در قرن بیستم اعلام 
کرده‌اســت.همچنین این فدراسیون، باشگاه 
فوتبــال اســتقلال را بــا ۶۱۰ امتیــاز در رتبه 
۲۷۹میــن باشــگاه جهان در طی ۱۰ ســال 
گذشــته قــرار داد که بــر این اســاس، بعد از 
باشــگاه ســپاهان که در رده ۲۳۳ جهان قرار 
دارد، تیم اســتقلال تهــران دومین باشــگاه 
فوتبــال برتر ایرانــی در طی ۱۰ ســال اخیر 
باشــگاه در مجموع  این  می‌باشــد.همچنین 
امتیــازات تیم‌ها در تاریخ لیــگ برتر، در رتبه 
نخســت قــرار دارد و در مجمــوع تمــام ادوار 
لیگ برتــر ایران صاحب بیشــترین گل زده و 

می‌باشد.  برد  بیشترین 
طبــق رده‌بنــدی برترین تیم‌های باشــگاهی 
جهــان در ســال ۲۰۱۲ میــادی که توســط 
فدراســیون بین‌المللــی تاریخ و آمــار فوتبال 
صورت گرفت، تیم اســتقلال تهران با کســب 
۱۲۱ امتیاز و کسب رتبه ۱۰۷ جهان، بهترین 
تیــم ایرانی بوده و در بین تیم‌های قاره آســیا 

در مکان سوم قرار دارد. 
همچنیــن باشــگاه اســتقلال طی دو ســال 
پیاپــی در ســال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۰، عنوان 
مســابقات  در  حاضــر  تیــم  پرتماشــاگرترین 
لیگ قهرمانان آســیا را از سوی کنفدراسیون 

فوتبال آسیا به خود اختصاص داد. 
 پیشــینه باشگاه فوتبال استقلال تهران

تيم دوچرخه سواران 
   در سال ۱۳۲۴ تعدادی از دوچرخه‌سواران 
باســابقه و دارای عناوین قهرمانی در کشــور 
بــرای  ایجــاد مرکــزی  بــا  تصمیــم گرفتنــد 
یــک  پایه‌هــای  دوســتانه،  گردهمایی‌هــای 
تشــکل صنفی را برپا کنند.باشــگاه دوچرخه 
چنــد  توســط   ۱۳۲۴ مهــر   ۴ در  ســواران 
جوان نظامی و دانشــجوی دوچرخه‌ســواری 
در تهــران تاســیس شــد و در ابتــدا فقط به 
دوچرخه‌ســواری اختصاص داشــت.اما بعداً 
رشــته‌های دیگــر از جملــه فوتبال نیــز به به 
فعالیت‌هــای باشــگاه اضافــه شــدند و ایــن 

درحالــی بود کــه علــی دانایی‌فرد باشــگاه 
فوتبــال نــور را هدایــت می‌کــرد کــه بعد از 
شکســت تیم فوتبال کارگر آبادان، مورد توجه 
دوچرخه‌سواران قرار گرفت و با مذاکرات قرار 
بر آن شــد تــا از آن پس تیم نــور تحت عنوان 
تیم فوتبال دوچرخه سواران فعالیت کند.تیم 
فوتبال دوچرخه‌ســواران از ابتدا با لباس آبی 
رنگ در مســابقات حاضر و در میان تیم‌های 
شاهین، سرباز و دارایی در رقابت‌های اصلی 
فوتبال ایران بازی می‌کرد.اولین بازی رسمی 
تیم دوچرخه ســواران در ۱۵ اسفند ۱۳۲۸ و 
در برابــر تیم شــاهین و در حضور بیش از ۲۰ 
هزار تماشــاگر در ورزشــگاه امجدیــه برگزار 
شــد، کــه در آن دیدار تیم دوچرخه ســواران 

توانست با نتیجه ۱-۰ پیروز شود. 
در سال ۱۳۲۸ پرویز خسروانی امتیاز باشگاه 
دوچرخه‌ســواران را در اختیار گرفت و نام آن 
بعــد از بحث و رای‌گیری بیــن اعضای هیات 
مدیــره بــه »باشــگاه فوتبــال تــاج« تغییر و 
بــه ثبت رســید.مدیر باشــگاه، ســروان پرویز 
شــیخان بود. حضــور افرادی نظیر اســدالله 
علم، نخست وزیر وقت در هئیت مدیره باعث 
شــد تا بودجه قابل توجهی در اختیار باشگاه 

قرار گیرد. 
پــس از انقــاب ۱۳۵۷ با مشــورت برخی از 
منصور  باشــگاه)ازجمله  قدیمــی  بازیکنــان 
پورحیدری، کردنوری و جلالی( نام باشــگاه 

تاج به باشگاه استقلال، تغییر کرد. 
باشگاه در سال ۱۳۲۴ با نام دوچرخه‌سواران 
بنیانگــذاری شــد.پس از ثبت باشــگاه به نام 
پرویز خســروانی و علی عبدالهی نوروزی، نام 
باشــگاه با تصویب هیئت مدیــره در تاریخ ۱ 
اسفند ۱۳۲۸ به تاج تغییر یافت.پس از وقوع 
انقلاب، باشــگاه استقلال نام نهاده شد.رنگ 
لبــاس اســتقلال از آغــاز، آبی بوده‌اســت و 
رنگ آبــی یکــی از نمادهای این باشــگاه به 
شــمار می‌رود و از این رو آبی‌پوشــان یکی از 

باشگاه‌است. لقب‌های 
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با پیروزی دكتر حســن روحانــی در انتخابات 
ریاســت جمهــوری، بســیاری از تحلیل‌گران 
بــر این بــاور بودند كــه یخ‌های روابــط ایران 
و اعــراب به صورت عــام و ایران و عربســتان 
بــه صــورت خــاص از میــان مــی‌رود. آن‌ها 
تنش‌هــای میان ایران و اعراب را میراث دولت 
احمدی‌نــژاد می‌دانســتند كه روحانــی قرار 
اســت آن‌ها را از میان بــردارد. اما اصلی‌ترین 
اســتدلال این تحلیل‌گــران برای ایــن بهبود 
روابــط، ویژگی‌هــای شــخصیتی روحانــی از 
جملــه اعتدال‌گرایــی و نزدیكی به هاشــمی 
رفسنجانی است، شخصی كه روابط حسنه‌ای 
حتی در شــرایط كنونی با خاندان پادشــاهی 

عربستان دارد.
سایه ســنگین متغیرهای ساختاری بر روابط 

ایران و عربستان
براین اســاس، اگــر نگاهــی به تاریــخ روابط 
جمهوری اســامی ایران با كشــورهای عربی 

رفســنجانی، دوران تنش زدایــی میان این دو 
كشــور آغاز شــد. البتــه اگرچه برخی ســعی 
كردند ایــن فرایند تنش زدایــی را گره زده به 
دیپلماســی شــخصی هاشــمی و روحیــات و 
رفتارهای او تلقی كنند اما واقعیت این اســت 
كــه ایــن ســاختارها و متغیرهــای منطقه‌ای 
جدید بــود كه ایران و عربســتان را به یكدیگر 
نزدیك ســاخته بود. فروپاشی شوروی، حمله 
عــراق به كویت و موضع اصولی ایران در قبال 
ایــن رویــداد، تبدیل شــدن عراق به دشــمن 
مشــترك ایران و عربســتان و … از جمله این 
متغیرها بودند. البته رویه هاشــمی نیز در این 
میان مطمئنا اثرگذار اســت امــا تعیین كننده 

نیست. نهایی 
امــا در زمــان دولــت هفتــم و هشــتم كه در 
چارچــوب روحیــات دولت قبل آن بــا اعراب 
گام بر می‌داشــت، امیر عبدالله ولیعهد وقت 
عربســتان به تهران آمد تا در اجلاس سازمان 
كنفرانس اسلامی شــركت كرده باشد. رییس 

متغیرهــای  كــه  یافــت  خواهیــم  بیاندازیــم 
منطقه‌ای و ســاختاری حتی در زمان ریاست 
جمهوری هاشمی رفســنجانی كه شخصیتی 
هم‌گــرا با اعــراب دارد نیــز مهم‌تریــن عامل 

اثرگذار بر این روابط بوده است.
با پیروزی انقلاب اســامی در ســال ۱۳۵۷، 
ســران عرب بر اساس متغیرهای ژئوپلیتیكی، 
ژئوكالچــری )ایرانیــت و عروبیــت، تشــیع و 
تســنن، غرب‌ســتیزی و غرب‌گرایــی و … ( و 
حتــی ژئواكونومیكی احســاس خطر كردند. 
آن‌ها در طی هشــت ســال جنگ تحمیلی در 
كنار صدام حســین رئیس جمهور وقت عراق 
ایســتادند تا خطرات ناشی از انقلاب اسلامی 
را بر حــوزه امنیت ملی خود بكاهند. كشــتار 
حجــاج ایرانی در ســال ۱۳۶۶ از ســیاه‌ترین 
حوادث در روابط ایران و عربســتان محسوب 
می‌شــود كه موجب شــد تا چند ســال روابط 
این دو كشــور قطع باشــد. اما با پایان جنگ 
تحمیلــی و بــا روی كار آمدن دولت هاشــمی 

روابط ایران و عربستان
در دولت های بعد از انقلاب اسلامی
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دولت هفتم نیز چندی بعد به دیدار ملك فهد 
پادشــاه عربستان رفت. اما در زمان ۸ ساله‌ی 
اصلاحات نیز ســایه ســاختارها بــر روابط دو 
كشور احساس می‌شد. حمله آمریكا به عراق 
و ســرنگونی صدام، پرونده هســته‌ای ایران، 
جزایر سه‌گانه ایرانی كه امارات متحده عربی 
ادعــای مالكیت آن‌ها را دارد، ادعاهای واهی 
مبنی بــر حمایت ایــران از برخــی رفتارهای 
تروریســتی )كه در زمان هاشــمی نیز مطرح 
شده بود( از این دســت متغیرهای منطقه‌ای 
بودنــد. اگرچه نمی‌تــوان هم‌گرایــی ایران و 
اعــراب را در زمان خاتمی انــكار كرد اما این 
نزدیكــی مبنایی نبوده و صرفــا در دیدارها و 
برخی تعاملات دیده می‌شــود و الا تعارضات 
منطقــه‌ای هم‌چنــان پابرجا بود تــا جایی كه 
پس از حضور عربســتان و ســایر كشــورهای 
عربــی در تهران و شــركت در اجلاس ســران 
بعــد  چنــدی  آن‌هــا  اســامی،  كشــورهای 
طــی بیانیه‌ای، دوبــاره ادعاهــای امارات در 
خصــوص مالكیت بر جزایر ســه‌گانه ایرانی را 

تكرار كردند.
اما ســطح هم‌گرایی میان عربســتان و ایران، 
احمدی‌نــژاد  جمهــوری  ریاســت  زمــان  در 
همان‌قــدر كه كاهش یافــت، تنش‌ها افزایش 
پیدا كرد. اگرچه احمدی‌نژاد بار نخســتی كه 
به عربســتان رفت، ملك عبدالله او را در میان 
همه مهمانان مــورد عنایت ویژه‌ای قرار داد و 
دست در دســت هم قدم برداشتند، اما سایه 
ساختارها و متغیرهای منطقه‌ای سنگین‌تر از 
این بود كه این دســت در دســت هم دادن‌ها 
كارساز باشــد. پرونده‌های هســته‌ای و عراق 
هم‌چنان ادامه داشــت. پرونده لبنان فعال‌تر 
از قبل شــده بود و عملا لبنان به محلی برای 
درگیری سیاسی ایران و عربستان تبدیل شده 
بود و از ســویی نیز حمایت ایــران از مقاومت 
در منطقه كه در زمان هاشــمی و خاتمی هم 
وجود داشــت ولی حالا برجسته‌تر شده بود، 
عملا حساســیت عربســتان را بیشــتر از قبل 

كرد تا جایی كه اتهام ترور سفیر این كشور در 
آمریكا به ایران زده شــد كه تنشی بسیار قوی 

در روابط دو كشور محسوب می‌شد.
اما اوج این تنش‌هــا با بروز تحولات جدید در 
منطقه رخ داد. دخالت نظامی عربســتان در 
بحرین و كشــتار شــیعیان، دخالت سیاســی 
در یمــن و انحــراف انقــاب آن، حمایــت از 
حسنی مبارك حتی تا روزهای آخر مسئولیت 
او و كارشــكنی در ارتباطــات ایــران بــا مصر 
انقلابی و از همه مهم تر بحران سوریه كه اوج 
درگیری‌های سیاسی و حتی تمدنی دو كشور 
طی ســال‌های اخیر اســت، همه متغیرهای 
منطقــه‌ای مهمی هســتند كه در نــوع روابط 
ایران و عربستان اثرگذار هستند. این تنش‌ها 
چــه از منظر كمی و چــه از منظر كیفی میان 
این دو كشــور، شــاید از زمان جنگ تحمیلی 
تا كنون هیچ‌گاه به این شــكل وجود نداشــته 
اســت. شــواهد حاكــی از این اســت كه این 
تنش‌ها بــه زودی قابل حل نیســتند. بحران 
بحرین هم‌چنان ادامه دارد و حتی در صورت 
فــرض پیــروزی انقلابیــون بحریــن در آینده 
نزدیك، بــاز هم این تنش‌هــا افزایش می‌یابد 
چه برســد بــه اینك‌ــه عربســتان مداخلات و 
حساســیت‌های خود نســبت بــه حكومت آل 
خلیفــه را گســترش هــم دهــد. در ســوریه، 
حمایت‌هــای تســلیحاتی، مالــی و سیاســی 
عربســتان از تروریســت‌ها با احتساب اینك‌ه 
قطــر تقریبا از معادلات ســوریه خارج شــده 
اســت و عربســتان بازیگر منطقه‌ای اصلی در 
صف مخالفان بشــار اسد است، تنش‌ها میان 
ایران بــا این كشــور را افزایــش می‌دهد. در 
صورت هرگونه تســری بحران سوریه به لبنان 
و عراق، این ایران و عربستان‌اند كه در مقابل 

یكدیگر قرار می‌گیرد.
دكتر روحانی و روابط ایران و عربستان

دكتــر روحانی میــراث‌دار بحران‌هایی اســت 
كه از ســاختارهای منطقه‌ای به ایران تحمیل 

شــده اســت. نمی توان گفت كه كارگزاران و 
دیپلمات‌ها بر مســیر رویدادها بی‌اثر هستند 
اما اصل مســئله این اســت كه ایــن معادلات 
توازن قوای منطقه‌ای است كه باعث می‌شود 
تعارضات شــكل بگیرند چنان‌چه كه روســیه 
و چیــن در مقابــل آمریــكا و غرب از ســوریه 
حمایــت میك‌نند و عمــا ایران و عربســتان 
تقریبــا در هیــچ پرونــده منطقــه‌ای مهمــی 
اشتراك نظر نداشته‌اند. تجربه دوران خاتمی 
و هاشــمی نشان داده اســت كه هرچقدر هم 
كه دیپلماسی شــخصیتی رئیس جمهور موثر 
باشــد، نمی‌توانــد متغیرهــای منطقــه‌ای كه 
حــالا و با وجــود بحران در ســوریه )به عنوان 
تنها متحد اســتراتژیك ایــران در كل جهان(، 
بــرای ایران بســیار مهم‌تر هم شــده اســت را 

بدهد. تغییر 
اگرچــه ضروری اســت تــا دولــت روحانی با 
اســتفاده حداكثری از ویژگی‌های شخصیتی 
خــود در مســیر دیپلماســی ایــن تنش‌هــا را 
كاهش دهد و حداقــل، از تنش‌زایی بی‌مورد 
دوری كنــد امــا این را نباید فرامــوش كرد كه 
اختلافات ایران و عربســتان با گفتگو و رفت و 
آمد‌های دیپلماتیك و نشست و برخاست‌های 
سیاســی و اقتصــادی حل نمی‌شــود. دولت 
جدید در عرصه دیپلماســی بایــد تلاش كند 
تا عربســتان را در معادلات منطقه‌ای از حالت 
دشمن اســتراتژیك ایران به رقیب استراتژیك 
برای خود تبدیل سازد. این مسئله اصلی‌ترین 
رســالت دولــت جدید در حــوزه تعامــات با 
اعــراب در شــرایط بحرانــی كنونــی اســت، 
مســئله‌ای ســخت و بســیار پیچیده كه نباید 
با خوش‌بینی و ســاده‌بینی به آن نگریســت و 
احســاس كرد كه با چند دیــدار و چند تماس 
تلفنــی و پیــام تبریــك و حتی قــرارداد، همه 
چیز حل می‌شود. مشكلات ایران و عربستان 
اساســا و در عمق آن، چندان ربــط وثیقی به 
ویژگی‌های رئیس جمهور ایران ندارد هرچند 
ایــن ویژگی‌ها می‌تواند ظاهر مشــكلات را به 
گونــه‌ای تغییر دهد. اگر دولــت جدید ضمن 
ایســتادگی بــر مواضــع و اصــول مســتحكم 
انقــاب اســامی توانســت بــه امتیازدهی و 
امتیازگیری با اعراب و به خصوص عربســتان 
دســت بزنــد، كار بزرگــی انجام داده اســت. 
واقعیــت ایــن اســت كــه ایــران و عربســتان 
نماینــده دوگونــه فكری‌انــد، دو گونه تمدنی 
كه شــاید بتوانند كمتر بــا یكدیگر دچار تنش 
شوند اما صفر شــدن این تنش‌ها،‌ مشروط به 
تغییرات گســترده در مبانی فكــری و هویتی 
آنــان دارد، امری كه در شــرایط كنونی محال 

به نظر می رسد.
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علامه ســید محمدحســین طباطبایــی)ره(، 
شــهرام ناظــری و علیرضا افتخــاری، در نگاه 
نخست شــاید نتوان با هیچ رشــته‌ای این سه 
گوهــر را کنــارِ یکدیگر نشــاند و نامشــان را به 
مناســبتی در کنار هــم خواند، زیرا نخســتینِ 
این ســه، فیلسوفی اســت عالم و عالمی است 
عــارف و عارفی اســت واصل کــه در کنار همه 
این‌ها مفســر قرآن نیز بوده و تفسیر "المیزانِ" 
او از برترین متن‌های تفســیری شیعه و جهان 

اسلام است.
امــا آن دو تــن، از شــمار برتریــن آوازخوانــان 
موســیقی ایرانی در دهه‌های اخیرند که آوازها 
و تصنیف‌های مانــدگاری خوانده‌اند. آشــکار 
اســت کــه از دیــد تخصصــی و شــخصیتی، 
کم تــر مناســبتی بین مرحــوم اســتاد علامه 
نامــدار  دو خواننــده  ایــن  و  طباطبایــی)ره( 
موســیقی ایران وجود ندارد، امــا آنچه در این 
ســیاهه نام علامــه نــادرِ دوران را در کنار این 
دو اســتاد آوازخوان قرار داده، "شــعر" است و 

"موسیقی".
مرحوم استاد علامه طباطبایی)ره( آثار مکتوب 
بســیاری بر جای نهاده کــه از میان آن‌ها یکی 
تفســیر معظم قرآن به قرآن "المیزان"، دیگری 
"اصــول فلســفه و روش رئالیســم" و ســومی، 

"شیعه در اسلام" اســت که بیش از همه نامی 
شــده‌اند و برای عامه خلق شناسا. در کنار این 
آثار، از ایشــان قطعه‌هایی شعر نیز باقی است 
که چند سال پیش به اهتمام محمدرضا رمزی 
اوحــدی در قالــب مجموعه‌ای به نام "گلشــن 

شیدایی" منتشر شده است.
امــا در عالــم موســیقی ایرانــی، دو تصنیــف 
برجســته وجــود دارد که بــه طور مســتقیم با 
مرحــوم علامه مرتبط اســت؛ "کیــش مهر" و 

"پارسی پارسا".
ایــن دو تصنیف را بــه ترتیب شــهرام ناظری و 
علیرضا افتخاری خوانده‌اند؛ نخســتین قطعه 
اثری است با شــعر علامه طباطبایی و دومی، 

تصنیفی است در وصف مرحوم علامه.
"کیش مهر" شهرام ناظری°°

"همی گویم و گفته ام بارها°°

بود کیش من مهر دلدارها°°
پرستش به مستی است در کیش مهر°°
برون اند زین جرگه هوشیارها...".°°

علامــه  مرحــوم  ســروده‌های  نامی‌تریــن  از 
طباطبایی)ره(، این شعر است که "کیش مهر" 
نــام دارد. در سرتاســر این ســروده 22 بیتی، 
صاحب تفسیرِ به عربی نگاشته شده "المیزان" 
جز یکی، دو واژه عربی را به کار نبرده و شعر از 

دید دارا بودن واژگان فارسی، بسیار سره است. 
علاوه بر این ویژگی باید بــه نوع نگاه و نظرگاه 
اصلی این شعر نیز توجه داشت. شعر به لحاظ 
محتوایی نزدیک به اندیشــه‌هایی جهان‌وطنی 
و عمومی اســت. با توجه به این موضوع خالق 
این اثر بی‌شــک از تــوان بالایی هــم در حوزه 
ادبیات فارســی و هم در حوزه اطلاعات جامع 
محتوایــی برخوردار اســت. موقعیت خالق اثر 
می‌تواند مدعی باشــد که توانســته بــا تکیه بر 
آموزه‌هایی فرامذهبی دست به خلق اثری بزند 
که بدون توجه به چفت و بســت‌های مرســوم و 
معمول ســعی دارد در قالبی کلــی و اثربخش 
به خلق شــعری ناب دســت بزند. شعری از آن 
دســت که می‌تواند زمینه‌هایی تــازه و بدیع را 

فراروی مخاطب قرار دهد.
شــعر "کیش مهر" را شــهرام ناظری با آهنگی 
از محمدجلیــل عندلیبــی خوانده اســت. در 
تصنیــف "کیش مهــر" که در قالــب آلبومی به 
همین نام منتشر شــده، تنها هفت بیت از 22 

بیتِ شعر علامه اجرا و خوانده شده است.
از سرشــناس‌ترین  محمدجلیــل عندلیبی که 
تصنیف‌ســازان موســیقی ایرانــی در دهه‌های 
اخیر اســت و ســابقه کار با دیگــر خوانندگان 
موســیقی ایرانی همچون محمدرضا شجریان، 

ی  ر گـــا نــــد ما
ترانه‌های علامه 

با صدای شهرام ناظری و علیرضا افتخاری
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علیرضا افتخاری و زنده یاد رضوی سروستانی 
را نیــز در کارنامــه خــود دارد، تصنیف "کیش 
مهر" را در دســتگاه همایون و مایه شوشــتری 

برای صدای شهرام ناظری ساخته است.
ناظــری در ایــن تصنیــف 9 دقیقــه ای کــه 
بــا اورتــوری کوتــاه آغاز می شــود، افــزون بر 
بم‌خوانــی، اوج های کار را نیز بــه زیبایی اجرا 

کرده است.
وی در میانــه این تصنیف، بیــت "چه فرهادها 
مــرده در کوه‌ها / چه حلاج‌ها رفتــه بر دارها" 
را به شــکل آواز می‌خواند و پس از تحریرهایی 
کــه می‌زند، دوباره به ملودی اصلی تصنیف باز 
می‌گردد، اما در ادامه در حالیکه گروه دارد یک 
جملــه را تکرار می‌کند، ناظــری دوباره بیتی را 
در اوج بــه آواز می خواند و دوبــاره به تصنیف 

می‌پردازد.
آلبــوم "کیش مهر" در ســال هــای میانی دهه 
60 ساخته شده و به جز تصنیف "کیش مهر"، 
شــش قطعه دیگر نیز دارد، که در اجرای آنها، 
ایــن نوازنــدگان هنرنمایــی کرده انــد: داوود 
عندلیبی)نی(،  جمشــید  گنجه‌ای)کمانچه(، 
بهنــام وادانی)ســه تــار(، زنــده یــاد منصــور 
ســینکی)تار(،‌ محمد فیروزی)عــود(، محمود 
و  عندلیبــی)دف(  فرهــاد  فرهمند)تنبــک(، 

محمدجلیل عندلیبی)سنتور)

پارسی پارسا
در دی‌مــاه 1381 در تالار مرکــز همایش‌های 
صداوسیما، کنگره‌ای به مناسبت صدمین سال 
میلاد علامه سید محمدحسین طباطبایی)ره( 

برگزار شد.
در ایــن برنامه افــزون بر ســخنرانی‌های اهل 
طریقــت و شــریعت و حکمت، حســام الدین 
ســراج و علیرضا افتخــاری نیــز قطعه‌هایی را 
اجرا کردند که تصنیف افتخاری بســیار به دل 
حاضران نشست، به گونه ای که در پایان برنامه 
بــه درخواســت حاضــران، علیرضــا افتخاری 
دوبــاره بــه روی صحنه آمد و تصنیف "پارســی 
پارسا" را در وصف علامه طباطبایی)ره( دوباره 

به زیبایی اجرا کرد.
تصنیف "پارســی پارسا" اثری است در دستگاه 
نوا که آهنگ آن را امیر بکان ســاخته و شعرش 

را استاد علی معلم دامغانی سروده است.
این تصنیــف با اورتــوری زیبا که نــوای تارِ آن 
دلربایی می‌کند، با ملودی و نوایی پُرشــور این 

گونه آغاز می شود:
"ای که ز خوبان سری

وز مهان مهتری
مهوشی و مهرخی
دلکشی و دلبری
از ملکان در ملک

وز پریان درپری
از در چین تا به ری
وز خزران تا هری

نی چو تو یک گوهر است
نی چو تو یک گوهری...".

علیرضا افتخاری این تصنیف را بســیار درست 
و در خدمت شــعر و آهنگ خوانــده تا مفاهیم 
موجود در شــعر ساخته علی معلم به تمامی به 

شنونده منتقل شود.
این تصنیف آمیخته‌ای است از بم و اوج‌های پر 
از ظرافت که خواننده بســیار زیبا و با احساس 
آنهــا را اجرا کرده اســت، کــه اوج این ظریف 
خوانی‌هــا را می‌تــوان بــه خوبی در یک‌ســوم 
پایانی تصنیف دید و شنید که علیرضا افتخاری 
حتی در ادای خاص واژگان نیز کوشیده شعر را 

برای شنونده نقاشی کند.
تصنیف "پارســی پارســا" بعدها در قالب آلبوم 
"قصــه شــمع" در کنــار هفت قطعــه دیگر که 
هــر یک ســاخته یک آهنگســاز بــود به همت 

انتشارات سروش منتشر شد.
 35 سال از درگذشت علامه سید محمد حسین 
طباطبایــی )ره( یکی از بزرگ‌ترین مفســران، 
حکیمان، دانشــمندان و عارفان روزگار معاصر 

می‌گذرد.
علامه گرچه چشــم از این عالم بســت و دیده 
حــق بینــش بــه دیــدن جمــال جانــان برای 
همیشــه روشن شــد، اما نام بلندش تا همیشه 
تاریخ به درخشــندگی در صفحه روزگار خواهد 

درخشید.
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پیامدی دردناک و جبران ناپذیر بر مفعول خویش  ب
وارد می کند و چه بســا جراحت بــر پیکر آدمی 
درمان پذیرتر از نیشتر مدامی است که هر لحظه  
روح و هویت دیگری را نشــانه می‌رود و خدشــه 
دار می‌کند. خشــم درونی لجام گسیخته‌ای که 
با زشــت‌ترین کلمات و عبارات شروع می‌شود و 
مخاطب این فحاشی را وادار به پاسخی خشن‌تر 
و تندتر می‌کند، و به واسطه همین بازتولید خشم 
از نوع متقابل در دیگری است که گردونه معیوب 
و هولناک فحاشــی بین این دو فــرد بی‌امان به 
حرکــت درمی‌آید، گاه این حرکــت دو جانبه بی 
پایان، زمینه‌ای برای وسوسه دیگران می‌شود که 
آنها هم بی‌خبر از همه‌جا، وارد این گردونه شده و 
به طرق مختلف یا نویدبخش آرامش و صلح)دسته 
بازدارنده( باشــند و یا آتش بیار معرکه فحاشی و 
هتاکی)دســته فحش‌دهنده( به یکدیگر شوند، 
هردو این وضعیت، بسیار اسفناک و ناگوار است، 
چه بســا در این فضای مســموم، هتک حرمت، 
بیــش از احترام و ادب جــولان می‌دهد و حرف 
اول را می‌زنــد، به همین دلیل پیرو این وضعیت 
ناخوشایند ممکن است در نهایت همه حاضران 

وادار به هتاکی و یا حداقل شاهد برآن شوند.  
هتاکی و فحاشی به چهره‌ها، غالب تر است   

 فحاشــی بــه افــراد و شــخصیت‌های مختلف 
بخصوص تصاویر چهره‌های تاثیرگذار سیاسی، 
هنــری، ورزشــی و... در اینســتاگرام و یا دیگر 
شــبکه‌های اجتماعی، بســیار و به کــرّات قابل 
مشاهده است، روان‌شناسان معتقدند احساس 
تبعیض، بی‌عدالتی اجتماعی و شکاف طبقاتی، 
علت اصلی این عمل است که احساسات منفی 
وابســته به آن، به شکل فحاشــی و هتاکی کاربر 

بروز می‌یابد. 
فحاشــی مجازی راهی بی‌دردســر برای تسلی 

وجود 
 فحاشــی مجازی روشــی برای تخلیه هیجانات 
منفــی درون برخــی از کاربران اســت، به بیان 
دیگر فحاشی مجازی دریچه‌ای امن و بی‌دردسر 
بــرای ترمیــم روح زخمــی، جبــران حقارتهــا، 
افشــای حسادت درونی، خشــم لجام گسیخته 
و فروخــورده و گاه حتــی اعتراض بــه برخی از 
هنجارهــا و قوانین جامعه اســت کــه عده‌ای با 
پذیرش انجام این رفتار ناموجه، تلاش می‌کنند 
به هر طریق ممکن، فریاد درون‌شان را به کسانی 
که آنان را نمی‌بینند و نمی‌شــنوند، اعلام کنند، 
اگر چه  شــاید خود نیز،کامــا آگاه بر این مهم 
باشــند که قربانی فحاشی‌شان هیچ دخالتی بر 
وضعیت اکنــون آنان ندارند. هــر چند برخی از 
شخصیت‌های نمایشــی یا هیسترسیونیک نیز 

اغلــب کاربــران اینترنت افرادی هســتند که در 
فضای واقعــی، از ادب و متانت لازم برخوردارند. 
نگرش نادرســت برخــی از این افــراد به فضای 
مجازي، موجب می‌شود تا در این فضا به تدریج 
اخلاق و نزاکت اسلامی را کنار بگذارند، و رفتاری 

غیر از رفتار واقعی خود به نمایش بگذارند.
هر چند که فضای اینترنت فضایی مجازی است، 
امّا بپذیریم که پشــت هر مانیتوری یک انســان 
واقعی نشســته، نه یــک موجود مجــازی و غیر 
واقعی! مخاطب ما انسانی اســت که روح دارد، 
از احساســات انســانی برخوردارد است و برای 

شخصیت خود ارزش قائل است.
وقتی فضای مجــازی اینترنت را با فضای واقعی 
یکسان دیدیم، و زمانی که متوجّه شدیم مخاطب 
ما هم یک انســان اســت، در آن صــورت کاملًا 
متوجّه می‌شــویم، که زشتی دروغ و بی‌نزاکتی و 
بداخلاقی تنها مخصوص دنیای واقعی نیســت 
و متوجه می‌شــویم که چنین کارهایی  حتی در 
فضای به ظاهر مجازی اینترنت هم قبیح و بلکه 

حرام است.
البتــه بعضــی از افرادی کــه اصــول اخلاقی را 
دستاویزی برای جلب توجّه دیگران می‌دانند، در 
واقع ارزش اصول اخلاقی را در کسب محبوبیت 
خلاصــه می‌کنند، و تنها زمانی حاضر به رعایت 
چنین اصولی می‌شــوند که برای مخاطب قابل 
شناســایی باشــند. این افراد به خاطر انگیزه‌ی 

نادرستی که در پذیرش اصول اخلاقی دارند، در 
دام نفاق و دوگانگی گرفتار می‌شوند و در خلوت 
و جلــوت، دو نوع رفتار متفــاوت ارائه می‌دهند. 
کاملًا طبیعی است که وقتی چنین افرادی پای 
اینترنت می‌نشــینند، حاضر به ارائــه‌ی  اصول 
اخلاقی نیستند و گفتار و نوشتار کاملا متفاوتی 

ارائه می‌دهند.
این روزها شــاهد هنجار شــکنی از نوع فحاشی 
در فضای مجازی هستیم،  صفحات شبکه‌های 
اجتماعــی چون اینســتاگرام،  جولانگاه حرکت 
ســخیفی اســت که با زیرپا گذاشته‌شدن اصول 
اولیــه ادب و نزاکــت اجتماعــی تعریــف و معنا 
می‌شــود. بســیاری از کاربران دنیای مجازی از 
این روش ناپسند برای تخطئه اشخاصی که مورد 
علاقه و پسندشان نیست، استفاده می‌کنند و در 
قالب درج کامنت‌ها و نظرات توهین‌آمیز دســت 
به انتقاد می‌زنند و یا حتی آبرو و حیثیت فردی را 
به سخره میگیرند، اگر چه نقش برخی از جوانان 
و نوجوانــان در ترویــج این پدیده قبیح، بســیار 

پررنگ است. 
 گردونه معیوب هتاکی و فحاشی 

 بیــان کلماتی  مملو از خشــم و پر از احســاس 
انزجــار و نفــرت، که معمولا بســیار ترســناک و 
وحشتناک نیز جلوه می‌نمایاند، ترسناک تنها از 
آن باب که فراتر از آزار جســمی و فیزیکی است و 

من فحش می‌دهم
پس هستم 

ابراهیم گراوند°°
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فضای مجازی را محیط مناسب و مساعدی برای 
ابراز وجود و نمایش گذاشــتن خویش می‌دانند 
که چه بسا از طریق هتاکی به راحتی می‌توانند 
توجــه مثبت و یا منفی خیل عظیمــی از افراد را 
به خود جلب نمایند و از این رفتار زشــت جهت 

خودنمایی مفرط خویش  استفاده‌کنند.
 از ســوی دیگر، گذار از شــرایط سنتی به دوران 
مدرن و صنعتی، کمرنگ شدن اعتقادات، باورها 
و ارزش‌هــا و  کاهــش کارکردهای وابســته آنها، 
عدم پایبندی به اصول معنــوی و ضعف ایمان، 
فاصله‌گرفتن از ارزشــهای اخلاقی، فرو ریختن 
دیوارهای حرمت و درهم شکســت مرزها، حریم 
ها و هنجارها، ضعف تربیت و یا ســپردن تربیت 
فــرد بــه جامعــه و شــانه‌خالی‌کردن خانواده‌ها 
از ایــن مســئولیت ذاتی و خطیــر، عدم تحمل 
عقایــد مخالف و عــدم رعایت حقــوق دیگران، 
قانون‌گریزی، عادت به گفتار دور از شان انسانی، 
تهاجــم فرهنگی و تغییــر فرهنگ و ارزشــهای 
درونــی خانواده‌ها و جامعــه )تزریق لاابالگیری 
و اباحیگری،بــه منظــور کشــاندن جامعــه در 
جهت هرزگی و بی‌اعتنایــی به اصول اخلاقی و 
انضباط اجتماعی(،کاهش قدرت صبر و افزایش 
بی‌اعتمادی ها از دیگر دلایل این انحراف رفتاری 

است. 
شــخصیت‌های نقابــی در ســایه هویت‌هــای 

مجازی 
 امکان داشتن هویت‌های مجازی و غیرواقعی از 
جمله ویِژگی‌های فضاهای مجازی است، یک فرد 
می‌تواند با حساب‌های کاربری متفاوت در قالب 
هویت‌های مختلف ابراز وجود کند، بدون آن که 
به حقیقت شناخته شود و یا مورد سرزنش واقعی 
قرار گیرد، به واســطه همین هویت‌های مجازی 
است که فرد هیچ ترس و ابایی ندارد و در صورت 
شکستن خطوط قرمز اخلاقی و اجتماعی نیز، 
به یقین می‌داند که هرگز مواخذه و تنبیهی شبیه 
آنچه در فضای حقیقی اتفــاق می‌افتد را تجربه 
نخواهد کرد و شاید به همین دلیل است که افراد 
خیلی راحت تر از فضای حقیقی اخلاقیات را زیر 
پا می‌گذارند و گاه مرتکب رفتارهایي می‌شوند که 
ممکن اســت هرگز در فضای حقیقی فکر انجام 
آن هــم به ذهن‌شــان خطور نکنــد، معمولا این 
گروه، از افراد خط شــکن و پیشــرو بشدت تاثیر 
می‌پذیرنــد و  بــه دنبال مشــاهده اولین کامنت 
فحاشــی، شروع به هتاکی می‌کنند و راه را برای 

توهین دیگر افراد باز می‌کنند. 
 الگوبرداری از شخصیت‌های مهم 

 متاســفانه عــدم رعایــت ادب و اصــول نزاکت 
از جانــب برخــی از شــخصیت‌های عالی‌رتبــه 

بیــان  یــا  و  ســخنرانی‌ها  در  کــه  اجتماعــی 
اظهار‌نظرهایشــان متوســل به  ادبیات سخیف 
و کوچه‌بــازاري می‌شــوند، پیامدهــای منفــی 
بیشــماری را به بار می‌آورد،  بی‌شک فروریختن 
قبح چنین کلمات ناپسند و زشتی نه تنها عادی 
می‌شود بلکه استفاده از آن نیز مورد الگوبرداری 
قرار می‌گیرد، انتظاری که حتمی و حتی اجرایی 
اســت و نمی‌توان مانعــی بر امر تقلیــد از آن بر 
جوان  پوینده مسیر زندگی و جویای نام و شهرت 

عنوان کرد.
جای خالی فرهنگ نقد‌پذیری 

 به دلیل فقــدان فرهنگ نقدپذیری در جامعه  و 
عــدم رابطه‌های دو ســویه بین افراد عــادی و یا 
عالی‌رتبه، هر روز بیش از پیش شــاهد تشــدید 
انتقادهای غیر مســتقیم و کوبنده افراد نسبت 
به هم، به روش هتک حرمت و فحاشی هستیم، 
چه بسا وقتی افراد خود را ناامید از نقد مستقیم 
به  فرد یــا افراد خاصی می‌بیننــد، بی‌گمان در 
جستجوی راهی برای تخلیه خویش، به صفحات 
شــخصی این افراد رجــوع کرده  و با مشــاهده 
کوچکتریــن مطلب و یا عکســی برخلاف میل، 
اقدام بــه انتقادات تند در قالب فحش و ناســزا 
می‌کنند، شــیوه‌ای که تنها تســکین موقت بر 

خشم فروخورده فرد شاکی است.  
وقتی تکنولوژی از فرهنگ پیشی می‌گیرد 

 اینترنــت و شــبکه‌های اجتماعــی از جملــه 
شــاخص‌های جامعه مدنی محسوب می‌شوند 
که کاربری مفیــد آن وابســته و نیازمند آگاهی 
و کســب اطلاع، رعایت و حفــظ اصول و قواعد 

مرتبــط بــا آن اســت؛ آمادگی و 
پذیــرش فرهنــگ حضور در 

وابســتگی  مجازی،  فضای 
تام به آموزش دارد؛ مهمی 
کــه شــاید  بســیار مورد 
اغفــال قرار گرفته اســت 

چرا که فرهنگ این فضا و 
استفاده از آن برای برخی از 

کاریران ایرانی تعریف و توجیه 
نشــده اســت، آنان فقط بــه صرف 
وجود این تکنولــوژی تن به مصرف 

داده‌اند و بس!
ضعف قانون در دنیای مجازی

کشــورها،  اغلــب  در   
انتشار مسائل شخصی 
هــر یک از شــهروندان 
اعــم از عــام و خاص و 

توهین به آنها جرم محســوب شده و با متخلفان 
برخوردهــای قانونــی ســختگیرانه‌ای اعمــال 
می‌شــود، این درحالی‌اســت‌که در کشــور ما، 
ضعف قوانین تعرض و تهدید حریم‌های شخصی 
افراد، اجرایی نشدن بموقع قوانين اتخاذ شده، 
عدم برخوردهای ســخت گیرانه به کرات شاهد 
تکرار این نوع جرایم در فضای مجازی هســتیم. 
با ایجاد محدودیت  و مســدود کردن دسترســی 
افراد  هرگز نمی‌توان مانع افترا، ناسزا،  توهین، 
نقض حریم خصوصی افراد شد، فرهنگ‌سازی 
و آشــنایی با فرهنــگ صحیح اســتفاده از این 
فضــا و اجرایی‌کــردن آن تنهــا راهی اســت که 
کاربــر را متوجه این مهم می‌کند کــه چگونه از 
فضای مجازی اســتفاده کند و اینکه هرگز مجاز 
به شکســتن حریم و حرمت دیگران در این فضا 
نیست چه بســا  توهین و افترا عمل مجرمانه‌ای 
محسوب می‌شود که اقدام به آن، تبعات سنگین 
و جبران‌ناپذیــری  به همراه دارد. چالش" بلاک 
کــردن فحاشــان مجــازی"، حرکــت نوبنیان  و 
فرهنــگ ســاز کاربران مجــازی، با بــه حداقل 
رساندن مجال زندگی مجازی خاطیان این امر، 
می‌تواند ترفند مســاعدی بــرای ترویج  اخلاق، 
ادب و معاشــرت اجتماعی مرسوم فرهنگ ناب 
ایرانی در فضای مجازی بســان فضای حقیقی 

باشد.
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ســوز ســرما از لای نرده‌ها تو می‌آمد، ســاعت از 
نیمه‌های شــب گذشته بود، نگهبان‌ها این موقع 
شب خواب بودند، حالا وقتش بود، باید دل به دریا 

می‌زدیم...
بچه‌هــا را بیدار کردیم و گفتیم، ما داریم می‌رویم، 
می‌آییــد یــا می‌مانید همیــن جــا؟، خندیدند و 
مســخره کردنــد و همین باعث شــد مصمصم‌تر 
شویم و به "پرویز" و "سید رضا" گفتم: ولشان کنید، 

برویم..
سَرِمان را که از لای نرده‌ها رد کردیم بدن نحیفمان 
هم راحت رد شــد، 20 روزی می‌شد که سه نفری 
نرده‌ها را از هم باز می‌کردیم که بشود از لایشان رد 

شد، اول سیدرضا رفت، بعد من و بعد هم پرویز...
توی حیاط سوز سرمای اسفندماه را حالا می‌شد 
بــه خوبی حس کرد، خودمان را بــه دیوار انتهای 
حیاط رساندیم و از دیوار بالا رفتیم، روی دیوار که 
رســیدیم تیرباری که روی سقف اتاقمان گذاشته 
بودند را برای اولین بار دیدیم، دلشوره به جانمان 
افتاد، اما باید ادامه می‌دادیم، تحمل اینجا ماندن 

واقعا سخت شده بود....
از دیوار پایین پریدیم و وارد حیاط مدرسه شدیم، در 
مدرســه را باز کردیم و رفتیم داخل کوچه، حساب 
همه جا را کرده بودیم الا نگهبان سر کوچه... روی 
صندلی‌اش آرام نشسته بود و درحالی که اسلحه را 
به صندلی‌اش تکیه داده بود دست هایش را روی 
علاءالدینی که جلویش روشن بود به هم می‌مالید 

و زیر لب چیزی را زمزمه می‌کرد...
چاره‌ای نبود باید از مقابلش رد می‌شدیم، شروع 
کردیم به دویدن و مثل باد از مقابلش گذشتیم و او 
هم مثل برق از سرجایش بلند شد و به عربی فریاد 
مــی‌زد: "اوگِف، اوگِــف..." و ما فقط می‌دویدیم و 
شانس آوردیم که همین که خواست دنبالمان بیاید 

و دست به اسلحه شود پایش گیر کرد و علاءالدین 
چپ شد و تا خواست آن را جمع و جور کند ما دور 

شده بودیم...
خیلــی دویدیم ...خســته به کوچه‌ای رســیدیم 
که ماشــینی در آن پارک شــده بود، ســه نفری با 
هیکل‌های نحیفمان رفتیــم زیرفولکس و پنهان 
شــدیم، نفس نفــس زدن‌هامان لحظــه‌ای قطع 
نمی‌شد چند دقیقه‌ای منتظر ماندیم خبری نشد! 

کسی دنبالمان نیامده بود!...
از زیرفولکس بیرون آمدیم و پیراهن‌های راه راهمان 
را درآوردیم و در آن ســوز اسفند با زیرپوش سفید 
شروع به دویدن در کوچه‌ها کردیم تا اگر کسی دید 

فکر کند داریم ورزش می‌کنیم!...
دو سه ســاعتی که دویدیم ســیاهی‌هایی از دور 
نمایان شدند که نیم‌متری و یک‌متری روی زمین 
ثابت ایســتاده‌اند! هرچه نگاه می کردیم چیزی 
نمی‌دیدم، وقتی که نزدیک شدیم دیدیم رسیدم 
قبرستان! و این سنگ‌نوشته روی قبرهایي هستند 

که عمودی روی زمین قرار داده شدند...
داخل قبرستان که شــدیم یکهو صدایی آمد، هر 
ســه لای سنگ قبرها خم شــدیم، چند نفری که 
چیزهایی روی دوششــان داشــتند از کنارمان رد 
شدند و از حرف هایشان هیچ چیز نمی‌فهمیدم، 
آنها که رفتند خواستیم بلند شویم که گروه بعدی 

آمدند دوباره منتظر ماندیم تا آنها هم رد شوند...
هوا حــالا تقریبــا گرگ و میش شــده بــود که از 
قبرســتان فاصله گرفتیم مدتی نرفتیم که دوباره 
گروهی را مقابل خود دیدیم این بار که هوا روشن تر 
شده بود متوجه شدیم اینها روستاییانی هستند که 
لبنیات می‌آورند شهر بفروشند و به هم که رسیدیم 
دست بلند کردند و گفتند "صباح النور" و ما سه نفر 

هم که هول شده بودیم گفتیم "صبح بخیر!"..

نمیدانم نشنیدند، متوجه نشدند یا بی خیال بودند 
هرچه که بود برای ما خیر بود چرا که از کنارشــان 

بی‌دردسر گذشتیم و راهی بیابان شدیم...
ساعت حدود 6 صبح بود که به روستایی رسیدیم، 
کم کم داشــت خیالمان راحت می‌شــد که یکهو 
صدای هلی کوپتر هر ســه نفرمان را سر جایمان 
میخکوب کرد، مطمئن بودیم دنبال ما آمده برای 
همین با سرعت هرچه تمام به طرف باغی در روستا 

که پرچینی از درخت شاتوت داشت دویدیم.
رفتیم لابــای شــاخه‌های تیز درخت شــاتوت، 
شاخه‌ها بدنمان را خراش می دادند، اما چاره ای 
نبود همان جا ایستاده لای شاخه‌ها روزمان را شب 

کردیم ....
هوا که تاریک شد از لابلای شاخه‌ها بیرون آمدیم و 
دوباره شروع به حرکت کردیم و به کوه رسیدیم، هوا 
رو به روشــنی می‌رفت که دوباره صدای هلیکوپتر 
بلند شد و ما باز لابلای صخره‌ها پناه گرفتیم، روز 
ســوم اما دیگر خبری از هلیکوپتر نبود، اما اینبار 

دیگر رمقی برای رفتن هم نبود.
حالا ســه روزی می‌شــد چیزی جز آبی که در سر 
راهمان در چشــمه و جوی آب بود نخورده بودیم، 
من ســینه پهلو کــرده بــودم و نایی بــرای رفتن 

نداشتم...
ســید‌رضا که این وضعیت را دید من را کول گرفت 
و از ســاعت 2 ظهر تا 10 شــب یک ســره حرکت 
کردیم که به کوه دیگری رسیدیم، نایی برای هیچ 
کداممان نمانده بود و اوضاع من از همه بدتر بود... 
آرام آرام از کوه بالا می‌رفتیم که کوه یکباره مثل روز 
روشن شد! منور زده بودند و دلهره به جانمان افتاد 

که برای پیدا کردن ما آمده اند...
سید رضا گفت من جلو جلو می روم و من را زمین 
گذاشت، ساعت 10 شــب بود که سید رضا رفت 
بــالای کوه، پرویز زیربغل هایم را گرفت تا بتوانم از 
کوه بالا بروم... دو ســاعت با پرویــز آرام آرام از کوه 
بالا رفتیم و هرچه جلو می‌رفتم ســید‌رضا را صدا 

محبوبه علی‌آقایی°°روایت اولین اسیر فراری
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می‌زدم، اما جوابی نمی‌شــنیدم که یکباره پرویز 
گفت: ســید‌رضا رفت، گفت نمی‌تواند منتظر تو 

بماند، خودش تنهایی رفت!
باور کردنی نبود هر سه نفر قول داده بودیم همدیگر 
را تنها نگذاریم و با هم بمانیم، در این فکرها بودم 
که پرویز هم که حســابی خسته شده بود، گفت: 
من هم باید بروم! متعجــب فقط نگاهش کردم و 

چیزی نگفتم...
پرویــز هم مرا در آن تاریکی‌های شــب در دل کوه 
تنها گذاشت و رفت... باورش برایم سخت بود اما 
به خودم قبولاندم که آنها از من بچه‌تر و کم‌ســن و 
ســال‌ترند و بعد از این همه سختی کم آورده‌اند و 
حق دارند و نمی‌توانند پاســوز منِ مریض احوال 

شوند....
در دل کوه ســرپناهی پیدا کردم و همانجا خوابم 
بُرد ... نزدیکی های ظهر صدای گله گوسفندان 
از خــواب بیدارم کرد...به هر مشــقتی بود از کوه 
پایین آمدم و خودم را به چوپان گله رساندم، اوضاع 
آشــفته‌ام را که دید به کُردی عراقی از اسم و کارم 

جویا شد..
کردی کرمانشــاه بــا کُردی عراق متفاوت اســت 
و دســت و پا شکســته حالیش کردم کــه یکی از 
بستگانم به عراق پناهنده شده و دنبال او آمدم و راه 

را گُم کردم و به این سر و وضع افتادم ....
با حالت شــک و تردید با دیدن وضــع بیماری‌ام 
دلش به رحم آمد و مرا به خانه شان در آبادی برد، 
تازه ازدواج کرده بود و با مادر پیرش زندگی می‌کرد، 
صدای جر و بحث مادر و پسر را می‌شنیدم که مدام 

می‌گفت چرا من را به خانه آورده؟!
چوپان برایم لباس آورد و بعد از استحمام و عوض 
کردن لباس‌هایم یک کاســه ترخینــه داغ جلویم 
گذاشــت، ترخینه را که خوردم به خواب عمیقی 
رفتم، صبح که بیدار شــدم حالم کمی بهتر شده 
بود. با بهتر شــدن حالم با چوپــان رفتیم بیرون و 
گشتی در روستا زدیم، نزدیکی‌های مدرسه روستا 
که رسیدیم مردی به استقبالمان آمد و چوپان گفت 

که این "ماموستا" روستا است...
من معنی ماموستا را نمی‌دانستم و به گمانم رسید 
که معلم روستا باشد، فارسی خوب صحبت می‌کرد 
و از اوضاع و احوالم پرسید و همان حرف‌ها را زدم 
که به دنبال پیدا کردن یکی از بستگان راهی عراق 
شــده‌ام و حالا که پیدایش نکرده‌ام می خواهم به 

ایران برگردم...
بعد از مدتی حــرف زدن، گفت: بیا بازی کنیم! و 
برای بازی جایزه تعیین کرد و بیشتر بازی‌ها را من 
می‌بــردم و جایزه که پول بود به من می‌رســید... 
متوجه شــدم که بــرای کمک به من طــوری که 
خجالت نکشــم بازی راه انداخته کــه پول به من 

بدهد تا بتوانم مسیرم را ادامه دهم...
روز بعد ماموستا نامه‌ای به من داد که وقتی در راه 
به روستای بعدی رســیدم نامه را به فلان شخص 

روستا نشان دهم تا از من پذیرایی کند، یازده روستا 
به همین شــیوه طی مســیر کردم و در هر روستا 
فردی که میزبان من بود نامه می‌داد تا به روستای 
بعدی بروم... روستای آخر که رسیدم صاحبخانه 
برایم قاطری کرایه کرد و مقداری دینار به من داد 
که هنوز همه آنها را دارم. ســاعت 6 غروب بود که 
با کاروانی راهی شــدم که با قاطر بار ســمت مرز 

می‌بردند....
از مسیر کوهستان و رودخانه گذشتیم و دم‌دمای 
صبح بود که گفتند: رســیدیم، اینجا ایران است! 
و هیچ کــس از اهالی کاروان از تــب و تاب درونم 
با شنیدن اســم ایران خبر نداشت، نباید هیجان 
زدگی‌ام را آشــکار می‌کردم تــا به جای مطمئنی 

می‌رسیدم...
رســیدیم به آبــادی‌ای در ایران و اُتــراق کردیم که 
صدای راننده نیسانی در روستا را شنیدم که مسافر 
می‌خواســت و می گفت: "مریوان، مریوان"... با 
شنیدن اســم مریوان بی‌تاب شده بودم و از فردی 
که مرا به او ســپرده بودند تشکر کردم و گفتم من 
با این نیســان می‌روم که گفت: نــه! میزبان تو در 
آن روســتای عراقی گفته که باید بدهمت تحویل 
"کوموله"! که تو را برای رسیدن به کرمانشاه کمک 

کنند!
از من اصرار و از او انکار، راضی نشــد، برای همین 
منتظــر فرصت شــدم و زمانی که برای دســت به 
آب بیــرون رفتــم دویدم ســمت نیســان و بدون 

خداحافظی با نیسان راهی مریوان شدم....
به مریوان که رسیدم دنبال مخابرات می‌گشتم که 
در مســیرم فردی را پیدا کردم که فارسی صحبت 
می‌کند خوشحال نزدیک شدم و متوجه شدم که 
کرمانشاهی اســت و انگار خدا به من دنیا را داده 
باشــد گفتم می‌خواهم بروم کرمانشاه، با تعجب 
گفت: مگر خبر نداری جنگ است راه‌ها بسته!...

حالم دگرگون شد و حسابی ناامید شدم کمی آن 
طرف‌تر که رفتم مینی‌بوسی دیدم که برای سنندج 
مسافر می‌زند، سوار شدم بلکه با رسیدن به سنندج 
راهی برای رســیدن به کرمانشاه و خانواده‌ام پیدا 
کنم. مینی‌بوس راه افتاد و به خاطر بســته بودن 
راه‌ها از بیراهه رفت و من از شــدت خســتگی بر 
اثر تکان‌های ماشــین به خواب عمیقی فرو رفتم. 
مدتی که گذشت، چشم که باز کردم دیدم دو نفر 

مسلح روی سرم هستند و گفتند" "بیا پایین"!
بدبخت شــده بــودم و از شــانس و اقبــال بد من 
مینی‌بــوس در مســیر بیراهه جلــوی دفتر حزب 
"کوموله و دموکرات" پنچر کرده بود و همه مسافران 
پیاده شــده بودند و من که در خواب عمیق بودم 
اصلا متوجه نشده بودم. از مینی‌بوس پیاده شدم 
و از اسم و نشانم و سوابقم و کارم جویا شدند و همه 
ترســی که داشــتم دل به دریا زدم و راستش را به 
فرمانده شان گفتم که ســرباز بودم و اسیر شدم و 
همراه دو نفر دیگر از زندان عراق فرار کردم و حالا 

می‌خواهم پیش خانواده‌ام برگردم و نمیدانم. خدا 
چطور برایم خواست که صداقتم دلش را گرفت و 
مرا رها کرد! سوار یک کمپرسی شدیم تا سنندج و 

از آنجا به خواست خدا راهی کرمانشاه شدم.
عبدالمجید خزایــی آزاده کرمانشــاهی از اولین 
اســرای ایرانــی در عراق اســت که ماجــرای فرار 

شیرینش را برایم تعریف می کند...
از نحوه اسیرشدنش که می پرسم می‌گوید: حدود 
20 ســال داشــتم و تازه ازدواج کرده بودم، هنوز 
جنگ شــروع نشــده بود که مهرماه سال 1358 
در پی درگیری‌های کوموله و دموکرات با نیروهای 
انقلاب، راهی پاوه و نوســود شدیم. در آن منطقه 
بود که همراه ســه نفــر دیگر به دســت کوموله و 
دموکرات اسیر شــدیم و توسط آنها به ارتش عراق 

تحویل داده شدیم.
آن زمان اردوگاه نبود و ما را به استخبارات سلیمانیه 
دادنــد، آنجا مــا چهار نفــر را به اتاقــی بردند که 
گفتند دو نفر اسراییلی آنجا هستند که ما نباید با 
آنها حرف بزنیم! وارد اتاق که شــدیم زیرچشمی 
حواسمان به آن دو نفر بود اما قیافه‌شان به ایرانی 
بیشتر شباهت داشت و برای همین بعد از مدتی 
این پا و آن پا کردن دل به دریا زدیم و گفتیم شــما 
ایرانی هستند؟ آن دو باتعجب به هم نگاه کردند و 

گفتند: مگر شما ایرانی هستید؟!
ما هم متعجب گفتیم: پس اســراییلی نیستید؟ 
گفتند: "نه! اما به ما گفتند شما چهار نفر اسراییلی 
هستید و نباید با شما حرف بزنیم" کلی از آشنایی 
هم خوشحال شدیم، دونفرشــان بچه کرمانشاه 
بودند و اولین اســرای ایرانی قبل از شروع جنگ 

بودند.
شــش نفر بودیم در اتاق که بعد از مدتی شش نفر 
دیگر که سیدرضا و پرویز هم در میان آنها بودند به 
جمع‌مان اضافه شدند و با آمدن آنها بود که نقشه 

فرار را کشیدیم.
خزایی می‌گوید از آنهایی که آن شب با تیم سه نفره 
آنها فرار نکردند خبر دارد که 10 سال بعد از اسارت 

آزاد شدند!
...از اوضاع و احوال آن دو دوســت فراری و بی وفا 
"سید رضا" و "پرویز" که می‌پرسم لبخندی می‌زند 
و می‌گوید: بعدها سیدرضا را پیدا کردم و گله کردم 
و او هم حلال خواهی کرد که بچگی کرده و طاقت 

نیاورده است.
اما از پرویز که می‌پرســم ســکوت می‌کند و بعد از 
مدتی می‌گوید: دنبال پرویز که رفتم باخبر شــدم 
بعد از مدتی راهی جبهه شــده و در همان منطقه 

که با هم بودیم شهید شده است...
ماجــرای فرار بزرگ و هیجــان انگیز "عبدالمجید 
خزایی" و خاطرات تلخ و شیرین هزاران آزاده کشور 
در این گزارش‌های چند سطری نمی‌گنجد و باید 

برای نگهداشت یاد آن دوران کتاب‌ها نوشت...
منبع: ایسنا
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آنچه در سوگ تو ای پاکتر از پاک گذشت 
نتوان گفت که هر لحظه چه غمناک گذشت 

چشم تاریخ در آن حادثه تلخ چه دید 
که زمان مویه کنان از گذر خاک گذشت 

سر خورشید بر آن نیزه خونین می‌گفت 
که چه‌ها بر سر آن پیکر صد‌چاک گذشت 

حُرِّ آزاده شد از چشمه مهرت سیراب 
که به میدان عطش پاک شد و پاک گذشت 

آب شرمنده ایثار علمدار تو شد 
که چرا تشنه از او این همه بی‌باک گذشت 

بود لب تشنه لبهای تو صد رود فرات 
رودِ بی‌تاب کنار تو عطشناک گذشت 

بر تو بستند اگر آب، سوارانِ سراب 
دشت دریا شد و آب از سر افلاک گذشت

نصرالله مردانی°°

چشمه  خشکیده‏ی شعر مرا پر آب کن
بیت‏های تشنه‏‏‏ و درمانده را سیراب کن

 
برگ‌های دفترم این روزها پژمرده‌اند

 لااقل یک برگ را مهمان شعری ناب کن
 

ای تو مهتابی‌ترین! یک لحظه کوتاه نیز 
برکه‏ی شعر مرا آیینه‏ی مهتاب کن

 
در قنوت یک عطش، بیدار بودم تا سحر

نهر عطشان وجودم را پر از سیلاب کن
 

با همان لالایی شیرین که اصغر خواب رفت
کودک شش‌ماهه‏ی شعر مرا هم خواب کن

 
دست‌های بر زمین افتاده‏ات  شد دستگیر

تشنگان بر زمین افتاده را سیراب کن
 

من که امشب بر تمام بیت‌هایت در زدم
با فقط یک قافیه، یک قطره، فتح الباب کن

پروانه بهزادی°°
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گردان قاطرچی‌ها
»گــردان قاطرچی‌هــا« رمانی از داوود امیریان) -۱۳۴۹(، نویســنده معاصر ایرانی اســت. این 
کتــاب، رمانی ویژه نوجوانان اســت که با زبان طنز جریان‌های روزهــای جنگ و جبهه را روایت 

می‌کند.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

»عقل تو کله شما دوتا نیست؟ آخه من چه گناهی کردم گیر شماها افتادم؟
یوســف دهانش کف کرده بود و یک‌نفس فریاد می‌زد. ســیاوش و دانیال سرشان را پایین انداخته 

بودند و خود را به موش‌مردگی زده بودند و جیک نمی‌زدند.
اون چه آشــوبی بود که به پا کردید؟ قسم می‌خورم اون آتش‌سوزی و به‌هم ریختن میدون کار شما 

دو تا بود.
دانیــال کــه بلد بود چه‌طور خودش را به مــوش مردگی بزند، با صدایی لــرزان و بغض کرده گفت: 
»تــو هم هی نق به جیگر ما بزن. خودت دیدی که ما کاری بکنیم؟ برای چی تهمت می‌زنی؟ من و 

سیاوش روحمون از آتش‌سوزی و فرار خرس‌ها بی‌خبر....«
ســیاوش سریع به پهلوی دانیال سیخونک زد که بند را آب ندهد؛ اما یوسف به سرعت حرف دانیال 

را قاپید. با صورت کج و کوله شده از خشم و عصبانیت به آن دو براق شد:
آفرین، پس اون خرسه و توله‌هاش رو شما دوتا آتیش‌پاره فراری دادید؟ می‌بینی کربلایی، پس الکی 

صاحب خرس‌ها جلز و ولز نمی‌کرد که کار این دو تا بوده.
سیاوش مظلومانه به کربلایی نگاه کرد و چند بار پلک زد. کربلایی ته دلش سیاوش را دوست داشت، 
با دیدن چشــم‌های خیس سیاوش و بغض دانیال قلبش به درد آمد و گفت: »حالا که به خیر گذشته 

یوسف‌جان. این دو تا هم به اندازه کافی حرف شنیدن. دیگه بسه‌شونه.«
کربلایی تو هم؟ شــما دیگه چرا؟ اگه دژبانی ســپاه می‌آمد چی؟ اون‌وقت خلاصی ما از دست اون‌ها 

کار حضرت فیل بود.«

غرش رعد   
کتــاب »غرش رعد« دربرگیرنده‌ی خاطرات »امیر ســرتیپ خلبان عبدالحمید نجفی« اســت که 
توسط نشر عماد فردا منتشر شده. داستان کتاب از زبان سرتیپ نجفی بیان می‌شود و کار تدوین 
آن  توســط »محمد معما« انجام شــده اســت. اين كتاب زندگي‌نامه‌ی خلبان عبدالحمید نجفی 
اســت، مردی که دركرمانشاه متولد شــد و دوران كودكي و نوجواني خود را در محيطي روستايي و 
با كمك به خانواده در كشــاورزي ســپري كرد. او پس از ورود به نيروي هوايي و پشت سر گذاشتن 
دوره‌هاي مختلف در آمريكا، براي انجام وظيفه به كشــور برگشــت. نجفی کســی که بعداز شهید 
اردســتانی در تایــپ اف ۵ رکورددار پــرواز برون مرزی اســت وی در طول 8 ســال دفاع مقدس از 
خلبانان ثابت قرارگاه رعد بود، و در آن دوران ۴۲۵ ســورتی پرواز جنگی ثبت شده انجام داد و طی 
آن ۱۳۲ عملیات برون مرزی موفق را ســپری نمود، چهاربار درگیری هوایی داشته که یک‌بار منجر 
بــه هدف قراردادن هواپیمای میگ ۲۳ و یک‌بار در دره‌های سردشــت منجــر به برخورد یک فروند 
میــگ ۲۱ با کوه می‌شــوند. وی همچنین در ســال 69 موفق به دریافت مدال فتح از دســت مقام 

معظم رهبری شد.
گفتنی اســت که کار مصاحبه‌ی این کتاب از ســال ۹۰ آغاز شد و ۳ سال به طول انجامید و یکی از 
نکات قابل توجه این کتاب شــرح خواندنی  داستان درگیری ۴۵روزه سرتیپ نجفی همراه با شهید 

صیادشیرازی در کردستان است.
در بخش هایی از این کتاب می خوانیم:

»چهارشــنبه یازدهم بهمن‌ماه ۱۳۵۷ من را احضار کردند تا به همراه ســروان شریفی‌راد یک پرواز 
رهگیریِ هوایی انجام بدهم. بعد از حدود یک ســاعت به زمین نشســتیم. صبــحِ زودِ روز بعد ما را 
خواســتند و به اتاق بریفینگ رفتیم. گفتند: »شــما و ســروان شــریفی‌راد باید بلند شــوید و وقتی 
هواپیمای آقای خمینی وارد ایران شــد آن را رهگیری کنید و در صورت لزوم بزنید.« ســریع گفتم: 
»من پرواز نمی‌کنم.« گفتند: »چرا؟« گفتم: »من هواپیمای سید اولاد پیغمبر را نمی‌زنم.« گفتند: 

»اگر سرپیچی کنی اعدامت می‌کنند.« گفتم: »هر کاری دوست دارید بکنید.«
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امر به معروف و نهــى از منكر يادتان نرود كه اگر در فروردين 
فكرش نباشــيد، دشمن بر شــما مسلط م‏ىشود و بر 
شهيد خدابخش ضيائىبر شما نازل شود.شما ســتم م‏ىكند؛ پس كارى نكنيد كه عذاب الهى 

برادران و خواهران به مســأله خودســازى و مبارزه با ارديبهشت 
نفس، اهميت بدهيد و در اين جبهه هم حضور داشته 
باشيد و ســعى كنيد امر به معروف و نهى از منكر را 
حسين هم به خاطر همين بود..با زبان و شمشير انجام دهيد؛ همان‏طور كه قيام امام 
خرداد شهيد اصغر دهقان سهروفيروزانى 

برادرم و خواهرم! پس بميران نفســت را قبل از اينكه 
بميرى و محاســبه كن نفســت را قبــل از آن كه به 
حسابت رسيدگى كنند و در آخر به مسأله بسيار مهم 
اشاره م‏ىكنم و آن امر به معروف و نهى از منكر است 
كــه به قول على7 اگر امر به معــروف و نهى از منكر 
نبود، زمين اهلش را در خودش فرو م‏ىبرد و از شــما 
م‏ىخواهم كه با بيان دردها و انديشه‏هاى درون خود 
و اگر نقاط مبهمى را مشاهده نموديد، اين بنده حقير 
را حلال كنيد و از شــما التماس دعا دارم؛ اميد است 
نگرديم و عمل كنيم بدان‏چه كه م‏ىگوييم..در نيمه راه، خود را نبازيم و اســير هواهاى نفســانى 
شهيد حسين قربانى

وصيــت من به تمام برادران و خواهران اين اســت كه اول هدف تير
خود را كامل كنند و براى رضاى خدا كارى انجام دهند كه واجب 

تر از همه آنها گوش به فرمان امام امت خمينى بت‏شكن باشد.
مبــارزه با هواى نفس را فراموش نكننــد و امر به معروف كنند، 
همان‏طورى كه امام على7 م‏ىفرمايند لا تتركواالامر بالمعروف و 
النهى عن المنكر فيولى عليكم اشــراركم ثم تدعون فلا يستجاب 

لكم:
امــر به معروف و نهى از منكر را ترك نكنيد كه اگر ترك كرديد، 
شهيد حسينعلى قديرى دعا م‏ىكنيد، ولى به اجابت نم‏ىرسد.اشــرار شما بر شما چيره م‏ىشوند، پس از آن شما براى دفع آنها 

امر به معروف و نهى از منكر را فراموش نكنيد كه از اركان اصلى مرداد 
دين است و ترك آن گمراهى بزرگ، سعى كنيد با عمل آن مردم 
را امر به معروف كنيد نماز را سروقت و به جماعت بخوانيد كه در 

قيامت و روز حساب اول از نماز پرسيده م‏ىشود.
شهيد حسن داورى

و در اين شب‏نشين‏ىها و جلسات كه م‏ىنشينيد، به جاى اين حرف‏هاى شهريور 
اختلاف‏آميز، صحبت از دوستى و محبت بزنيد و همديگر را در مسايل 

و احكام شرعيه، امر به معروف و نهى از منكر كنيد.
شهيد عباس قاضى زاهدى

هميشه پيرو امام و دوستار روحانيت باشيد و به نماز و روزه و امر مهر 
به معروف، اهميت بدهيد به نمازهاى جماعت برويد و هميشــه 
حق بگوييد، اگر چه به ضرر شــما باشــد و هميشه به فكر مرگ 
و قيامت باشــيد و از خدا غافل نباشيد در هر صورت فعلًا وظيفه 

شما سنگين است، كارى كنيد كه خدا از شما راضى باشد.
شهيد حبيب‏الله رجبيان

راســتش در اين 
بــه  هــم  شــماره 

 متولدين  شما  نيت 
هر مــاه  تفألي زديم 

بــه وصيت شــهدا كه 
وصيت‌  آينه‌ي  در  اميد 

شهدا برســيم به آنچه 
كه از ما مي‌خواهند و خدا 

مي‌خواهد و ما مي‌خواهيم. 

تفأل

ل...
تفأ
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اى امت حزب‏الله! امر به معروف و نهى از منكر را كه از واجبات دين اســام اســت، را آبان

فراموش نكنيد از يكى از معصومين نقل شــده است المؤمن مرأت المؤمن؛ مؤمن آئينه 

مؤمن ديگر است يعنى اينكه مومنين بايد مانند آئينه باشند براى يكديگر، اگر عيبى از 

هم ديدند به هم تذكر دهند و مسير درست را به آنها نشان دهند..

شهيد بهروز صابرى

امر به معروف و نهى از منكر اســت كه ايــن دو از همه كمتر در اين مملكت عملًا انجام آذر 

شــده، من حقير عاجزانه از شــما م‏ىخواهم كه نهى از منكر و امر به معروف كنيد و اگر 

خلافــى ديديد، نرويد و براى ديگران بگوييد. خــاف را براى خود خلاف‏كار بگوييد كه 
اوست خلاف‏كار و شما هم مرتكب گناهى بزرگ نخواهيد شد.

شهيد غلامرضا صادقى 

پس اگر به ضد انقلابى بر خورديد كه دارد بر عليه اين امام عزيز و اين انقلاب تهمت م‏ىزند، دي 

سعى كنيد اول نهى از منكر كنيد و بعد آن را به سر عقل آوريد كه يك كار بسيار بزرگى در 

راه اسلام عزيز انجام داده‏ايد؛ اگر اين انقلاب مشكلاتى دارد، بايد تحمل آن را داشته باشيد.

شهيد عزت‏الله حقانى

ما به عنوان يك مســلمان، واجب م‏ىدانيم امر به معروف كنيم و نهى از منكر؛ اگر شماها بهمن 

كنار نشستيد ديگر جوابى در مقابل اين همه خون‏هاى به ناحق ريخته شده نداريد به خدا 

انقلاب اسلامى را يارى نماييد.بدهيد؛ بايد در صحنه حاضر باشيد و به تكاليف اسلامى خود انجام وظيفه كنيد و اسلام و 

شهيد صفدرى

اى دوستان! امر به معروف و نهى از منكر را فراموش نكنيد، چون كه نهى از منكر و امر اسفند
به معروف انسان‏ها را از خطا و اشتباه دور م‏ىكند.

شهيد على محمدفخارى
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خوانندگان عزیز شما با ترجمه و ارسال متن فوق به آدرس رایانامه مجله می 
توانید به قید قرعه اشتراک 6 ماهه برنده شوید

Today, there is a war which our people do not feel with their flesh and blood, but at the 
same time, they participate; you see, this is extremely important. They go to the war, 
even though, they do not feel it at home, why? Because they understand the situation. 
This deep understanding and proper analysis of events are both key elements; this is 
the miracle of the revolution. These young men and women, people like this lady, like 
these fathers and mothers, have been raised and matured in the revolution. Such a 
revolution is undefeatable. Today, I think, the number of individuals who are willing 
to risk their lives for the sake of God are equal to--if not, surpass--the number of those 
during the time we fought the imposed war on our own borders.
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کاریکاتوریست: سید میثم آقا سید حسینی
خوانندگان عزيز مجله‌ي شا هد جوان مي‌توانند برداشت خود را از كاريكاتور 

نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.




